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 اخلاق ۀ فصلنامی اینترنتی تارنما
 

 اخلاق ۀترویجی فصلنام  -  علمی ۀاعتبارنام

فصلنامۀ اخلاق به منظور  سهول ف فیندنور ا دافوذی شو دیزی ا ،دوابری  ظوا   

و  شووی ملاووات ی سمووال میااووف  ا ا، نیدووا سا  موواخ ادنیی یوور اخیصا وور 

اسوا،ی ا سواو و ا دافوذ ملاوات  و ش   ویخ اهور  بوی ادو  فصلنامه ا جوال مر

  ش دی اسذ ی جۀ ا ،دابر و ش دیز نن سنلا ا، نیدا اد  ساما ه امکان

 انلاعا  ب شیی  ا با میاجعه به سا  ماخ فصلنامه ا دافذ  ماد ر 

 است.ا، ش دیز ملاات  به  ر   شهیر دا اضر خ مع و   فصلنامه

اسوینااخ علورل جلوان ی شاد اه «Morsalat.ir»نیدا سادذ فادف مینر فصلنامه ا، 

یمیجوود اا وو  «Magiran»ی با ووا انلاعووا   شوویدا   شوور  «ISC»اسوولال 

«Civilica» ی می ز انلاعا  علمر جلواا اا شو اهر«SID» ی شیسواو جوامد علورل

 یابخران همویاه و « Noormags»شاد اه مجلا  سخصصر  ر  ی «Ensani»ا ها ر 

 شرا  ماده و با گ ا خ مر ی«pajoohaan»شژوهان 
 

 585بوه اسویناا مصوربۀ شوما ۀ  شر اخ اعطاخ مجر،ها و امی ا،هاخ علمر ار،ۀ علم ه

سرجوه بوه ا ،دوابر  م هو رن  هاخ علم ه و بواشر اخ عالر ار،ه 24/6/1387مرّ خ 

سیودجور  -خ علمورخورا  سهوه 28/6/1391 شیدا  علمر  ار،هی ا  جلهوۀ مورّ خ 

 ابلاغ  مرا  30/7/1391مرّ خ  5707/31 شیدۀ اخلاق  ا سصردب و نر  امۀ شما ۀ 

شور اخ عوالر ا لاولا   21/3/1387)مااۀ وااوره  جلهوۀ مورّ خ  625مصربۀ شما ۀ 

 :فیهن ر

عالر ار،ۀ علم ۀ قم ا  خصرص اعطواخ امی وا، علمور بوه مجولا  مصربا  شر اخ »

هاخ علمر و     اا اخ اعیها   سمر براه و مرجر امی ا،ا  قوا ر ر علمری سأس س ا جم 

 «باشر هاخ علم ه مرها و ار،ها  اا ش اه

 



 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 الهیات و خانواده ۀپژوهشکد

 ترویجی  اخلاق –فصلنامۀعلمی 
 0411 پاییز(  56، )پیاپی 43/ شماره یازدهمسال 

* 
 : دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قمصاحب امتیاز

 عبدالرسول احمدیانمدیر مسئول: 

 اصغر هادیسردبیر: 
 محمد بهارلومدیر اجرایی: 
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 همکاران علمی این شماره:
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* 
 مریم شیرانی ویراستار:

 اللهی مهدی حبیبمترجم انگلیسی: 

 فاطمه رجبی را:آ صفحه
* 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهاننشر: 
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 تنظیم مقالهی راهنما

 

 مقاله ی شکلی ها ویژگی

 فصلنامه )مندرج در صفحه اول سامانه نشریه( تنظیم شده باشد؛ی الگوحتماً با 

کلمه( به آدرس ساامانه  0077شده همراه با چکیده و کتابنامه )حداکثر  حجم مقاله تایپ .1

 .نشریه ارسال شود

مااتو و ی بارا 41نااا    Noorzar)بااا ملام  DOCXبااا وناوند   Wordمقالاه در محای   .2

Times New Roman    گردد.ی چین انگلینی( حروفی برا47نا 

 بیو ورانتز به شرح ذیل باشد:ی متن به صورت درونی استناد باینتی ها شیوه .3

 :آیات )همراه با ترجمه( داخل گیومه درج شده و سپس ناا  ساوره و شاماره آیاه قرآن

ل رَِّ  الااالمَیو؛ ساتایخ مصصاوا خداوناد»نمونه::)داخل ورانتز( آورده شود. ی الحَماد  للهِ

 (.4)حمد: « وروردگار جهانیان است است که

 :نویننده، سال انتشار اثر، شامار  جلاد: شامار  صافحه،مثال: من ا  ی )نا  خانوادگکتاب

( و باا صافحات متفااوت 007-077: ا4، ج4637باا صافحات متنااوِّ )میهاری، ی فارس

 لا   است.ی ممر  تاریخی ( براقدرج )حرف نکت::(؛ 070و  077: صص4، ج4630)امینی، 

 ,Kant( و با صفحات متفاوت Kant, 1788: p.224-288با صفحات متناوِّ )ی    انگلینمن

1788: pp.44, 288)). 

 ::(.00: ا4630)نا  خانوادگی، سال انتشار اثر: شمار  صفحه. مثال: یاسری، مقال 

 

 تذکر: 

  اگر ا  یک نویننده، بیخ ا  یک اثر در مقاله استفاده شود، در صاورت اشاترا   ماان

ار آنان، وس ا  سال انتشار، با ذکار حاروف الف اا در گیوماه ا  یکادیگر متماایز شاوند. انتش

 (.410، ا«ِّ»4637( یا )میهری، 077، ا«الف»4637مانند: )میهری، 

  آیاد و باا وا ه  یک نفر میی باشند، تنها نا  خانوادگبیش از س: نفراگر مؤلفان یک اثر

 شود. به دیگر مؤلفان اشاره می« دیگران»

 تکرار ناا  نوینانده، ا  وا ه ی اگر به دو اثر ا  یک نویننده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جا
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در منهاب  تیهی درج شود. در ارجاع به « همان»تکرار من   و سال ی شود و  به جا استفاده می« همو»

 اده شود.استف« op.cit»ا  « ویشیو»و « Idem»ا  « همو»، «ibid»ا  « همان»وا ه ی متو به جا

و تلفا  وا گاان و اصایتحات مهجاور داخال ماتو و ی ماادل لاتیو کلمات غیرفارسا .4

 .ورانتز بیاید

ی باه جاا استفاده شود. مانناد: ی ع ارات تکریمی ا  کلیشه به جا عبارات یکریمی: .5

 النت ( و  ... )علیهمی )ره( و : به جای به جا)ع(؛ ی به جا )ا(؛ 

نامه( در وایان مقاله به ترتیب حروف الف اا و باه روز  یار  )کتاِّفهرست مناب  و مآخذ  .6

 تدویو و درج شود:

 مترجم، جلاد، نوبات ایرانیک((عنوان کتاِّنا  خانوادگی، نا  )سال انتشار(،  ها: کتاب ،

 چاپ، محل نشر: ناشر.

 :و  ، دورهناا  نشاریه )ایرانیاک(، «عنوان مقالاه»نا  خانوادگی، نا  )سال انتشار(،  مقاتت

 شماره نشریه، شماره صفحات مقاله.

 :عناوان »نا  خانوادگی، نا  )تاریخ مشاهده من   در سایت یا وبتگ(، مناب  الکترونیکی

 و ...(. CD)ی یا دسترسی ، آدرس دمیق اینترنت«مقاله یا نوشته

 مقیا  تحصایلی، عناوان رساالهنا  خانوادگی، نا  )ساال دفااع ا  رسااله(، ها: نام: پایان ،

 ، نا  دانشکده، دانشگاه.گروه

 

 مقالهی محتوایی ها ویژگی

و ونات ی دانشاگاهی .عنوان کامل مقاله، نا  و نا  خانوادگی، مرت ه علما4 الف( صفحه اول شامل:

کلماه(؛  007و حاداکثر  407)حدامل ی .چکیده فارس0نویننده یا نوینندگان؛ ی سا مانی الکترونیک

 .است(ی موارد ب: تیی  الزامی و ارسال یمام )یرجم:کلمه(  0تا  6ها ) . کلیدوا ه6

 وارو ه را ورداخات ی هزینه مالی نامه باشد یا سا مان و نهاد که مقاله برگرفته ا  وایانی در صورت

 صفحه اول )چکیده( درج شود.ی لا   داشته باشد باید در واورمی کرده باشد و یا تشکر

 ی در جا  نشده باشد و نویننده به نشر آن دیگر ارایهی ها تر یا همزمان به مجلهمقاله ویخ

 دیگر متاهد ن اشد.

 اناد در مقالاه  موظفی و وژوهشای هیأت علمی، اساتید و محققان مراکز آمو شی اعضا
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 خود را وارد کنند.ی سا مانی خود ونت الکترونیک

 و در مقابل اسام ی که مقاله مشتر  است، عنوان )نویننده منئول( در واورم در صورتی

 شود. ج او در

 

. مقدمه و طارح منائله، ویشاینه تحقیاق، روز تحقیاق و 4 :ب( صفحات دوم تا آخر شامل

شااده بااا رعایاات اننااجا  و  . ت یاایو ابااااد مناائله بااه صااورت منیقی0اطتعااات؛ ی گااردآور

یاا حارف و ی عاددی ا  الگاوی اساتاندارد )ویگیاری سا  میالب در  یرمجموعهی هماهنگ

 نامه. .کتا0ِّها )در صورت لزو (؛  نوشت وی. 1گیری؛  نتیجه. 6عدد(؛ 

 

 اهداف

 ؛با اولویت اختق خانواده .تولید و توساۀ دانخ در گنتر  اختق

 وژوهان حو ه و دانشگاه؛ مند اختق ارایه و نقد میالاات نظا 

 ؛و مضاف اختمیی ا میالاات بیو رشته

 مااصر؛جهان ی وژوهشی اختق، متناسب با نیا های شناس توساۀ روز

 احیاء تراث در  مینۀ اختق؛

 ای. و حرفهی تولید و توساه اختق کاربرد

 

 یادآوری

ی ، مقاالات ویمایشااسات اختقی به اینکه رویکرد فصلنامه، ناظر به م احث نظر  باتوجه .4

 در اولویت وذیرز نینتند.

ویژه اخاتق  باهمارت   ی هاا در منائل اختق و حو هی نوآوری باید گویای مقالۀ ارسال .0

 باشد. ی اجتماع

 هیئت تحریریه در رد یا م ول و نیز اصتح مقالات آ اد است. .6

 میرح شده در مقالات صرفاً نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.ی ها دیدگاه .1



 

 

 فهرست مطالب
 

 9 ........................................................................................................................... فصلنام: سخ 

 

 آوری از منظر قرآن و روایات های تاب عوامل و مؤلفه

 44 ................................................................................................................... مهدی ح یب اللهی

 

 مداری و سلامت جنسی فرزندان مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخلاق

 10 ................................................................................. ع دالهِ رحیمی، مناود نورعلیزاده میانجی

 

 شناختی و تبیین دیگرگرایی خداسوبررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روان

 34 .............................................. اصل، محمود اصفهانیان فر، میرمهدی موسوی محمدرضا سالاری

 

 شناسی اخلاق شناختی در حوزۀ رواندیگرگروی و شواهد روان

 440 ............................................................................................................. خوانناریمحمدامیو 

 

 های شخصیت اخلاقی در متون اسلامی؛ یک مطالعۀ کیفی کشف سازه

 410 .................................................................................................................  اده محمد ثناگویی

 

های گسست اخلاقی بندورا در توجیه رفتار غیراخلاقی از منظر  معرفی و بررسی انتقادی سازکار

 شهود فطری اخلاقی

 400 ............................................................................... حامد مصلحی، سید محمدمهدی روحانی
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 سخن فصلنامه
 

 هوالمحبوب

 

علاو  دیگار  بااتاریاف و اهاداف هار علام  ،موضاوع و دارد ای ههر علم ملمرو ویاژ

 هاای افق الموضاوع، متقارِّ علامل  دو میان مقاینه گاهی وصف، ایو متفاوت است. با

 باه و کناد تر می گناترده را علام دو م احث و گشاید می محققان روی به را جدیدی

 .افزاید می  آن  رفای

یکدیگر دارناد و گااه ایاو تقاارِّ  اتقارِّ  یادی ب ،شناسی دانخ اختق و رواندو 

 گفتو درباار  ساصوبادون  ، حاث اختمایمچنان شدید است که وارداختو باه یاک 

دو یاک منائله ا   ماان  بررسای هم نینات. ممکاو یشناسا موضوعات مارت   روان

تاری را در اختیاار  ها، نتایج ملموسی دیدگاه ۀشناسانه و مقاین روان ودیدگاه اختمی 

 تر نزدیاک وامایات باه آن منائله، کااربردی و کاه ای هگونا به ؛دهد محققان مرار می

 .کند می برمرار رابیه بهتر آن با مصاطب و شود می

شناسای در مناائل  داناخ اخاتق و داناخ روان ۀدر ایو شماره سای شده است رابی

 .دوش گذاشته نمایخ به جدیدی های هگوناگون ت ییو و دیدگا

ا :  اناد ترتیاب ع ارت باه «شناسای اخاتق و روان ۀناما ویاژه»ارائاه شاده در  های همقال

مدیریت جننی خانواده و » ،«آوری ا  منظر مرآن و روایات های تاِّ عوامل و مؤلفه»

بررسی تی یقی خاودگرایی و » ،«مداری و ستمت جننی فر ندان نقخ آن در اختق

اهد دیگرگااروی و شااو» ،«شااناختی و ت یاایو دیگرگرایاای خداسااو دیگرگرایاای روان

های شصصیت اختمای در  کشف سا ه» ،«شناسی اختق شناختی در حو   روان روان
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 گننات های ساا کارمارفی و بررسی انتقاادی »و  «متون استمی؛ یک میالاۀ کیفی

 .«بندورا در توجیه رفتار غیراختمی ا  منظر شهود فیری اختمی اختمی

و  اشادب کارآمادشناساان  و روانوژوهاان  امید است مقالات ایو شماره بارای اخاتق

 .کند ت ییو آنان برای را شناسی روان و اختق میان دو دانخ رابیۀ ا  ای هگوش

 

 مدیر مسئول  

عبدالرسول احمدیان     
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 Quarterly Journal of  Extension in Ethics                        در حو   اختقی ترویج –ی فصلنامۀ علم 

                               4177No.43/ Fall 2021 / Eleventh Year واییز ،30ی، ویاو16، ز 44س    

 44-16 صفحات               

 

 

 آوری از منظر قرآن و روایات های تاب عوامل و مؤلفه

 اللهی مهدی ح یب
 

 چکیده

عنوان مدرتی ذهنی یا احناسی که باه  شناسی به ای است که در روان آوری مقوله تاِّ

سا د سری  به وضایت ویخ ا   دهد و او را مادر می ها را می اننان توان مقابله با بحران

آوری و مفهاو   هاایی میاان تااِّ بحران با گردد، میرح شده است. باا اینکاه تفاوت

رساد ایاو مفااهیم در  سانت اساتمی وجاود دارد، باه نظار میمرآنی ص ر و حلم در 

های درونی و عوامل ایجادکننده، اشتراکات  یادی داشته باشند. در ایو تحقیق  مؤلفه

ها  تحلیلی در ار یابی آن  -ای در گردآوری اطتعات و توصیفی که با روز کتابصانه

آوری بار  کنند  تاِّ جادها و عوامل ای انجا  گرفت، تتز شد وس ا  استصراج مؤلفه

شناختی، با مراجاه به آیات مرآن و روایات استمی، دیدگاه  های روان اساس وژوهخ

کنناد   است  دربار  ایو عوامل ت ییو شود. بر اساس نتایج ایاو تحقیاق، عوامال ایجاد

مث اات، حفا  آماادگی، حفا  رواباا  خاوِّ باا خااانواده،   آوری شاامل تلقایو تااِّ

تغییر، داشاتو اهاداف  ها، وذیرز شرای  غیرمابال کتت و بحرانتحمل دیدن مش مابل

نفس، همگای در سانت اساتمی و در  هاا و اعتمادباه سامت آن بینانه و حرکت به وام 

 ها تأکید شده است.  برآن آیات و روایات دارای مفاهیم متناظر هنتند و
                                                 

ایران.های خارجی دانشگاه بامرالالو ، مم استادیار گروه  بان ، 
habibolahi@gmail.com 

 00/44/4177 تاریخ تأیید:                                                                                             43/44/4177تاریخ دریافت: 

mailto:habibolahi@gmail.com
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 ها کلیدواژه

 آوری. عوامل تاِّ  ندگی،  شناسی استمی، س ک آوری، روان ص ر، حلم، تاِّ
 

 مقدمه

آوری، اصیتح نوودیادی اسات کاه باه تواناایی غل اه بار مشاکتت  نادگی و  تاِّ
آور،  های تااِّ ترشدن فرد در رویارویی با ایو مشکتت تفنیر شده است. اننان موی

حال  کنناد، راه افرادی هنتند که با داشتو ایو مهاارت،  نادگی بهتاری را تجرباه می
مانی  آوری باه کنند. تاِّ ابند و به ستمت ا  مشکتت ع ور میی منائل  ندگی را می

مانی مادیریت درسات مشاکتت و دور  بلکه به  نداشتو اضیراِّ در  ندگی نینت،
 ا و مشاکتت در  داشتو خود و خانواده و نزدیکان ا  عواماب عوامال اضایراِّ نگه

رد، وجاود هاایی دا آوری تفاوت  ندگی است. باا اینکاه مفهاو  دینای صا ر باا تااِّ
کاردن آن دو در  ها و عناصر مشابه یکنان در ایو دو مقوله باعث یکنان فرض مؤلفه

بنیاری ا  تحقیقات شاده اسات. در ایاو واژوهخ واس ا  ت یایو و تاریاف لغاوی و 
شاناختی ایجادکنناد   ها و عناصار روان آوری، مؤلفه اصیتحی دو مفهو  ص ر و تاِّ

شاود و ساپس، بار اسااس آیاات  سی ت ییو میشنا آوری بر اساس تحقیقات روان تاِّ
، ایو عناصار بررسای خواهاد شاد. ورسشای کاه ایاو مرآن و روایات ماصومان

میالاه در وی یافتو واسخ آن اسات ایاو اسات کاه دیادگاه اسات  درباار  عوامال و 
شناسی میرح است، چینت و سفارز است   آوری که در دانخ روان های تاِّ مؤلفه

دادن باه ایاو  مهارت مهم  ندگی بر چه م نایی است؟ برای واسخ برای رسیدن به ایو
های  ، باه دیادگاهسؤال، عتوه بر اساتصراج آیاات مارآن و روایاات ماصاومان

  برخی ا  مفنران اجتماعی نیز اشاره شده است.
 

 روش تحقیق 

ای و در وردا ز و  در انجا  ایو تحقیق، برای گردآوری اطتعات ا  روز کتابصانه 

تحلیلی با رویکرد روز تفنیری استنیامی اساتفاده  -ها ا  روز توصیفی تحلیل داده
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شده است. روز استنیامی، روشی نن تاً جدید بارای تفنایر موضاوعی مارآن کاریم 

ای  ی ا  مرآن برای مشاکل یاا منائلهاست که در آن، مفنر در جنتجوی یافتو واسص

الهِ  است که جاماه با آن مواجه است. ایو روز در دور  مااصر توسا  شاهید آیات

های مامول تفنیر موضوعی کاه  صدر ارائه شده است. در ایو روز، برختف روز

، 4631دهد )ایا ی،  مفنر برای یافتو موضوع ا  مرآن آغا  کرده و به مرآن وایان می

های اننانی و تجارِّ بشاری  فنر با مراجاه به اجتماع و مواجهه با اندیشه(، م070ا

با سؤالات جدیدی مواجه شده و سپس، برای یاافتو واساخ باه آیاات مارآن مراجااه 

(. در ایو وژوهخ، ط اق ایاو رویکارد، ابتادا عوامال 30ق، ا4101کند )صدر،  می

مااصر اننانی و بر اساس  منزلۀ یک مفهو  جدید در اندیشۀ آوری به ایجادکنند  تاِّ

منزلاۀ  شناسای، گاردآوری شاده و ساپس به شده در دانخ روان مقالات علمی تدویو

یک سؤال، بر مرآن عرضه شده تا دیدگاه مرآن دربار  هریک ا  ایو عوامل مشصص 

،  شدن اباااد بیشاتر موضاوع، روایاات ماصاومان گردد. در ادامه، برای مشصص

گیری نهاایی  ، در هرکادا  ا  موضاوعات، بیاان و نتیجاهعنوان مفنران اصلی مرآن به

 ارائه شده است. 

 

 شناسی مفهوم

 صبر در لغت و اصطلاح

داری، ح س و در تنگنا و محدودیت ماراردادن اسات  مانی خویشتو ص ر، در لغت به

ق، 4600منظاور،  ابو؛ 006ا  ،4110اصفهانی  راغب ؛ 04: ا0 ، ج4111) بیدی، 

تاابی  کردن و اظهار بی نیز آن را با داشتو و ح س نفس ا  جزع(. برخی 163: ا1 ج

(. راغاب، 4771: ا0ج، 4600؛ طریحی، 073: ا0ق، ج4171)جوهرى،  اند داننته

کنناد و با داشاتو ا   ص ر را وادارکردن نفس به انجا  آنچاه عقال و شارع امتضاا می

 ، 4110اصافهانی،   )راغابکنناد، تاریاف کارده اسات  آنچه عقل و شارع نهای می

 (. مصیفوی، ص ر را حف  نفس ا  اضیراِّ، اعتراض و شکایت داننته است101ا
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ای دارد. مرحو   ویژه  (. در علم اختق، ص ر جایگاه430: ا3 ج، 4630)مصیفوی، 

 نرامی در تاریف آن گفته است: 

ها و  ها، مصای ت تابی است. ص ر یانی آرامخ نفاس در ساصتی ص ر ضد جزع و بی»

خاطر ایو حاوادث ا   ای که به گونه ها؛ به تحمل و استقامت در برابر آن ها و آ مایخ

)نرامای، « شادی م لی خارج نشود و با جنم و  بان خود کاری ختف آرامخ نکناد

 (. 034: ا6ج ق،4100

ق، 4140کاشاانی،  )فایض  داناد فیض کاشانی، ص ر را تحمل دشواری در راه حق می

صا ر، »کناد:  گوناه تاریاف می وسای، صا ر را ایوط  الدیو نصیر (. خواجه 00: ا0ج

شود  کردن هنگا  مواجهه با امور ناخوشایند. ص ر باعث می ح س نفس است ا  جزع

کردن و اعضااای باادن ا  حرکااات  کااه باااطو اننااان ا  اضاایراِّ و  بااان ا  شااکایت

 . (07ق، ا4146طوسی،  )« غیرمامول با داشته شود

نفنانی با دارنده و عامی اسات کاه دارای دو با توجه به تااریف بالا، ص ر صفت 

ها و تمایتت غریزی و نفنانی اننان را ح س  جهت عمده است: ا  یک سو، گرایخ

گریزی  کند. ا  سوی دیگر، نفس را ا  منائولیت و در ملمرو عقل و شرع محدود می

ی کند که  حمت و دشاواری وای ناد در برابر عقل و شرع با  داشته و آن را وادرا می

 (.436، ا4633)ونندیده،  به وظایف الهی را بر خود هموار سا د

هااای دیگاری نزدیااک بااه مفهااو   در فرهنا  اسااتمی، عااتوه بار صاا ر، بااا وا ه

آوری مواجهیم؛ برای مثال، وا   حلم که در روایات استمی توجه  یادی به آن  تاِّ

های باثات یااد  منزلۀ یکای ا  جن اه ا  حلم بهشده است، تا حدی که رسول خدا

مانی  (. حلم، در لغات باه1646، ح4033، ا4630شهری،  ری است )محمدی   کرده

: 40ق، ج4600منظااور،  تار  عجلااه، ساانگینی شاایء و خردمناادی آمااده اساات )ابو

 گوید:  (. طریحی دربار  مانی اصیتحی آن می413ا

کند، دارای عقل و تدبیر است و  نمی کردن عجله حلیم، کنی است که در مجا ات»

 (. 030: ا4، ج4600کند )طریحی،  خود را ا  هیجان خشم محافظت می
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نکردن در مجاا ات دیگاران. باه نظار  بنابرایو، حلام یانای مهاار خشام و تاجیال

 (. 401، ا4633آوری است )ونندیده،  رسد حلم، نتیجۀ ص ر و برآیند تاِّ می

 

 آوری در اصطلاح تاب

شناسای، ویشانهادهای  های اخیر، درباار  مااادل مفهاو  مرآنای صا ر در روان در سال

« مهارگری خود»گوناگونی ارائه شده است. برخی ماادل ص ر بر طاعت و ماصیت را 

ایاو مانای اسات کاه   چراکاه خودمهاارگری باه (؛411، ا4630)نوری،  اند داننته

آوردن نتیجۀ کتن و مهم یا دوری ا  ویامدی مصرِّ، به انجاا   دست شصص برای به»

ای محاادود  واساایۀ آن ا  لااذت و نتیجااه کاااری دساات بزنااد یااا عملاای را تاار  و به

گااهی صا ر بار مصاائب را مااادل  .(Baumeister, 2011, P. 65)« ووشی کند چشم

توانایی مقاوت در برابر تنیادگی درد و فشاار »اند؛ چراکه تحمل یانی  نتهدان« تحمل»

 (.410ا  ،4630)نوری، «  ا روانی ناشی ا  رویدادهای تنخ

اسات. مااادل « آوری تاِّ»های ویشنهادی برای مفهو  دینی ص ر،  ا  جمله ماادل 

مانی  بااه« resilio» اساات کااه ا  ریشااۀ لاتاایو «resiliency» آوری، انگلیناای تاااِّ

بنااابرایو، اصاال مفهااو   (.430، ا4611)احماادی،  گرفتااه شااده اساات« با گشاات»

آوری در ماد  انگلینی آن، با گشت به گذشته و حالت اولیه است. وجه تنامیۀ  تاِّ

کااردن مراحاال آن، اننااان ا  دور  محناات و  آوری و طی آن ایااو اساات کااه بااا تاااِّ

گردد. بااه ع ااارت دیگاار،  اضاایراِّ گذشااته، بااه دوران آرامااخ و طمأنینااه بااا می

جاا(.  آوری یانی داشاتو انایااف لا   بارای با گشاتو باه حالات عاادی )همان تاِّ

آوری، مادرتی ذهنای یاا  تااِّ»گونه تاریف شده است:  شناختی ایو آوری روان تاِّ

ساا د  دهاد و او را ماادر می هاا را می احناسی است که به اننان توان مقابله باا بحران

 (.Stephens, 2014ا  بحران با گردد ) سری  به وضایت ویخ

                 ها تاااوان  آوری مااادرتی اسااات کاااه باااه انناااان تر، تااااِّ باااه ع اااارت سااااده 

دهد تابتوانند در شرای  بحرانی خوننارد بمانناد و  ای می شناختی و رفتاری ویژه روان
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کنناد ا  حاواث نااگوار ع اور  مادت شاوند، بدون اینکه دچار عوامب منفای طولانی

(Robertson, 2015  .) 

 

 آوری های درونی مقولۀ تاب مؤلفه

تااوان مفاااهیم  آوری بیااان شااده اساات، می هااایی کااه باارای تاااِّ باار اساااس تاریف

 :آوری داننت شناختی  یر را عناصر درونی تاِّ روان

                        آوری، با گشاات های اصاالی مفهااو  تاااِّ الااف( با گشاات: یکاای ا  مؤلفااه

است؛ به ایو مانا که شصص مادر باشاد باه حالات اولیاه و وایخ ا  بحاران باا گردد 

(Stummp, 2013) ؛ 

واذیری: یانای داشااتو ظرفیات و تواناایی مقاوماات در برابار فشااارهای  ِّ( تحمل

 ؛ (Ibid)ماندن ا  ویامدهای بحران یا فاجاه  حوادث و تتز برای سالم

آوری، خاود را باا عوامال  رای تااِّج( انایاف: بر اساس ایو مؤلفاه، شاصص دا

شود تا باا  کند و میابق شرای  منایف می آور و حوادث ناگوار سا گار می اضیراِّ

 (؛ Musten, 2001کمتریو آسیب مواجهه شود )

د( تغییر: مؤلفۀ دیگری که در حقیقت، نتیجۀ مؤلفۀ انایاف اسات ایاو اسات کاه 

محی  خود، تغییرات ساا نده واسیۀ شرای  جدید در خود و  کند به شصص سای می

ایجاد کند تا بتواند با شرای  جدید کنار بیاید و ویامدهای منفی حوادث را مهار کناد 

(Werner, 1997.) 

آوری ومفهو  مرآنی صا ر در  هایی که میان تاِّ رغم تفاوت رسد، علی به نظر می

  صا ر، شاناختی باه وا  تریو مفااهیم روان سنت استمی وجود دارد، یکی ا  نزدیک

(، انایااف و تغییار، 100: ا0ق، ج4170آوری باشاد. تحمال )کلینای،  مفهو  تااِّ

، 4633هایی هنااتند کااه در مفهااو  صاا ر نیااز وجااود دارنااد )ر. : ونااندیده،  مؤلفااه

صاراحت  ای است کاه به (. با ایو حال، شاید مفهو  با گشت تنها مؤلفه417-401ا

رچناد بار اسااس تااالیم اسات ، در مفهو  لغوی و اصیتحی صا ر وجاود نادارد؛ ه
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گذارناد و باه حالات اولیاه  تنها سصتی و مصی ت را ا  سر می شصص ص ور و حلیم نه

تر ا  لحاا  ماوت  خاطر صا ر و حلام در جایگااهی رفیا  کند، بلکاه باه با گشت می

گیرد. همچنایو، صا ر بار طاعات و ماصایت کاه در  نفنانی و درجۀ اخروی مرار می

(، ا  40، ح14: ا0ق، ج4170ر به شمار آمده است )کلینی، احادیث، جزء انواع ص 

 شود. آوری محنوِّ نمی های مفهو  تاِّ مؤلفه

 

 شناسی آوری در روان های ایجاد و تقویت تاب راه

           (، بااارای Cognitive Behavioral Therapyدر روزل شاااناختی رفتاردرماااانی )

ها بار  ارائه شده است که اساس آن آوری در اننان، راهکارهایی ایجاد و تقویت تاِّ

تریو راهکارهای ویشانهادی  تغییر ذهنی و عملیات فکری استوار است. در ادامه، مهم

 :شوند مارفی می

   :تلقین به خود .4

خودگفتاری درونی به ایو ماناست که شصص با گفتگاوی درونای باا خاود موجاب 

آوری، فارد بایاد  تااِّتقویت کارآمدی و ار ز شصصی خود گاردد. بارای ایجااد 

توانم با ایو  نمی»و « توانم ایو کار را انجا  دهم مو نمی»های منفی را مانند  خودگویی

حذف کند و خودگویی مث ت را جایگزیو کند. ایو تغییار کوچاک « کار کنار بیایم

ها دچاار فشاار  که فرد هنگا  مواجهه باا دشاواری کند در الگوهای فکری کمک می

 ؛(Christine Padesk, 2012) روانی کمتری شود

 

 ایجاد آمادگی: .0

آوری بردارد ایو است که بارای مناائل،  تواند برای ایجاد تاِّ گا  دومی که فرد می

بینای شارای  اضایراری،  ها و شرای  اضیراری آماده شود. در تجارت با ویخ بحران

شاود  وکار تضامیو می راهکارهایی طراحی شده است و ا  ایو طریق، تاداو  کناب

(Bergman, 2019)؛ 
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   :، اقوام و آشنایانحفظ روابط خوب با خانواده .6

                     اماااخ روانااای و داشاااتو روابااا  خاااوِّ باااا همنااار و فر نااادان باعاااث ایجااااد آر

شود. برخورداری ا  ش کۀ گناترد   ها و حوادث می شدن برای گذراندن بحران آماده

ها  گرماای و ایجاااد امنیاات هنگااا  مواجهااه بااا دشااواری امااوا  و دوسااتان باعااث دل

 ؛ (Robertson, 2019)شود می

 

   :ها تحمل دیدن مشکلات و بحران قابل .1

شود ایو است که مشاکتت  آوری در فرد می یکی ا  عواملی که باعث افزایخ تاِّ

حمال و گاذرا بداناد. باا مارور  ها را برای خود بزرگ نکند و هماه را مابال  و بحران

رساد کاه  بااور می ها، فرد به ایو مشکتت و حوادث گذشته و چگونگی ع ور ا  آن

 (؛Bergman, 2019وذیر است ) تحمل مشکتت جدید نیز برای او امکان

 

  پذیرش شرایط تغییرناپذیر: .0

آوری، کنارآمادن باا حاوادث و شارای  تغییرناواذیر  ا  جمله عوامل مهم ایجاد تااِّ

تواند آن را رفا   نقشی نداشته و نمی  است. وذیرفتو شراییی که شصص در ایجاد آن

واذیری و آغاا  با گشات باه حالات عاادی و  گا  مهمی است در تحقق تحملکند، 

 (؛Musten, 2001) ط یای

 

   ها: سمت آن بینانه و حرکت به داشتن اهداف واقع .3

                  شااود شاادن باعااث می ویژه در حااوادث ناااگوار و ورهیااز ا  احناساتی بینی، بااه واماا 

نوع بینخ اننان به حواث و  ندگی متفاوت شود، انایاف بیشتری داشته باشد و بهتر 

شاود فارد  طل اناه و غیرواماای باعاث می با حقایق تلخ کنار بیاید. داشتو اهاداف جاه

دچار اضیراِّ و هیجانات  یاد شاود و امکاان تحمال مشاکتت ا  او سالب گاردد 

(Rutter, 2008؛) 
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  نفس: تقویت اعتمادبه .0

شصص در مواجهه با مشاکتت و ع اور  نفس باعث مدرتمندی بیشتر ویت اعتمادبهتق

شود فارد  نفس هنگا  برو  حوادث باعث می شود. کم ود اعتمادبه ها می تر ا  آن ساده

 .(Musten, 2001)  ا انجا  دهد کارهای غیرعادی و تنخ

 

 آوری ادلۀ قرآنی و روایی عوامل ایجاد تاب

            آوری باا متاون دیناای گفتاه بارای ایجااد تاااِّ عواماال ویخ شاود در اداماه، ساای می

            )شامل مرآن و روایات و دیادگاه مفناران( تی یاق داده شاود تاا نظار اسات  در ایاو 

 باره ت ییو گردد.  

 

 الف( تلقین مثبت

                      در ساانت اسااتمی، بااه اشااکال مصتلااف باار کارآماادی مقولااۀ تلقاایو بااه خااود

                  های تربیتاای اساات   تااریو شاایوه تااوان گفاات یکاای ا  مهم تأکیااد شااده اساات. می

               در بصااخ اعتقااادات، احکااا  و اختمیااات، تمرکااز باار اصاال اسااتمرار فکاار و تلقاایو 

  مث ت است.

 

 دلایل قرآنی

 تلقین عبودیت:  -1

را حادامل ده باار در رو  در نما هاای  الکتاِّ ةفاتحهر منلمانی موظف است سور  

              ویژه در یومیه مرائت کند. خودگفتااری مث ات در بنایاری ا  فقارات ایاو ساوره، باه

هتَعی آن  5آیۀ  ْْ              مشاصص اسات. برخای ایاو ساوره را ساور   إِیاكَ نعَْبدُُ وَ إِیهاكَ نَ

هتَعی ( و آیۀ 515تا، ا )شاهرودی، بی اند تلقیو داننته ْْ را  إِیهاكَ نعَْبهُدُ وَ إِیهاكَ نَ

)خاویی،  اناد مصداق تلقیو توحید در ع ادت و اظهار استاانت ا  خداوند بیاان کرده

 .(56، ا 4100
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 ذکر پروردگار:  -2

عًا وَخِیفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مَِ  القَْوْلِ باِلغُْهدُو   كَ یضََرُّ ِْ وَالْْصَهالِ وَتَ وَاذْکرُْ رَبَّكَ فِی نفَْ

کناد کاه  (. خداوناد در ایاو آیاه باه انناان امار می070  )اعراف، یکَُْ  مَِ  الغَْافِلیِ َ 

خداوند را در دل و بدون بلندکردن صدا یاد کند )چون باعث نفوذ بیشتر یاد خدا در 

  اند، شود(. ایو آیه و آیات مشابهی که اننان را به یادکردن خداوند فراخوانده دل می

 بودن تلقیو به خود و داشتو اندیشۀ مث ت. بصخ مصادیقی هنتند برای اثر

 

 ابراز اعتمادداشتن به خداوند:  -3

ُ تَ إِلََ: إِتَّ هُوَ عَلَیهِ: یوََکَّلْهتُ وَهُهوَ رَبُّ العَْهرْلِ العَِْ هی ِ  بیِ اللََّّ ْْ  فَإِنْ یوََلَّوْا فَقُلْ حَ

دهند   م ر، امر به گفتو درونای اسات و نشاانبه ویا« مل»(. در حقیقت، امر 401)توبه، 

 (.641: ا47ج ،4637)مصیفوی،  مدرت تلقیو مث ت است

 

 دلایل روایی

لقوٍَْ  إللاَّ أَوْشَكَ أَنْ یک اونَ : »ماَلَ علی -4 َّه  ملََّ مَوْ تشََ َّهَ ب ن یماً فتَحََلَّمْ فإَل
إلنْ لمَْ تکَ وْ حَلل

مْ؛ اگر بردبار نینتی، خود را به بردبارى وادار،  یرا کم اتفاق افتد که کنی خاود  ملنهْ 

(. در ایو ساصو  ی اا، 070ال تغه، ح )نهج« را به مومی ش یه سا د و همانند آنان نشود

کند که افارادى  ، راه رسیدن به صفت حلم را چنیو بیان میحضرت امیرالمؤمنیو

صناتیو باار ممکاو که داراى ایو صفت نینتند، خود را به آن وادار کنند. ایو کار، ن

گردد تا  مانی کاه انناان  تر می است بنیار مشکل باشد، ولی هرچه تکرار شود آسان

شایرا ی،   )مکاار  شاود کند و به حالت و سپس، به ملکه ت ادیل می به آن عادت می

 (.160: ا40، ج4633

تواند ناوع تفکار انناان را عاوض کناد، تلقایو  گونه که تلقیو مث ت می  همان -0

، »فرماید:  میآثاری منفی دارد؛ حضرت علیمنفی نیز  اغاَرَ المَْصَاائلبل امَ صل مَوْ عَظَّ

هَا؛ هرکه مصی ت لکل اَرل هاى  هاى خرد را بزرگ شمارد، خدایخ باه مصای ت ابتْتََه  الهِ  ب
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(. شااید ساره آن در ایاو اسات کاه 113ح ال تغاه،  )نهج« بزرگ دچاار خواهاد کارد

رصادد ایجااد ملکاۀ صا ر در او و افازایخ مقاومات و خداوند با نزول بت بار بناده د

داری اوست و اگر با مصی ت کوچک، ناشکی ایی کند، با فروفرستادن باتی  خویشتو

 کند که به همان مصای ت کوچاک راضای و بار آن صا ور باشاد تر کاری می بزرگ

 .(41: ا04ج ق،4177)خویی، 

ال خاوِّ بازن تاا کامیااِّ فا تفَأَهلْ بالصَیرل تنَجَحْ؛»فرماید:  میحضرت علی -6

در روایاات مشااابهی ا  ویااام ر  (.4303حاادیث ق، 4147)تمیماای آماادى، « شااوى

همواره فال نیک بزنید تاا  تفألوا بالصیر تجدوه؛»  نقل شده است که فرمودند:اکر 

 (.470: ا0ق، ج4141)ممی،  «آن را بیابید

 

  ب( ایجاد آمادگی

بینی  نگری و ویخ ها و آینده و مصی تایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با مشکتت 

آوری  برای حل مشکتت احتمالی با تهیۀ ملزوماات، نقاخ مهمای در افازایخ تااِّ

اندیشاای موردتوجااه بااوده و بااه آن  نگری و عام ت دارد. در فرهنا  اسااتمی، آینااده

با تاابیری به ایو موضاوع سفارز شده است. در مرآن کریم و سصنان ماصومان

 اشاره شده است.

 

 دلایل قرآنی

همِی َ نگرها:  هوشیاران و آینده -4 (. بیشاتر 00)حجار،  إِنَّ فِی ذَلكَِ لَْیاتٍ للِْمُتَوَس 

                 باار مفهااو  فراساات، تاادبر، ماادرت« متوساامیو»لغاات، دربااار  وا    مفنااران و اهل

الهِ  انااد. عتمااه فضاال گیااری ا  حااوادث گذشااته تأکیااد کرده تحلیاال آینااده و ع رت

                ها و اشاصاا باا دمات، متوسمیو کناانی هناتند کاه باه وماای  و حادثاه»گوید:  می

،  )فضل «ها دست یابند نگرند تا به شناختی عمیق در آن تأمل و فراست می  ، 4113الهِ

 (.071: ا44ج
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ها برداری برای فردا:  لزو  توشه -0 َ وَلتْنَُ هرْ نفَْه م مَّ یاَ أَیُّهَا الَّذِیَ  آمَنوُا ایَّقُوا الَلَّه

َ خَبیِههرم بمَِهها یعَْمَلُههونَ  َ إِنَّ الَلَّه مَتْ لغَِههدٍ وَایَّقُههوا الَلَّه                       (. هرچنااد ظاااهر43)حشاار،  قَههدَّ

                   توانااد جااه بااه عمویاات آیااه میچینی باارای میاماات دلالاات دارد، بااا تو آیااه باار توشااه

             )مرائتاای،  نگری حتاای در امااور دنیااوی باشااد اندیشاای و آینااده بااه مانااای عام ت

 (.037: ا1، ج4633

وَقُلْ رَب  أَدْخِلْنیِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنهِی مُخْهرََ  صِهدْقٍ داد نیک:  برون   -6

. ایو آیه بر یکی ا  اصول مادیریت  (37)اسراء،  اً رصِیسُلْطَاناً نَ وَاجْعَلْ لیِ مِْ  لدَُنكَْ 

خداوناد در ایاو آیاه در مالاب .  نگرى و دوراندیشی تأکید دارد  ندگی، یانی آینده

آمو د که برای آینده دغدغه داشته باشند و برای واردشدن به  دعا، به اولیای خود می

شدن ا  آن به خیر و خاوبی حناسایت  و خارجای در آینده به خیر و خوبی  هر برنامه

  (.470: ا0، ج4633)مرائتی،  داشته باشند

 

 دلایل روایی

اندیشای باا تااابیر مصتلفای اشااره شاده  نگری و عام ت در روایات استمی، به آیناده

نگری اسات، در روایاات  اندیشای و آیناده مانی دور که باه« حز »است؛ برای نمونه، 

 :شود  ها اشاره می در ادامه، به برخی ا  آن  یادی موردتوجه است.

؛ دوراندیخ، در »فرمود: حضرت امیرالمؤمنیو -4  الحا ل  
لا یدْهَخ  علند ال تَءل

. میااابق ایااو (47313ق، ح4147آماادى،   )تمیماای «شااود هااا ساارگردان نمی گرفتاری

 های آتی آماده کند و بارای کنی که خود را برای آینده و گرفتاری  حدیث شریف،

شود و توان مقابله با  آن تدار  ب یند، با وموع حادثه دچار سرگردانی و وحشت نمی

 آن را دارد.

                  التَّااادبیر  مَ ااالَ الاَمَااالل یؤملن اااكَ »فرمایاااد:  در روایتااای دیگااار، حضااارت می -0

؛ اندیشایدن وایخ ا  کاار تاو را ا  وشایمانی ایماو مای صادوق،  )شیخ «دارد ملوَ النَّدَ ل

                  (. تااادبیرکردن و توجاااه باااه عواماااب اماااور باعاااث 071ح  ،01: ا0ج ق،4171
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شود اننان دچار مشکتت نشود یا اگر شد، برای آن آمادگی لا   داشته باشاد و  می

 شدن ایمو باشد. ا  وشیمان

لهل فإنَّ ال»فرماید:  همچنیو میحضرت علی -6 مَارْءَ یاوَ ن  الحا ل   مَو تصَیرَ لص لَّت

؛ دور اندیخ کنی است که دوست خوِّ برگزیند؛  یرا آدمی به دوست خود  بصَلیللهل

تر بیان شد،  گونه که ویخ . همان (0703ق، ح4147آمدى،   )تمیمی «شود سنجیده می

ای ا  دوساتان و آشانایان،  تواند با ایجاد شا که در راستای ایجاد آمادگی، شصص می

هااا و حااوادث باارای خااود و  و وشااتی انی را در بحران های گاارفتو حمایاات  مینااه

داند  از مهیا سا د. در ایو روایت نیز حضرت شصص دوراندیخ را کنی می خانواده

 که برای خود، دوستان و آشنایان خوِّ و دلنو  فراهم آورد.

 

 و آشنایان ج( حفظ روابط خوب با خانواده

خانواده و صلۀ رحم با آشنایان در فرهن  استمی، بر داشتو رواب  خوِّ با اعضای 

تأکید شده است. یکی ا  اهداف مهم ا دواج و تشکیل خانواده در است ، رسیدن به 

ای کاه اعضاای آن صامیمی و وشاتی ان هام  آرامخ فکری و ذهنی است. در خانواده

کناد و تاوان مقابلاه باا  هاا آسایب وارد می ها کمتار باه آن هنتند، حوادث و مصی ت

گردد. در آیات و روایات استمی باه نقاخ مهام  خانواده افزون میمشکتت در آن 

صمیمیت در خانواده برای ایجاد آراماخ و مقابلاه باا مشاکتت تأکیاد شاده اسات. 

کنناد   هاا و ماذمت تر  وآمد میان آن همچنیو، داشتو رواب  خوِّ با اموا  و رفت

 ایو سنت حننه، بارها در متون دینی بیان شده است.

 

 قرآنیدلایل 

هکُْ  أَزْوَاجًها  هدف ا  ا دواج، آرامخ اسات: -4 ِْ وَمِْ  آیایِِ: أَنْ خَلَقَ لکَُْ  مِهْ  أَنفُْ

ٍٍ یتفََکَّهرُونَ  ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلكَِ لَْیاتٍ لقَِهوْ کنُوُا إِلیَهَا وَجَعَلَ بیَنکَُْ  مَوَدَّ ْْ )رو ،  لتَِ

گویی باه  که هدف ا  ا دواج صرفاً واسخ. ایو آیۀ شریفه بر ایو نکته تأکید دارد  (04
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غریز  جننای نینات، بلکاه هادف ایجااد آراماخ در خاانواده و ویادایخ ماودت و 

رحمت بیو همنران است. یکی ا  نتایج میای ایو مودت و رحمت ایو است که در 

مواجهه با مشکتت  ندگی، همنران احناس تنهایی نکنناد و بارای حال مناائل باا 

 (. 431: ا0ج ،4633)مرائتی،  ی تتز کنندتوان و مدرت بیشتر

(. ا  430)بقاره، هُ َّ لبِاَسم لکَُْ  وَأَنتُْْ  لبِاَسم لهَُ َّ   همنران حاف  یکدیگرند: -0

توان ا  تش یه همنران به ل اس برداشت کرد ایاو اسات کاه  ن و  جمله نکاتی که می

  ها هناتند و هماان شوهر همانند ل اس باعث حف  یکادیگر ا  مشاکتت و دشاواری

هاا  هاا و گرفتاری شود،  ن و شوهر نیز در بحران گونه که ل اس باعث گرمی بدن می

  )مکاار  شاوند شدن کانون خانواده و حف  آراماخ می مرامب همدیگر و باعث گر 

 (.430: ا4ج ،4637دیگران،  و  شیرا ی 

کُْ  وَأَهْلیِکُْ  ناَرًا وَقُودُهَا النَّهاسُ منئولیت همنر:  -6 َْ یاَ أَیُّهَا الَّذِیَ  آمَنوُا قُوا أَنفُ

یکدیگر تأکید  داشتو همنران در م ال . ایو آیه بر منؤلیت (3)تحریم،  وَالحِْجَارَةُ...

دارد. ایو منؤلیت تنها در امور مانوی و وظایف دینی نینت؛ چراکه لا ماۀ رسایدن 

های ایجاد آرامخ در محی  خانواده است. بنابرایو، لزو   به امور مانوی، وجود  مینه

داشتو احناس منئولیت و لزو  توجه به نیا هاا ا  عوامال ایجااد آراماخ روانای در 

 مواجهه با مشکتت است.خانه و آمادگی برای 

ههدُوامیاا  رحاام ماااادل فناااد در  ماایو:   -1 ِْ ههیتُْ  إِنْ یهَهوَلَّیتُْ  أَنْ یفُْ َْ                      فَهَههلْ عَ

عُوا أَرْحَامَکُ ْ  خاطر  (. خداوند در ایو آیه، منافقان را باه00)محمد،  فِی الْْرَْضِ وَیقَُط 

می  رابیاه باا اماوا . بناابرایو گنااه و  فناد در  میو و  دو کار سر نخ فرموده است:

                  اناادا   فناااد در  ماایو و ایجاااد جناا  و ت اااهی، عوامااب منفاای باادی میاا  رحاام به

توانااد در ایااو باشااد کااه  . دلیاال ایااو تناااظر می (33: ا1ج  ،4633دارد )مرائتاای، 

ها  ها و اضیراِّ تنخ  ها موجب تنهایی افراد و افزایخ رفتو مودت میان خانواده ا بیو

ریزی در جاماه نینت،  شود و به برو  مشکتت اجتماعی که کمتر ا  فناد و خون می

 منتهی خواهد شد.
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  دلایل روایی

و در سیر  عملی آن بزرگواران، بر موضوع مهم خانواده و ماصوماندر روایات 

و  و شاوهر بارای حال مشاکتت  های آرامخ و مشارکت و همکاری  ن ایجاد  مینه

بودن باه  ها تأکید شده است. همراهی  ن با شوهر در خانه و راضی مواجهه با مصی ت

آوری هنگاا  مواجهاه باا مشاکتت  تریو عوامل ایجاد تااِّ وضایت مایشتی، ا  مهم

خیار نناآءکم التای ان اعییات »آمده اسات: است. در روایتی ا  حضرت صادق

کاه چاون باه او چیازی داده شکرت وان منات رضیت؛ بهتریو  نان شما  نی اسات 

)مجلنای، « گزاری کناد و اگار باه او چیازی داده نشاود، راضای باشاد شود، ساپاس

 (.060: ا476، جق4171

دادن عتمه به همنر نیز ا  عوامل مهم ایجاد آرامخ و آماادگی  مهرور ی و نشان

جلاوس المارء »فرماید:  میهاست. ویام ر عزیز است  سرگذاشتو بحران برای وشت

عیاله احب الی الهِ تاالی مو اعتکاف فای مناجدی هاذا؛ نشناتو مارد در کناار  عند

تر ا  اعتکاف ]و نشنتو[ در ایو منجد  داشتنی از، نزد خدای بزرگ، دوست خانواده

 (.030: ا1، ج4630شهری،  ری )محمدی « مو است

رفتو تاوان مارد در مقابلاه باا مشاکتت و  ا  جمله موضوعاتی کاه باعاث تحلیال

شود، داشتو انتظارات  یاد همنار و مج اورکردن او باه انجاا   آوری می تاِّکاهخ 

لا یحل للمراة ان تتکلاف »فرماید:  میکارهای فراتر ا  توانایی اوست. ویام ر خدا

از مج اور   وجها فوق طامته؛ برای  ن جایز نینت که شوهرز را به بیخ ا  توانایی

 (.010: ا41جق، 4173)نورى،  «کند

و بر داشتو رابیۀ خوِّ با اموا  و آشنایان در مالاب صالۀ رحام تأکیاد بزرگان دی

اکَار  عَشایرتکَ فاَالنَّهم »کناد:  به فر ندز چنیو سفارز میاند. امیرمؤمنان داشته

ل ؛ خویشانت را  لها تصَو   تصَیر  وَ یدَ   الَّتی ب
هذی اللیهل  تیَیر  وَ اصَْل ک ال

هذی بهل ک ال جَناح 

کنی و اصال و ریشاۀ تاو  وورَ تو هنتند که با آنان وروا  می ن بالگرامی بدار،  یرا آنا

ها ]به دشامو[  گردی و دست ]و یاور[ تو هنتند که با آن باشند که به ایشان با می می
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(. در ایو ع اارت  ی اا، عاتوه 64ال تغه، نامۀ )نهج« شوی[ کنی ]و ویرو  می حمله می

یان شده است: خویشان هماان کناانی بر توصیه به صلۀ رحم، دلیل ضرورت آن نیز ب

 ها حامی و وشتی ان یکدیگرند.  هنتند که در گرفتاری

 

 ها تحمل دیدن مشکلات و بحران د( قابل

  آوری و ماادرت تحماال مشااکتت، باازرگ ا  جملااه راهکارهااای افاازایخ تاااِّ

نشادنی  ندادن مشکتت و حوادث است. اگار شاصص مشاکل را بازرگ و حل جلوه

باا آن و گاذرکردن ا  آن مرحلاه موفاق نصواهاد شاد. در فرهنا   بداند، در مقابلاه

استمی، بر ایو موضوع تأکید شده که هیچ مشکل و مصی تی بالاتر ا  اراده و مدرت 

الهی نینت و اگر خداوند چیزی اراده کند، هیچ مدرتی مان  تحقق آن نینت و اننان 

  سر بگذارد. شتتواند هر مشکل و مصی تی را و با توکل بر اراد  الهی می

 

 دلایل قرآنی

ُ لنَاَ هُوَ مَوْتَنهَا وَعَلَهی حرکت با توکل بر خداوناد:  -4 قُلْ لَْ  یصِیبنَاَ إِتَّ مَا کتََبَ اللََّّ

ِ فَلْیتَوَکَّلِ المُْؤْمِنوُنَ  گوناه  . میابق ایو آیاه، احادى غیار ا  خادا هیچ (04)توبه،  اللََّّ

راستی به ایو حقیقت ایمان داشته باشد و  ولایت و اختیارى ندارد. آرى، اگر اننان به

جویاد و حقیقات  مقا  وروردگار خود را بشناسد، مهراً بر وروردگاار خاود توکال می

رسیدن به حننه، خوشاحال و  خاطر کند و دیگر به مشیت و اختیار را به او واگذار می

 (. 610: ا1، ج 4106)ط اط ایی، گردد  در برابر مصی ت، اندوهنا  نمی

ضِ المُْهؤْمِنیَِ  عَلَهی القِْتهَالِ شمردن دشامنان:  کوچک  -0                    یها أَیهَها النَّبهِی حَهر 

یکُْ  مِنکُْْ  مِائةَم یغْلبِوُا أَلفًْا مَِ  الَّذِیَ  إِنْ یکُْ  مِنکُْْ  عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغْلبِوُا مِائتَیَِ  وَإِنْ 

مٍ تَ یفْقَهُونَ  َّهُْ  قَوْ (. ایو آیه برای تشویق و تحریض مؤمناان بار 30)انفال،  کفََرُوا بأَِن

دار ا  شاما  فرماید: بینت نفر افراد خویشاتو امر جهاد و کار ار در راه خداست و می

شوند و صد نفر افراد صاابر ا  شاما بار هازار نفار ا   بر دوینت نفر ا  کفار غالب می
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                         یابنااد و علاات ایااو اماار هاام ایااو اساات کااه کفااار مردماای هنااتند کفااار غل ااه می

فهمناد آن اسات  که در  درستی ندارند و نمی فهمند و سر ایو منئله که کفار نمی

است کاه هایچ نیرویای مااادل آن که مؤمنان به خدا ایمان دارند و ایو ایمان نیرویی 

                  (. اگرچاااه403: ا1، ج)هماااان نینااات و تااااِّ مقاومااات در برابااار آن را نااادارد

ظاهر آیه تحریض مؤمنان برای حضور در جن  و متال اسات، باا الغااء خصوصایت 

توان آن را به مقابله با هر امر مشکلی تامیم داد. مؤمو، هار مشاکل بزرگای را باا  می

های خود را با نیروی ایمان  داند و توانایی شدنی می به خداوند، کوچک و حلتوکل 

  کند. تقویت می

ُ فِی مَناَمِكَ قَلیِلًً    دادن مشکل: غل ه بر دشمو با کوچک جلوه  -6 إِذْ یرِیکهَُُ  اللََّّ

هدُورِ وَلوَْ أَرَاکهَُْ  کثَیِرًا لفََشِلْتُْ  وَلتَنَاَزَعْتُْ  فِی الْْمَْرِ وَلکَِ َّ  َُّ: عَلیِ م بذَِاتِ الصُّ َ سَلََّ  إِن  *اللََّّ

ُ أَمْهرًا کهَانَ   وَإِذْ یرِیکمُُوهُْ  إِذِ التْقََیتُْ  فِی أَعْینکُِْ  قَلیِلًً وَیقَل لُکُْ  فِی أَعْینهِِْ  لیِقْضِی اللََّّ

ِ یرُْجَُ  الْْمُُهور ارهاا و بازرگ (. آساان ونداشاتو ک11-16)انفاال،   مَفْعُوتً وَإِلیَ اللََّّ

عنوان راهکااری ماؤثر در  ندادن مشکتت )حتی اگر در وام ، جدی باشند(، باه جلوه

هاای  خوبی ت یایو شاده اسات. میاابق باضای ا  نقل غل ه بر مشکل، در ایو دو آیه به

تاریصی، تااداد منالمانان در جنا  بادر سیصادوچند نفار باود و در مقابال، شامار 

: 4ج  ق،4173)ط رسای،  شاد بیشتر ا  هزار نفر میدشمنان با داشتو تجهیزات جنگی، 

(. ط یای است م ار ه با گروهی که حدوداً سه برابر بیشتر ا  منالمانان بودناد 433ا

رسید و در نتیجه، انگیز   بود، برای منلمانان دشوار به نظر می  و تجهیزاتشان نیز کامل

د متاال برای تقویات کافی برای شرکت در غزو  بدر نداشتند؛ به همیو علت، خداون

ها برای شرکت در کار ار بدر، در عالم خواِّ، رؤیایی را به ویاام ر نشاان  انگیز  آن

داد که در آن، تاداد مشرکان برای م ار ه با منلمانان کمتر جلاوه داده شاد و ایشاان 

نیز با تاریف خواِّ برای منلمانان، انگیز  آنان را برای م ار ه با کفار تقویت فرمود 

فرمایاد:  . به همیو دلیال، در وایاان همایو آیاه می(30، ا4613ویانی و شیر اد، )کا

 (.436: ا1ج ، 4106)ط اط ایی، « والی الهِ ترج  الامور»
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هیطَانِ کهَانَ بودن کید شییان:  ضایف -1 هیطَانِ إِنَّ کیَهدَ الشَّ فَقَهایلُِوا أَوْلیِهاَ  الشَّ

و حیلاۀ دشامنان و شایاطیو را در برابار  . خداوند در ایو آیه، مکر (03)نناء،  ضَعِیفًا

فرمایااد:  کنااد. خداونااد در جااای دیگاار می اراد  الهاای ضااایف و انااد  مارفاای می

هارا؛ نیرن » فرماید:  ( یا می00)نوح،  «هاى شییانی کفار بزرگ است ومکروا مکراً ک 

ها ا  مکر کفار، ا  جاا کناده  و ان کان مکرهم لتزول منه الج ال؛ نزدیک است کوه»

 (، ولی ایو مکار در برابار اراد  خداوناد، سنات و ضاایف اسات13)ابراهیم، « شود

 (.06: ا3، ج4604را ی،  )ابوالفتوح 

 

 دلایل روایی

انگاشتو مشکتت و مصائب  ندگی در روایات اساتمی ماذمت شاده اسات.  بزرگ

م صغار المصائب اباتته »  فرماید: میحضرت علی بک ارهاا؛ کنای کاه   الهِ  مو عظه

های بزرگ م تت خواهد  های کوچک را بزرگ شمارد، خدا او را به مصی ت مصی ت

 (.171ال تغه، ح )نهج« کرد

یااد « ماعاد  میناور»ها با عناوان روایاات  روایاتی داریم که در فقه استمی ا  آن

است. منظور ا  ایو ماعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب   شده

جاآوردن همۀ اجازا بارای مکلاف  دارای اجزا و شراییی بود، اگر بهکرد و آن عمل 

شود. عتوه بر منتندات عقلی، روایاتی نیاز  ممکو ن ود، انجا  باض دیگر سام  نمی

 ؛لایتار  المیناور بالماناور»بااره رسایده اسات:   در ایوا  رسول گرامی است 

ق، 4176)احناائی، « ددگر های مشکل آن سام  نمی واسیۀ جن ه مقدار ممکو کار به

طور کامال  ماالا یادرَ  کل اه لا یتار  کل اه؛ چیازی کاه باه»( یا 070ح  ،03: ا1ج

هاا   ایاو روایت(. 070)همان، ح «شود طور کامل کنار گذاشته نمی اجرا نینت، به مابل

های شدنی و ممکو  کنند که اننان در مواجهه با مشکتت، باید جن ه خوبی بیان می به

های مشاکل و  ند و برای رفا  آن امادا  کناد و خداوناد متااال، رفا  جن اهکار را ب ی

 کند.  نشدنی کار را بر او آسان می تحمل
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 بودن در برابر قضای الهی  ه( پذیرش شرایط تغییرناپذیر و تسلیم

               های ناامیلوِّ  نادگی، ماادر نیناتیم باه اهاداف خاود دسات دلیل مومایت گاهی به

                  هااا را تغییاار دهاایم و تمرکااز باار تااوانیم آن هااایی کااه نمی مومایتیااابیم. وااذیرز 

آوری شصصای  ها را تغییر دهیم، گا  مهمی در جهات تااِّ توانیم آن شراییی که می

اساات. در فرهناا  اسااتمی و در مناااب  دیناای، اعاام ا  ماارآن کااریم و روایااات 

اند، ماواجهیم.  شاده با مفااهیم گونااگونی کاه ایاو مقولاه را متاذکر ، ماصومان

های  بودن در برابر مضا و مقدرات الهی، ا  جمله سفارز رسیدن به مقا  رضا و تنلیم

هات خادا»دیو در هنگا  برو  حوادث اسات. ومتای انناان، خاود را در ملمارو  « ربوبی

داناد،  ای حکمت و مصالحت میبیند و همۀ تقدیرات و تدبیرات خداوند را بر م ن می

ر کاارده اساات، صاا ور و راضاای و تناالیم             باار آنچااه خاادا دربااار  او خواسااته و مقااده

بصشاد و ا  تتطام  شود. رسیدن به ایو کمال نفنانی، به بناده آراماخ روانای می می

رهاند و در نتیجاه او را بارای مواجهاه باا مشاکتت و  روحی و تشویخ و نگرانی می

 .کند اده میمصائب آم

 

 دلایل قرآنی

ُ و رَسهولُُ: وذیرز اوامر خدا و رسول:  -4 و ما کانَ لمُِؤمٍِ  و تمُؤمِنةٍَ اِذا قَضَهی الَلَّه

. ط ق سیاق آیاات، مضااى خادا  (63)احزاِّ،  اَمرًا اَن یکَونَ لهَُُ  الخِیرََةُ مِ  اَمرِهِ 

در ایو آیه، مضاى تشریای و به مانی جال احکاا  تشاریای یاا تصارف ویاام ران در 

شأنی ا  شئون بندگان است و مضاى رسول، همان منم دو  است؛ یانای تصارف در 

  ،4106)ط اط اایی، شأنی ا  شئون مرد  بر اثر ولایتی که خادا باه او بصشایده اسات 

شدن در برابر اوامر الهی و مانون خداوند و متا دبودن  (. بنابرایو، تنلیم604ا :43ج

هاای انناان  شود، ا  جملاه ویژگی واسیۀ مانون بر اننان تحمیل می در شراییی که به

کردن آن نینات،  مؤمو است. وذیرز مانونی که تصویب شده و راهی بارای عاوض

  شود. باعث آرامخ و کنارآمدن با شرای  می
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ِ و اِنهَا بتَهُ  ااَصهاَلَّذیَ  اِذا   وذیرز تدبیر الهی در مصی ت: -0 مُصیبةَم قالوا اِنهَا لِلََّ

ه »(. مراد ا  403)بقره،  جِعوناراِلیَِ: 
ها لل در ایو آیاه، خشانودبودن باه تادبیر الهای « الن

داننته شده است.  مانی که اننان به حقیقت مالکیت وروردگار متذکر باشاد، هرگاز 

واسیۀ حصول یاا فقادان اماری،  شود؛ چون مالکیتی ندارد که به ا  مصائب متأثر نمی

)ط اط اایی،  دهاد را به ماالکخ ارجااع می خوشحال یا ناراحت شود و بنابرایو، امور

 (.03: ا0 ، ج4106

هلِْ  کاَفَّهةً شدن حداکثری:  تنلیم -6  ْ )بقاره،  یا أَیهَا الَّذِیَ  آمَنوُا ادْخُلُوا فِی ال

شدن در برابر فرمان او، نقیاۀ وحادت جامااۀ انناانی و  (. ایمان به خدا، و تنلیم073

. (630: ا0، ج4637دیگاران،  و   شایرا ی  )مکاار  هاسات رمز ارت اط اماوا  و ملت

 اند را در ایاو آیاه، رضاایت باه مضاای الهای دانناته« سالم»برخی ا  مفنران مراد ا  

 (. 030: ا0جق، 4173)ط رسی، 

ههی  ها: شااادبودن بااه مناامت -1 َْ ههیهاً وَهُههوَ خَیههرم لکَهُهْ  وَعَ ًَ ههی أَنْ یکَرَْهُههوا  َْ                           وَعَ

ُ یعْلَُ  وَأَنتُْْ  تَ یعَْلَمُهونَ  أَنْ  رٌّ لکَُْ  وَاللََّّ ًَ یهاً وَهُوَ  ًَ (. در ایاو آیاه، 043)بقاره،  یحُِبُّوا 

کند که در مواجهه با حوادث رو گار و مضاومدر  خداوند به ایو مانون مهم اشاره می

                 وها ا  هار نظار محادود  الهی باید تنلیم شاد و آن را واذیرفت؛ چراکاه علام انناان

      اى در برابار دریاسات.  ناچیز است و مالوماتشان در برابار مجهاولات همچاون میاره

        ها با توجه به علم محدود خود ن ایاد در برابار احکاا  الهای روى در هام کشاند،  آن

ها رمم  ده، همه به سود  طور می  بدانند که خداوند اگر حوادثی برای آن بلکه باید به

    شاادن در براباار مااوانیو و  هاساات. توجااه بااه ایااو حقیقاات، روح انضاا اط و تنلیم آن

هاى محدود  دهد و در  و دید او را ا  محی  مقدرات الهی را در اننان ورورز می

شایرا ی،  )مکاار   دهاد وایان خادا ویوناد مای برد و به نامحدود یانی علم بی فراتر می

 (. 603: ا0، ج4633
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 دلایل روایی

شادن در برابار  داشتو به تقدیر الهی و تنلیم در روایات استمی، دربار  لزو  رضایت

مَاوْ لاَم »اراد  خداوند، میالب  یادی بیان شده است. در حدیث مدسی آمده اسات: 

لقدََری فلَیْلَتمَلسْ اللهاً غیری؛ هرکس باه مضاای ماو راضای  یرَض بقضائی و لم ی ؤملو ب

ندارد، وس در وی خدایی دیگار غیار ا  ماو باشاد )شایخ نینت و به تقدیر مو ایمان 

(. در مواردی که اننان در برو  مشاکتت و مصاائب نقشای 604ا، 4631صدوق، 

ها را رف  کند، باید شرای  را بپذیرد و و خود را  ها مقابله و آن تواند با آن ندارد و نمی

 در مدار آرامخ مرار دهد.

 بماااا منََااامَ لاَااه  مَاااوْ »روایااات اسااات کاااه: علی ا  اماااا  
ل                     رلضااای ملاااوَ الهِ

               هاارکس بااه آنچااه خاادا باارای او تقناایم کاارده اساات، راضاای باشااد،  إسااتراحَ بدََن ااه؛

                             :33، جق4171)مجلناااااای،  «یابااااااد باااااادنخ اسااااااتراحت و آسااااااایخ می

                           ، حالاااات رضااااا را ریشااااۀ اصاااالی اطاعاااات خاااادا صااااادق (. اما 461ا

هَ؛ »فرماید:  داند و می می ل فیماا احََابَّ الا اد  او کاَرل ضا عَول الهِ  الصه ر  و الر 
ل رأس  طاعةل الهِ

سرآغا  و اساس طاعت خدا دو چیز است: ص ر و رضا ا  خدا در آنچه بنده دوسات 

(. کنی که خادا را 37: ا0ج ق،4170)کلینی، « باشد بدارد یا ا  آن کراهت داشته

                 ونااندد، ولاای در آنچااه باااِّ ط اا  و موافااق در منااائل دلصااواه دوساات دارد و می

      میلخ نینت، ا  او احناس نارضاایتی دارد )هرچناد باه  باان نیااورد(، ا  مقاا  رضاا

 بنیار دور است.

؛ الرضَ »نقل شده که فرمود: ا  رسول خدا ل تکَ وْ اغَنْیَ الناسل لقلنم الهِ به منمت  ب

(. 0646ح ،4630شهری،  ری )محمدی  «تریو مرد  باشی نیا  الهی راضی باز تا ا  بی

هاای  نادگی  ها و تنخ شاود بنایاری ا  اضایراِّ وذیرز منمت و رو ی باعث می

 مناد نیا ی کناد. رسایدن باه ایاو مرحلاه، نیا امرو ی ا  میان برود و فرد احناس بی

 خودسا ی و ایمان موی است.
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؛» :فرمودالاابدیو حضرت  یو وهل القْضَاءل ملوْ اعْلی دَرَجاتل الیْقایول لمَکرْ  ضا ب  الر 

)مجلنای،  «بودن به مضاى ناخوشایند خداوند، ا  بالاتریو درجات یقیو اسات راضی

 (.37، ح400: ا33ق ، ج4171

 

 ها آنسوی  بینانه و حرکت به ز( داشتن اهداف واقع

گااذاری، شاااخص مهماای در  داشااتو هاادف در  ناادگی و توانمناادی باارای هدف

کنااد،  گااذاری را بااه  ناادگی خااود ضاامیمه می آوری اساات. کناای کااه هدف تاااِّ

تواند به  ماانل شصصای سااختار دهاد.  کند و می گیری آینده خود را مالو  می جهت

دهی  و سامانهدفمندسا ی بدان دلیل ضرورت دارد که باعث آرامخ و نظم  ندگی 

ریزی  شود. کنی کاه هادفی نادارد، ساردرگم اسات، برناماه افکار و رفتار اننان می

های فااراوان دیگااری  باارایخ ممکااو نیناات و دچااار افنااردگی و ناامیاادی و آساایب

هاا کاار و کوشاخ خاواهیم  کنیم، برای تحقق آن شود. ومتی اهدافی را تاییو می می

ای برای خشانودی و رضاایت ماا خواهاد کرد. تتز برای هدف و دستاورد آن، من 

گا  باشد. در  به گذاری باید ملموس و گا  بود. لا   است توجه داشته باشیم که هدف

فرهن  استمی، توجه به هدف و داشتو انگیزه و نیت صحیح بارای انجاا  اعماال و 

خوبی ت ییو شده است. ا  طرفی، بار تایایو اهاداف و آر وهاای  رفتارهای ایو دنیا به

 گرایانه تأکید شده است. اقول و وام م

 

 دلایل فرآنی

َّمَها خَلَقْنهَاکُْ  عَبثَهًا وَأَنَّکهُْ  إِلیَنهَا تَ یرُْجَعُهونَ هدفمندبودن خلقت:  -4 هبتُْْ  أَن ِْ  أَفَحَ

                      ساااا د کاااه آفااارینخ انناااان و  خوبی روشاااو می (. ایاااو آیاااه باااه440)مؤمناااون، 

آسمان و  میو برای هدفی بوده است و ط ااً وظیفاۀ انناان اسات دن ال آن، خلقت  به

              از که در ایاو مادار حرکات کناد و بارای خاویخ اهادافی مقارر کناد تاا  نادگی

َّمَا خَلقَنْاَک مْ عَ ثَاً»بیهوده و ع ث ن اشد. ع ارت  بر ایو نکته تأکید دارد کاه « أَفحََنل تْ مْ أَن
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               داننااتو آفاارینخ مانی ع ث پااذیرفتو منااؤلیت بااهنداشااتو هاادف در  ناادگی و ن

 ،4633)مرائتای،  ، بیتن آن گوشزد شاده اسات«أَفحََنل تْ مْ »هنتی است که با ع ارت 

 (.463: ا3ج

داشاتو هادف و تاتز  موفقیت محصول تتز اننان است: در موضاوع لزو  -0

شاود:  هاا اشااره می آنبرای رسیدن به آن آیات  یادی وجود دارد که به شاماری ا  

انِ إِتَّ مَا سَعَی َْ نْ کناد کاه  (. ایو آیه بر ایو نکتاه تأکیاد می61)نجم،  وَأَنْ لیََ  للِِْْ

: 1، ج4633گیری اسات )مرائتای،  گذاری، تتز و کار و نتیجاه هنتی، میدان هدف

یهَا وَهُوَ مُهؤْمِ م وَمَْ  أَرَادَ الْْخِرَةَ وَسَعَی لهََا سَعْ (. در جای دیگر آمده است: 660ا

(. در اینجا، خداوند ضامو تأکیاد بار لازو  41)اسراء،  فَأُولهَكَِ کاَنَ سَعْیهُْ  مَشْکوُرًا

کند که ع اارت اسات  داشتو هدف در  ندگی، کیفیت ایو هدف را نیز مشصص می

دیگاران،  و   شیرا ی )مکار   ا  هدف وامای و درست، نه هدف  ودگذر و غیروامای

هبتَْ رَهِینهَةم   در جای دیگر آمده است:(. 00: ا40، ج4637 َْ  کهُلُّ نفَْهٍ  بمَِها کَ

           کناد کاه انناان در ایاو دنیاا اختیاار (. ایو آیه نیز ایو میلب را روشو می63)مدثر، 

            دارد و خود او منئول ویامادهای  نادگی خاودز اسات؛ بناابرایو، اگار در مادار و

کند و برای خاویخ اهاداف درساتی مارار ندهاد میاااً دچاار منیر درستی حرکت ن

مشکل خواهد شد و در ایو صورت، ن اید کنی جز خودز را سار نخ کناد. ط اق 

ًَیآیۀ  ُ لکِلُ   (، ایاو دنیاا دارای ماوانیو و حنااِّ و 6)طتق،  اٍ  قَدْر قَدْ جَعَلَ الَلَّه

            ن بایاد هدفمنادکردن بار خداوناد کارساا  نینات. انناا کتاِّ است و صرف توکال

باشد و تاتز خاود را انجاا  دهاد و در کناار آن، بار خداوناد تکیاه و توکال کناد 

 (.473: ا47، ج4633)مرائتی، 

اشاره، مؤمنان را ا  باضی  نداشتو اهداف باطل و غیروامای: مرآن، صریح یا به -6

ُ بهِِ: وَتَ سور  نناء آمده است:  60آر وها با داشته است. در آیۀ  لَ اللََّّ َّوْا مَا فَضَّ یتََمَن

 َ بَْ  وَاسْهأَلُوا اللََّّ َْ اِ  نصَِیبم مِمَّا اکتَْ َْ بوُا وَللِن  َْ جَالِ نصَِیبم مِمَّا اکتَْ بعَْضَکُْ  عَلَی بعَْضٍ للِر 

یٍ  عَلیِمًا ًَ َ کاَنَ بکِلُ   ا  یانی عتمۀ انناان باه چیازی کاه « تمنی. »مِْ  فَضْلِِ: إِنَّ اللََّّ
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: 1 ، ج4106)ط اط ااایی، رساایدن بااه آن ماااذور اساات و امکااان آن وجااود ناادارد 

طور ضمنی، بر ایو میلب اشاره دارد که اننان ن اید آر وها  بنابرایو، آیه به  (.040ا

و عتیقی داشته باشد که غیروامای است و دستیابی به آن برایخ ممکو نینت؛  یارا 

ها و  شااود و باار اضاایراِّ درساات می ایااو باعااث سااردرگمی و انحااراف ا  مناایر

 (.01: ا0، جق4140)آلوسی،  افزاید های او می حنرت

 

 دلایل روایی

داشتو در  نادگی و داشاتو  در روایات استمی نیز بر هر دو موضوع ضرورت هدف

دربار  رابیاۀ داشاتو هادف علی بینانه تأکید شده است. اما  هدف درست و وام 

لار؛» فرماید:  میآوری  با ص ر و تاِّ ... وَ الاَْازْ   فلای اعَْمَاالل الْ  لرل فاَرَْباََاة. ااب ا عَتَمَاة  الصَّ             امََّ

              «های صاا ر و شااکی ایی، تصاامیم باار انجااا  کارهااای نیااک اساات یکاای ا  نشااانه

ملوَ »در روایت مشهور دیگری ا  آن حضرت آمده است:  (.0ق، ا4171شا ه،  )ابو

: 01 جق، 4171)مجلنای،  «. ل الاَْزْ ؛ اراده و تصمیم ماوی، ا  دوراندیشای اساتالحَْزْ 

رسیدن باه سااادت را داشاتو اراده و   ،همچنیو، حضرت امیرالمؤمنیو (.073ا

ااَادَة؛ »»اسات:  هدف به همراه دوراندیشی داننته   النَّ
لاالجَْزْ ل کمََلاَتل الذَا امتْاَرَنَ الاَْازْ   ب

واسیی،  )لیثی  «اندیشی توأ  گردد، ساادت و نیک صتی کامل شود رهرگاه اراده با دو

 (.460، ا4603

                    جنااتو ا  اهااداف غیروامااای، روایااات در موضااوع کیفیاات هاادف و دوری

                أَیهَااا »فرمایااد:  می یااادی دربااار  اماال و آر وهااای درا  داریاام: حضاارت علاای

هاس  إلنه أَخوَفَ مَا اا إلت  ااع  الهَاوَى  الن ول  ألامََلل فأََمَّ أَخَاف  عَلیَک م إلثنْان: إت  اع  الهَوَى وَ ط 

ول  الأمََلل فیَننْلی الآخَرَةَ؛ اى مرد ، ترسنا  د  عَول الحَق  وَ أمها ط  تریو چیزى که ا   فیَص 

هااى نفناانی کاه ا  حاق  ترسم، دو چیز است: یکای متاباات خواهخ آن بر شما می

« ساپارد بودن امید و آر و کاه آخارت را باه فراموشای می دارد و دو ، طولانی میبا 

(. داشتو آر وهای غیروامای باعث افازایخ اضایراِّ و فشاار 10ال تغه، خی ۀ )نهج
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کند. همیو میلاب  شود و تحمل اننان را در مواجهه با مشکتت کم می مضاعف می

ه ؛ کنی مَ »بیان شده است: در روایت دیگری ا  حضرت علی ناه  کثَ رَ عَناؤ  و کثَ رَ م 

، 4603واسایی،  )لیثای  «یاباد که آر وهایخ  یااد باشاد، تااب و رناج او فزونای می

 (.0100، ح671ا

 

 نفس به ح( تقویت اعتماد

       های  هااای شصصاای یکاای ا  شاااخص نفس و اطمینااان بااه مابلیت داشااتو اعتمادبااه

                  آمیز منااائل، فاارد بایااد موفقیااتآوری اساات. م اال ا  کوشااخ باارای حاال  تاااِّ

تواناد  به توانایی خود برای انجاا  آن بااور داشاته باشاد. کنای بادون ایاو بااور نمی

های ضروری را برای حل منائل بردارد. است  سای بلیغی دارد که در تالیماات  گا 

                  تکاای خااود سرنوشاات اننااان را وابنااته بااه عماال او مارفاای کنااد؛ یاناای اننااان را م

کند ایاو اسات کاه  نفنی که است  در اننان بیدار می به اراد  خودز بکند. اعتمادبه

: 00، ج4631)میهاری،  برد امید اننان را ا  هرچه غیر عمل خودز است، ا  بیو می

نفس و کرامات  نفس با تاابیری همچون عزت در فرهن  استمی، اعتمادبه (.107ا

ست. ا  منظر است ، اننان دارای کرامت و ار ز است و توجاه باه نفس ت ییو شده ا

کردن در ایو دنیا، مقابله با مشاکتت و رسایدن باه  ایو ار شمندی به او توان  ندگی

  دهد. کمال می

 

 دلایل قرآنی

الَّذِیَ  یتَّخِذُونَ الکْاَفِرِیَ  أَوْلیِهاَ  مِهْ  دُونِ   عزت ا  آن خداوند و مؤمنان است: -4

ِ جَمِیعًهها ةَ لِلََّّ ةَ فَههإِنَّ العِْههزَّ                  اسااتفها   (.461 )نناااء،  المُْههؤْمِنیَِ  أَیبتَْغُههونَ عِنهْهدَهُُ  العِْههزَّ

                  فهمانااد کااه عاازت خااود ا  فااروع ملااک اساات و در ایااو آیااه انکاااری اساات و می

، عازت نیاز خااا او مالو  است که ومتی مالک حقیقی تنهاا خداوناد متااال اسات

                      در ایاااو آیاااه، خداوناااد باااه (.016: ا1 ، ج4106)ط اط اااایی،  خواهاااد باااود



 

 

ق/ 
خلا

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

36 

گرمی  گردانی ا  کافران دل ها در روی نفس و کرامت ویژه داده و به آن مؤمنان عزت

 دهد. نفس می و اعتمادبه

 الْْعَْلَهوْنَ إِنْ کنُهْتُْ  مُهؤْمِنیِ َ  وَتَ یهَِنوُا وَتَ یحَْزَنوُا وَأَنهْتُ ُ سربلندتریو امت:  -0

شأن نزول ایو آیه به شکنت اولیه منلمانان در جن  احد مربوط   (.461عمران،  )آل

نفس  شود که موجب تضایف روحیۀ منلمانان شد. خداوند در ایو آیاه، اعتمادباه می

رسای، )ط  کناد کردن بار مادرت لایازال الهای تقویات می منلمانان را در ورتو تکیاه

دهاد  (. خداوند در ایو آیه به مؤمناان و منالمانان اطمیناان می610: ا0ق، ج4173

)ط اط اایی،  که اگر در راه ایمان و صحیح حرکت کنند، بهتاریو و باالاتریو هناتند

 (. 160: ا1 ، ج4106

هلِْ  وَأَنهْتُُ  الْْعَْلَهلزو  دوری ا  سنتی و ترس:  -6 َّْ وْنَ فَلًَ یهَِنوُا وَیدَْعُوا إِلهَی ال

ُ مَعَکهُهْ  وَلهَهْ  یتهِهرَکُْ  أَعْمَههالکَُ ْ                   در ایااو آیااه، خداونااد متاااال  . (60)محمااد،  وَاللََّّ

أَناْت م  »فرمایاد:  هاا را برتار دانناته و می مجدداً باه مؤمناان روحیاه و عازت داده و آن

)مرائتای،  شاود نفس منلمانان و مؤمناان می که همیو باعث افزایخ اعتمادبه« الْأعَْلوَْنَ 

 (.476: ا1ج ،4633

نَّكَ یقََلُّبُ الَّذِیَ  کفََرُوا فِی البْلًَِ ورهیز ا  خودباختگی:  -1 ُُ َّ تَ یغُرَّ مٌ قَلیِلم  دِ مَتاَ

َُّ  وَبهَِْ  المِْهَادُ  ها  (. در ایو آیه خداوند ویشارفت410-413عمران،  )آل مَأْوَاهُْ  جَهَن

اهمیات مارفای کارده و منالمانان را ا   ها و امکانات دشمنان را نااچیز و بی و دارایی

ه تأکیاد دارد کاه ها برحذر داشته است. ایو آیه بر ایاو نکتا خودباختگی در برابر آن

رانند کاه تمامااً باا عقیاده و  ها و اوضاعی بر جاماه حکم می ها وار ز عقاید و بینخ

کناد  ها و موا یو اننان مؤمو مغایرت دارند، اما او همواره احناس می بینخ و ار ز

ها در مرت ۀ مادون او مرار دارند و باا احنااس کرامات و  که برتر و بالاتر است و ایو

نگارد و  ها را با دید  مهر و عیوفت می اندا د و حتی آن ها نظر می لا به آنعزت ا  با

ها را نیز به خیری که با خود دارد هدایت کند و به همان افقی که  خواهد آن دلخ می

 .(000: ا4ق، ج4173میب،  )سید کند، رفات بصشد خودز در آن  ندگی می
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 دلایل روایی

ت اننان باه  گراندر روایات استمی، نفس آدمی گوهری  بها مارفی شده است. مروه

اندا   شرافت نفاس انناان اسات. شاناخت  شرافت نفس بنتگی دارد. بهای بهشت به

هاسات و  تریو شناخت هاای آن، بهتاریو و نااف  ها و ظرفیت نفس و آگاهی ا  مابلیت

گوناه مضاامیو  تریو ناآگاهی، جهل به نفس و استادادهای خویخ اسات. ایو بزرگ

هاا دلالتای واضاح بار اعتمادداشاتو باه  شوند و تماا  آن وفور یافته می دیث، بهدر احا

 های خویخ است. استادادها و توانایی

دربااار  اهمیاات واسداشاات ار ز و کراماات اننااانی و ویاماادهای هااادی اما 

ه؛»فرماید:  توجهی به آن می بی ه  فات تاَأمَو شَارَّ هرکاه بارای خاود  مَو هانتَ علیه نفَن 

ز ایماو م ااز (. کنای کاه 136ق، ا4171شاا ه،  )ابو« ار شی مائل ن اشد، ا  شره

وذیر اسات،   ند، فردی منائولیت برای خود ار ز مائل باشد، به هر عملی دست نمی

کند به دیگران آ ار نرساند تاا  تر اینکه سای می دارد و مهم احترا  خویخ را نگه می

 اشند.دیگران ا  شره او ایمو ب

وهَر إنَّ النَّفسَ »فرماید:  دربار  ثمره ار شمندداننتو نفس میحضرت علی  ةلج 

بها اسات. کنای کاه  مَو صانهَا رَفاَها و مَو إبتذََلها وَضَاَها؛ نفس، گوهری گران ةثمَین

)تمیمای  «آن را حف  کناد، تااالی یاباد و کنای کاه آن را ونات گرداناد، فروافتاد

اگر کنی به ار ز خود وامف گردد و نفاس خاویخ را (. 064ق، ا4147آمدی، 

تواند ا  ثمرات مارفت برخوردار شود. کنی که شرافتمند باشاد و خاود  بشناسد، می

ار ز  داند و آن را صرف امور ونت و بی خود را می  را جز به بهشت نفروشد، ار ز

د کاه فرمایا  ی ایی اشااره می در جای دیگر به ایو نکته باهنصواهد کرد. حضرت

ن  »جوانمردی و مروت به میزان شرافت اننانی اسات:  عَلای ماَدر شَارَفل الانفس تکَاو 

ة وَّ ر   جا(. )همان« الم 
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 گیری نتیجه

مشاصص گردیاد کاه عوامال با میالاۀ آیات مرآن کاریم و روایاات ماصاومان

شاناختی اساتصراج و  هاای روان آوری کاه در تحقیقاات و وژوهخ ایجادکنناد  تااِّ

روشنی موردتأکید است. مشصص گردید که تلقیو  تاییو شده است، در متون دینی به

مث ت در فرهن  استمی با تاابیری چون ذکر مادا  لفظای و مل ای و مفااهیم مشاابه 

تو آماادگی و دوراندیشای در آیاات مارآن و روایاات ا  ای دارد. داشا جایگاه ویاژه

اند. در است ، خانواده و  انگار مذمت شده عتئم اننان مؤمو شمرده شده و افراد سهل

آوری  حف  رواب  خوِّ میان اعضای آن و دیگر آشنایان کاه ا  عوامال مهام تااِّ

شاده اسات. است، بنیار مهم داننته شده و بیان آرامخ حاصال ا  آن بارهاا تکارار 

باار خاادا و   نکااردن مشااکتت و مصااائب نیااز بااا مفاااهیمی چااون توکاال  بزرگ

الهای ا  جملاه مفااهیم مهام در اسات  اسات.   شمردن دشمنان در برابر اراد  کوچک

آوری اسات، در فرهنا  اساتمی باا  وذیرز شرای  تغییرناوذیر کاه ا  عوامال تااِّ

تی یق اسات. داشاتو  های مابالبودن در برابار مضاای ال مفاهیمی چاون رضاا و تنالیم

نفس نیاز ا  جملاه مفااهیمی  باه یافتنی و در عیو حال، داشاتو اعتماد های دست هدف

امال و داشاتو   است که در آیات و روایات استمی با تااابیری چاون ورهیاز ا  طاول

 ها تأکید شده است.  نفس و کرامت اننانی بر آن عزت
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 مداری و سلامت جنسی فرزندان مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخلاق
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 چکیده

آیاد و  تاریو وظیفاۀ اخاتق باه شامار می بصشیدن باه میال جننای همیشاه مهم سامان

مداری در رفتار جننی، رمز ساتمت و سااادت انناان اسات. ایاو تحقیاق باا  اختق

مداری و ستمت جننای  هدف میالاۀ کیفی نقخ مدیریت جننی خانواده در اختق

ها حاکی ا  ایو ساه راه ارد  فر ندان، با روز تحلیل اسَنادی انجا  گرفته است. یافته

یابی و  ن )شامل شخ برنامه: آگاهی( تادیل و هدایت جننی فر ندا4مدیریتی است: 

های اختمی، دمیدن روح ارجمندی و  داری و ار ز دهی، تقویت ایمان، دیو آگاهی

سا ی روحیۀ بنندگی، س ک هوشمندانه و متاادل در مواجهه باا  مناعت ط  ، نهادینه

( واارورز و 0 گاری  یناتی(؛ مناائل جننای فر نادان، تنظایم میال جننای باا تنظیم

های  ( ویشااگیری ا  ایجاااد  مینااه6ور ی )شااامل واانج مرحلااه(؛  عفااتسااا ی  درونی

بصشای، ایجااد  انحراف و اختتل جننی )شامل هشت برنامه: ار شمندسا ی و انگیزه

-سااا ی  ینااتی افزایی، بهینه حالاات بیاادارباز و هشاایاری، توانمندسااا ی و مهااارت
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یات عااطفی، کنناده، نظاارت خاانوادگی، حما سا ی عوامل محافظت وراثتی، فراهم

توانناد  محور، می های خانوادگی و اجتماعی(. والدیو در رویکاردی خاانواده مرام ت

ماداری و در  نقخ اساسی در رشد و تربیات جننای، توانمندساا ی و ارتقاای اختق

 نتیجه، تأمیو ستمت جننی فر ندان داشته باشند.

 

 ها کلیدواژه

ماداری جننای، ساتمت  قمدیریت جننای خاانواده، تربیات جننای فر نادان، اخت

 جننی، انحرافات جننی.

 

 مقدمه 

ای دارناد و هادایت، مهاار و مادیریت  الااده تمایتت جننی بر رفتار اننان تأثیر فوق

هاای  تاریو بصخ آن، همیشه یک منئلۀ اساسی بوده و اختق جننی هماواره ا  مهم

رفتارهای سالم، بهنجاار، سا   رفته است. اختق،  مینه شمار می اختق در ایو  مینه به

ها و در جهت تااالی انناانی اسات. رفتاار جننای،  دور ا  انحراف، منی ق با ار ز به

نا    های رفتاری اننان اسات کاه باه مناائل و ماوا یو اختمای ویاژه باه یکی ا  جن ه

مانای عا  است و شامل  منمتی ا  اختق به« اختق جننی» نیا  دارد.« اختق جننی»

های بشری است که با غریاز  جننای مارت    آن عده ا  آداِّ، سنو، عادات و روز

تریو  الااد  غریزه و میل جننی همواره ا  مهم دلیل مدرت فوق است. اختق جننی به

 (. 4610رود )میهری،  شمار می های اختق به بصخ

های افراطی و تفرییی به منائل جننی وجود داشته است. برخی عتمۀ  ها  دیربا  نگا

ماداری را در دوری ا  ایاو  جننی را حتی به همنر شرعی ذاتاً ولید انگاشاته، اختق

های یهااودی، کل یااون و  اند )ماننااد بوداییاان، راه ااان مناایحی، اسانیت غریازه داننااته

ای ا  دانشمندان، مانناد  مقابل، عده(. در 4610؛ میهری، 4630نوافتطونیان( )راسل، 
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             (، ایجاااد مااان  در براباار ارضااای غریااز  جنناای را 4630( و راساال )4613فرویااد )

                  اند. در حااالی شاامرده دلیل ایجاااد اخااتتلات و مشااکتت رواناای، غیراختماای  بااه

  ناروا و تاادیل در ایاو مداری جننی، تمایز مر های روا ا که ا  نگاه است ، اختق 

                  ؛ 413، ا4607؛ ط رسااااای، 000: ا1ق، ج4171غریااااازه اسااااات )سااااایوطی، 

(. بناابرایو، 4611یزدی،  ؛ مصا اح4610آملی،  ؛ جوادی113: ا0ق، ج4170کلینی، 

های  مدیریت و تاادیل غریاز  جننای باا هادف ساتمت جننای و دوری ا  آسایب

 اختمی، امری مهم است. 

های لا    ها و مهارت های جننی، کاستی در توانمندی ا  دلایل مهم آسیبیکی 

هااای  ها و جلوه ویژه فر ناادان، و وجااود  مینااه در ماادیریت جنناای خااانواده، بااه

عنوان  (. خاانواده باه4633کننده در محی  خانه اسات )ناورعلیزاده میاانجی،  تحریک

ای در چگااونگی  هکننااد، نقااخ ویااژ اولاایو بنااتری کااه فر ناادان در آن رشااد می

های اختمی یا غیراختمی و رشد سالم رفتار جننی یا  ها و ار ز گیری نگرز شکل

(. وژوهشگرانی چون سایلک و 4613کند )رحمانی و دیگران،  نابهنجاری آن ایفا می

( و احمادی 4630منخ، خنروی و کاظمی ) (، نیکSilk & romero, 2013رامرو )

انااد کااه ماادیریت والاادیو بااا کاااهخ رفتااار  ه( دریافت4611ساانگده ) و خدادادی

 آمیز جننی فر ندان ارت اط دارد. مصاطره

محور امار   با توجه به م انی و فرهن  اساتمی، روز میلاوِّ، رویکارد خاانواده

ویژه در باد جننی است. سنیو نصنتیو  ندگی که مرحلۀ حنااس  به تأدیب و تربیت 

دهند  جایگااه  خاورد. ایاو امار، نشاان یادگیری فر ندان است، در ایو نهاد رمام مای

 حناس خانواده در آمو ز و تربیت فر ندان است. 

( و Robinson, Smith, Davies, 2017اناد ) تریو مربیان کودکان والدیو ط یای

شوند  های استمی، متولی اصلی تربیت و آمو ز فر ندان محنوِّ می ا  نظر آمو ه

بابویاه،  وق فر ندان بر والادیو اسات )ابو( و ایو امر ا  حق3: ا4ق، ج4147)ورا ، 
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                 محور را باااا  های وژوهشااای نیاااز آماااو ز خاااانواده (. یافتاااه300: ا0ق، ج4146

دانناد  ای ا  عوامل رسامی و غیررسامی ا  ضاروریات امارو ی می توجه به مجموعه

(Achille et al, 2017). 

هاای اجتمااعی در  دیگار نهادهای  یار، بایخ ا   دلیل ویژگی مدیریت خانواده به

 مدیریت جننی فر ندان کارایی دارد: 

ها باا  شناخت کافی والدیو ا  فر ندان و امکان اعمال با دارندگی ا  انحراف  .4

 های شصصیتی فر ند؛ توجه به ویژگی

 ها و ابزارهای غیررسمی نظارت خانواده؛ فضای عاطفی، همراه با روز .0

 روذیری بیشتر؛فر ندی و تأثی -ارت اط نزدیک والد .6

امکان تداو  سا کارهای تربیتی، هدایت و اصتح رفتار فر ندان و همااهنگی  .1

 سویی اعضای خانواده با یکدیگر تا  مان تادیل رفتار آنان؛ و هم

،  های موجود در دیگر نهادها، همچون بدآمو ی نگرانی کمتر نن ت به آسیب .0

هااای خااانوادگی  و ار ز، انتقااال میالااب خااتف فرهناا   ، سوءاسااتفاده وابنااتگی

(Roche et al, 2008; Elkington et al, 2009 ،باه نقال ا  رضاا اده و دیگاران ،

 (.4610فر و دیگران،  ؛ سالاری4611

اند.  طور مجزا ورداخته های اندکی به متغیرهای ایو وژوهخ، آن هم به در وژوهخ

اده و بارباا    (، به اصال مادیریت خاانواده ورداختاه و وارچم، فااتحی4610نصیری )

( نشاان 4630اند. روانا صخ ) (، اصول مدیریت خانواده در است  را بیان کرده4616)

داده که بیو باضی ا  انواع خانواده با رفتارهای نابهنجار و ضاداختمی رابیاه وجاود 

  (، در بصشی ا  کتابخ به تادیل و هدایت جننی اشااره4633فراهانی ) دارد. فرمهینی

ماداری و ساتمت  ی مدیریت جننی خانواده و نقخ آن در اختقکرده، اما چگونگ

 جننی را دمیق بررسی نکرده است. 

( در بررساای 4631(، و امینیااان و ساایدمیر ایی )4614فرد و عاباادینی ) خاادایاری

سا  خانواده در گرایخ فر ندان به کژرفتاری جننای، نشاان دادناد کاه عوامل  مینه



 

 

 

49 

لاق
اخ

در 
ن 

ش آ
 نق

 و
ده

نوا
خا

ی 
نس

 ج
ت

یری
مد

ان
ند

رز
ی ف

نس
 ج

ت
لام

 س
 و

ری
دا

م
 

کنناد  بزهکااری و انحرافاات اختمای  بینی اولایو ویختاریو و  عملکرد خانواده مهم

( نشاان داد ضااف نظاارت و نظاا  4631فر ندان است. وژوهخ آشوری و روایای )

 گری رابیه دارد. اختمی خانواده با روسپی

( به بررسی نقخ خانواده در بزهکاری فر ندان ورداخته، 4610فاطمی و دیگران ) 

ای و  توانااد بااه الگااوی کارآمااد مقابلااه میهای تربیتاای  نشااان دادنااد برخاای ساا ک

داری جلاوگیری کناد و موجاب  گیری خویشاتو داری بینجاماد یاا ا  شاکل خویشتو

 مداری شود.  ضاف در خودمهارگری و اختق

آمیز  ( باه ت یاایو نقاخ خااانواده در رفتارهاای مصاااطره4613رحماانی و دیگااران )

ا  کتاابخ م ااحثی در  ( در بصشای4613جننی دختاران جاوان ورداختناد. ع اسای )

                            فراهاااااانی، کلیلناااااد و آبادی ویشاااااگیری و تاااااادیل جننااااای ارائاااااه داد. خلج

(، عواماال KhalajAbadi Farahani; Cleland and Mehryar, 2012مهریااار )

             (، Kirby,2007خااانوادگی ماارت   بااا رفتااار جنناای را میالاااه کردنااد. کیرباای )

        کاااااااااالی  ( و مکKajulaetal,2016(، کااااااااااجولا )Dosler,2015دوسااااااااالر )

(McCauleyetal,2016نیز به نقخ نظارت خانواده و برو  نابهنجاری ،)  هاای جننای

                      فر ناااادان ورداختنااااد کااااه تحقیقااااات آنااااان بیشااااتر ناااااظر بااااه جلااااوگیری ا 

 های جننی است.  بیماری

هاای دیگار،  توجه به اهمیت منئلۀ وژوهشی کنونی و کاساتی وژوهخبنابرایو، با 

ضااروری اساات تااا وژوهشاای در  مینااۀ بررساای نقااخ ماادیریت جنناای خااانواده در 

مداری و ستمت جننی فر ندان صورت بگیرد. هدف ا  ایو وژوهخ واسخ به  اختق

مااداری و سااتمت جنناای  هاساات: ماادیریت جنناای خااانواده در اختق ایااو ورسخ

محور و توانمندساا  والادیو در رشاد  دان چه نقشای دارد؟ راه ردهاای خاانوادهفر ن

اند؟ والادیو بارای  بصشی به رفتار جننی فر ندان کدا  جننی و ستمت میلوِّ میل 

هااای جنناای فر ناادان چااه اماادامات و   مااداری و مقابلااه بااا نابهنجاری ارتقااای اختق

 د؟توانند در ویخ بگیرن های تربیتی را می برنامه
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 روش

                                                     ای کیفااااااااای ا  ناااااااااوع تحلیااااااااال ایاااااااااو واااااااااژوهخ، میالااااااااااه

است. برای  .(Document analysis method, Documentary Research) اسَنادی

های اسَنادی و تحلیل محتوای متو بهره  وتحلیل اطتعات ا  روز گردآوری و تجزیه

شود. جاماۀ اسنادی شامل متون استمی )مرآن و حدیث(، منااب  تفنایری،  گرفته می

گرفته در  مینۀ تربیت و  های انجا  ویژه در  مینۀ اختق جننی( و وژوهخ اختمی )به

 ستمت جننی است. 

(، اعت اااار Authenticityعاااات ا  میاااان اساااناد و منااااب  دارای اصاااالت )اطت

(Credibility( و مابلیااات تصااادیق )Confirmabilityدرباااار  منااائلۀ )  ،وژوهشااای

                                      رود هدفمناااد گاااردآوری و تاااا مرحلاااۀ اشااا اع میالاااااتی وااایخ مااای صاااورت به

(Lincoln and Guba, 1985; Scott, 1991; Marshall and Rossman, 2021  ؛

در توصیف و تحلیل ورمایاه و مناتند باه « دمت(. »4611منخ،  فنایی و عرفان صادمی

هااای وتحلیل اول، داشااتو همکااار وژوهشاای کااه همااواره فهاام و تجزیااه مناااب  دساات

بودن اطتعاات و  ها و کامال وژوهشگر را واکاوی کند، با بینی شیو  گردآوری داده

وجوی منتمر درباار   دهای تحلیلی، ث ت دمیق، کامل و عمیق اطتعات، جنتراه ر

هاای مصاالف، ها و اطتعات و توجه دمیق باه فرضایه موارد منفی، بررسی ویاوی داده

ها در  های نظری و ث ت و حف  آنهای دمیق، عینی و بدون مضاوتبردارییادداشت

هاا و ارائاۀ ب  و دساتورالاملصورت نیاا  باه ارائاۀ اساناد و مادار ، رعایات ضاوا

فهم و در  بارای آن، ا   شواهدی منتند و مناتدل در مالاب فرایناد روشاو و مابال

( و Trustworthinessجملااه راه ردهااای ایااو وااژوهخ اساات کااه مابلیاات اعتماااد )

(. Marshall and Rossman, 2021؛ 4617دهد )ایمان،  تصدیق نتایج را افزایخ می

                       (، ا  انااااواعstructural corroboration« )ختاریاعت ااااار سااااا»همچناااایو، در 

شاود  ها برای تأیید، حمایات و یاافتو تناامض در تفنایر اساتفاده می اطتعات و داده

(Eisner, 2017) . 
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گیارد  (، فهم با منتندسا ی به مناب  مهم انجا  میSubstantive« )اعت ار ذاتی»در 

شاود،  دهاد درباار  فهمای کاه ا  تحقیاق ابات  می اجاا ه میکه ایو امر به دیگاران 

 (.Angen, 2000مضاوت و ار یابی کنند )

            شاوند. دهی و واردا ز نظاری می مند، ساامان طور نظا  آمده، به دست اطتعات به

ا  نظار هادف، ایاو واژوهخ ا  جملاۀ تحقیقاات کااربردی اسات. هادف ایاو ناوع 

                  آمده ا  منااااب  دسااات بناااتر شاااناختی و اطتعااااتی بهگیاااری ا   تحقیقاااات باااا بهره

هاسات  کاردن نیا هاا و ارتقاای سایح  نادگی اننان وژوهشی موجود، برای برطرف

 (. 4177)گال، بورگ و گال، 

              هااای مناااب   هااای منیقاای و منااتدل داده باادیهی اساات کااه ایااو مهاام بااا فرآوری

                   محور ی اااق باااا دساااتاوردهای رو آماااد و مهاااارتدسااات اول و مورداعتمااااد، من

وذیر است. برای وردا ز اطتعات در روز تحلیل محتوای کیفی، ابتدا  اننانی امکان

                     اطتعاااات اساااتصراج شاااده ا  اساااناد، بااار اسااااس واحااادهای محتاااوا )ماااتو(،

                           ساااپس، تأمااال و تفههااام شاااوند و  وتحلیل می بنااادی و تجزیاااه کااااوی، مقوله متو

                گوناااۀ منیقااای،  ها و تفنااایرهای لا   به ها، اساااتن اط هاااا، اساااتنتاج در مضااامون متو

            وااذیرد همااراه بااا بنااندگی مانااایی و ت ییناای و همچناایو، منااتند و منااتدل انجااا  می

؛ 4617؛ ایمااان و نوشااادی، 4177وااور،  ؛ رفی 4177)ر. : گااال، بااورگ و گااال، 

 (. 4616ساروخانی، 

 

 ها یافته

                 های ماادیریت جنناای خااانواده باارای ارتقااای اخااتق و سااتمت جنناای  شاایوه

( 0( تادیل و هدایت میال جننای؛ 4شود:  فر ندان، در سه بصخ راه ردی ترسیم می

های  ( ویشااگیری ا   مینااه6ور ی؛  داری و عفاات سااا ی خویشااتو واارورز و درونی

 انحراف و اختتل جننی. 
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 . تعدیل و هدایت میل جنسی فرزندان 1

                 ایت های اصاالی، نحااو  مواجهااۀ افااراد بااا تمااایتت جنناای، هااد یکاای ا  دغدغااه

مقتضاای ماانون خلقات، غریازه و میال  صحیح آن و رعایت اختق جننای اسات. به

موم  و  جننی، مانند دیگر غرایز باید تاأمیو و ارضاا شاود؛ ولای نکتاۀ اساسای در باه

بودن ارضا و تأمیو غریزه اسات تاا شاهوت در ساییر  انناان درآیاد. هادف  اختمی

گریازی( اسات  و حاالات انحرافای غریازی )اختق  تادیل غریزی، کاستو ا  شدت

 (. 4633فراهانی،  )فرمهینی

                       کناااد. در سااانیو نزدیاااک نماااایی می ویژه در سااانیو بلاااو  خود ایاااو مهااام باااه

                 شااود. آنااان کااه  بلااو ، تاااادل جناامی و رواناای فر ناادان دسااتصوز تحااول می

                           شاااان بیااادار و  اناااد، نیاااروی جننی یافتههناااو  باااه رشاااد مناساااب عقلااای دسااات ن

                  کناااد.  هاااای هیجاااانی می گیااارد و آناااان را دچاااار واکنخ احناساتشاااان اوج می

کند که والدیو، امیال جننی فر ندانشان را در جهات صاحیح  ایو شرای  ایجاِّ می

                  نناااد تاااا بتوانناااد موج اااات شاااان را تاااادیل ک آن هااادایت و برانگیصتگااای هیجانی

ستمت و رشد اختمی ب اد جننی آنان را تأمیو کنند. تادیل و هادایت میال جننای 

ها وس ا  جریان انقاتِّ  مدری مهم است که حتی در کشورهای غربی نیز خانواده به

نناد ک جننی، به ورهیز جننی و تأخیر رواب  جننی تا ا دواج و تادیل آن، تأکید می

(UNESCO, 2009; Leung et al, 2019.) 

ماداری جننای  سا ی اختق تادیل و هدایت میل جننی فر ندان با هدف نهادینه

 وذیرد: در آنان، در شخ امدا  انجا  می
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 . برنامۀ مدیریتی والدین برای تعدیل و هدایت جنسی فرزندان1جدول 
 

 جننی دهی یابی و آگاهی آگاهی 1

 های اختمی داری و ار ز دیوتقویت  2

 دمیدن روح ارجمندی و مناعت ط   3

 ور ی جننی روحیۀ بنندگی و مناعت سا ی نهادینه 4

 کاربنت س ک هوشمندانه و متاادل در مواجهه با منائل جننی فر ندان 5

 گری  ینتی تنظیم میل جننی با تنظیم 6

 

 دهی جنسی یابی و آگاهی آگاهی .1-1

یابی به اهداف صاحیح  هدایت و تادیل میل جننی فر ندان، آگاهینصنتیو گا  در 

سوساا ی شایو  تربیات  و متاالی فر ندوروری در خودل والدیو و سپس، تاادیل و هم

 فر ندی است.  -جننی و تاامل والد

                  های متناساااب باااا رشاااد فر نااادان در مناااائل جننااای، آنااااتومی،  هرچاااه دانناااته

تر باشاد، رفتارهاای  های جننی ط یای و نابهنجار بیشتر و صاحیح هیجانات و گرایخ

ماداری  طور ناخودآگاه ا  دایر  اختق دهند و به تری ا  خود برو  می جننی آگاهانه

                  های گونااااگون  هاااای والااادیو در  میناااه شاااوند. افااازایخ آگاهی خاااارج نمی

                                خاااااااااتتلات هاااااااااا و ا ( ا  جملاااااااااه نابهنجاریSexualityجنناااااااااینگی )

                  تشااصیص رفتااار ط یااای و اختماای جنناای ا  غیاار آن، طاار  رفتااار شااای  جنناای،

                مناسااب بااا کااود  م ااتت بااه مشااکتت جنناای، رفتارهااای متناسااب بااا سااو،  مااان

                         گیری هویااات جننااای، بلاااو ،  آماااو ز مناااائل جننااای، چگاااونگی شاااکل

           سااالان، نظااارت باار مناااب  اطتعاااتی فر ناادان و... در ویشااگیری ا   ارت اااط بااا هم

؛ رشاید و  McCauley et al, 2016آفریو ماؤثر اسات ) رفتارهای نابهنجار و اختتل

 (. 4613اصل،  حنینی
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 . ملاحظات کلی والدین در هدایت و تعدیل میل جنسی فرزندان2جدول 

 

 های کلی نکته ویژگی دورۀ رشد

 کودکی
روحیۀ حناس و 

 کنجکاوی  یاد

            مواجهۀ مناسب با کنجکااوی جننای کاود ،  -

ورهیز ا  هرگونه مواجهۀ نامناساب محار  حاس 

گیری دید منفای باه غریاز  ط یاای  ترس )= شکل

 جننی(؛

ور ی باااا  ورهیاااز ا  شاااوخی جننااای، دسااات -

های خصوصای  برناماهکردن او در  کود ، همراه

 ناشویی با ایاو فکار کاه کاود  ایاو چیزهاا را 

 یابی و بلو   ودرس(. فهمد )=توجه نمی

 پیش از بلوغ

کمون غریز  

 جننی،

وجود برخی منائل 

ذهنی دربار  

 جننینگی

تأکیااد اساات  باار مرام اات ا  خاموشاای جنناای  -

هاای  فر ندان و بیادارنکردن آن ا  طریاق مرام ت

 (؛4630است )فلنفی، خانوادگی و محییی 

ای مناساب و  شایوه باید سؤالات ذهنای آناان به -

 درخور فهم و رشدشان، مدیریت گردد.

 از بلوغ تا ازدواج

 بیداری جننی،

غل ۀ احناسات و 

 هیجانات

کردن اهاداف وجاود غریاز  جننای در  نهادینه -

 اننان؛

دهی  آمو ز مادیریت میال جننای باا آگااهی -

 افزایی؛ شاینته و مهارت

و همراهااای در تاااادیل تماااایتت و  نظاااارت -

 هیجانات جننی فر ندان.

 

 های اخلاقی داری و ارزش تقویت دین .1-2

  تریو عوامل تادیل و هدایت میل جننی، ورورز و تقویت ایمان، وای نادی ا  اساسی

(. عمل ط ق ضواب  دینی و 4630های اختمی است )بهشتی،  مذه ی و تحکیم ار ز
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دهاد انناان ا   اختمی )هدایت میل جننی در منیر اننانی و خداخواهانه( اجا ه نمی

مادار(. در اثار تربیات دینای و  ها خارج شود )تادیل جننی و رفتار اختق حدود آن

گر و مهارکنناده چاون تقاوا، صا ر،  هاد،  ها و صفات تادیل اختمی، بنیاری ا  وایه

 شود.  اختمی تقویت میعفت، ورع در اننان نهادینه و وجدان 

 

 دمیدن روح ارجمندی و مناعت طبع  .1-3

توانناد میال جننای فر نادان را تاادیل و  منشی می والدیو بر محور کرامت و بزرگ

شده در آنان مانناد میال  هدایت کنند. به فر ندان بیامو ند که ابزارهای ط یای نهادینه

ای بارای رسایدن باه هادف والا و کرامات انناانی اسات )هادایت( و  جننی، وسیله

، رسیدن آنان را باه ایاو جایگااه مصتال وتفری  در ارضای ایو ط یات هرگونه افراط

حادومر   طور فیری به آ ادی و ارضای بی کند )تادیل(. با اینکه ط یات اننان به می

(، سااادت ا  طریاق تکامال، رسایدن باه ارجمناادی و 0غرایاز تمایال دارد )میامات، 

و شود و خداوند تاوان ایا کرامت، اعتدال و استفاد  اختمی و بهینه ا  غرایز مینر می

 (. 1کار را نیز در فیرت اننان مرار داده است )تیو، 

 

 ورزیسازی روحیه بسندگی و قناعت نهادینه  .1-4

                     ور ی کاااه نتیجاااۀ آن تاااأخیر ارضاسااات،  تربیااات هماااراه باااا آماااو ز مناعااات

            هایی اساات کااه ائمااۀ ماصااومیو باارای تااادیل میاال جنناای ویشاانهاد  یکاای ا  توصاایه

های نفناانی دچاار  در واسخ شصصی که در ویکار با خواساتهند. اما  صادقا داده

 مشکل بود، فرمود: 

هایخ تو را  مقدار متناسب با نیا  خود بننده کنی، کمتریو حد ا  دنیا و لذت اگر به»

تواناد نفاس  هایخ نمی سا د و در غیر ایو صورت، تما  دنیا و لذت نیا  می مان  و بی

 (. 461: ا0ق، ج4170)کلینی، « نیا  سا د حریصت را بی
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ری و ارضاای فاوری جای روحیاۀ تکانشاگ ا  همان کودکی لا   اسات فر نادان باه

تاا بتوانناد در آیناده در برابار «( مو»، انتظارکشیدن را فرا بگیرند )تقویت  (Id« )نهاد»

 های فشار ا، مانند شهوت جننی، مقاو  باشند. میل
 

 هوشمندانه و متعادل در مواجهه با مسائل جنسی فرزندان  سبک .1-5

                   فر ناادان، آنااان بااهمیدوشاارط بااه  گیرانه و دادن آ ادی بی بااا اتصاااذ ساا ک سااهل
                      کارگیری شاااوند و باااا باااه هاااای جننااای دچاااار می اناااواع مشاااکتت و نابهنجاری

گیرانه و سرکوِّ تمایتت جننی، یا فر ندان دچار ضااف شصصایتی،  س ک سصت
 شوند یا باه مقاومات و سرکشای شده و دید منفی به ایو غریزه می درماندگی آموخته

           آورنااد و رفتارهااای ناسااا گارانه بااا والاادیو و محاای  اطااراف خااود نشااان  روی می
            ای جاااز ( کاااه هااار دو حالااات نتیجاااه600: ا1ق، ج4146بابویاااه،  دهناااد )ابو می

(. بناابرایو، والادیو نیا مناد 04: ا3ق، ج4170انحراف یا اخاتتل نادارد )کلینای، 
س کی منیقی و هوشمندانه هنتند، تا فر ندان نه احناس اج ار و  ور داشته باشاند و 

 نه احناس رهاشدگی. 
 

 گری زیستی تنظیم میل جنسی با تنظیم .1-6

های او مرار دارند.  گرایخ منائل  ینتی و فیزیولو یکی اننان در ارت اط تنگاتن  با
والدیو اگر بتوانند در تغذیه )رعایت تناساب غاذا باا ساو، محای  و  ماان(، خاواِّ 
)رعایت کیفیت و کمیت و ل اس مناساب( و دیگار اماور  یناتی )مانناد نظاارت بار 

توانند میل جننای فر نادان  شده داشته باشد، می ای تادیلی و حناِّ استحما ( برنامه
 تنظیم و تادیل کنند. شکل درست  را به
 

 ورزی سازی عفت . پرورش و درونی2

                 عفاات، یااک مابلیاات و صاافت عااالی اختماای اساات کااه دارنااد  آن بااه توانااایی

یابااد. مفهااو  عفاات ترکی اای ا   مقاوماات و مصااونیت در براباار شااهوت دساات می
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                       ور ی،  با دارناااادگی و حفاااا  تاااااادل و واکاااادامنی اساااات. در اثاااار عفاااات

آینااد و بااه اعتاادال  های جنناای در تناال  نیروهااای عقتناای درمی شااهوت و کشااخ

 (. 4611گرایند )نرامی،  می

                  کردن  سااا ی و نهادینااه ایجاااد ایااو ویژگاای و توانااایی در فر ناادان، بااا درونی

                       آیااد و نیا منااد کااار بنیااادی ورورشاای ا   داری بااه دساات می عفاااف و خویشااتو

دوران کااودکی و نوجااوانی اساات. باادیو منظااور، والاادیو ابتاادا بایااد فر ناادان را ا  

هاا  کارگیری آن های خدادادی، نیروهای مهارکنناده و نحاو  باه استادادها و ظرفیت

 آگاه سا ند. 

                   صافت کلای سپس، به آناان کماک کنناد تاا مجموعاۀ ایاو نیروهاا را در مالاب

                 در ایااو یااک ویژگاای وایاادار شصصاایتی ت اادیل کننااد.  تقااوا، در درون خااود بااه

                  هااا  گیرنااد کااه ا  نابهنجاری صااورت، در د ی منااتحکم و نفوذناوااذیر ماارار می

الرضاای،  )شریف دهناد ای ا  خاود نشااان می ماننااد و رفتارهاای رشاادیافته دراماان می

 (.   031ق، ا4141

 

 (13۱۱ورزی در فرزندان )ر.ک: نورعلیزاده،  سازی عفت . مراحل پرورش و درونی3جدول 
 

 مراحل                                                          توضیح

 4مرحلۀ 

تربیت ص رمحور و 

شکی ایی در برابر 

 ها تکانه

ارضا تربیت فر ند با محوریت ورورز ص ر و تأخیر 

ق، 4173و دوری ا  رفتارهاااای تکانشااای )ناااوری، 

 (17؛ یوسف، 036: ا44ج

 0مرحلۀ 
آمو ز فنون رفتاری 

 های تحریک مهار  مینه

های  هااای ویشااگیری و مهااار  مینااه آمااو ز مهارت

صااورت  تحریااک و برانگیصتگاای بااه فر ناادان به

 (010: ا0ق، ج4170عملیاتی )کلینی، 

 6مرحلۀ 
افزایی و م ار ه  تحمل

 با ناامیدی

کمک به فر ندان در تتز، تادیل، تحمل در برابر 

ها و کاهخ نیروی جننی و کمک باه او  تکانه  فشار
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 مراحل                                                          توضیح

ق، 4173آماادن باار ناامیاادی اولیااه )نااوری،  در فائق

 (173: ا04ق، ج4176؛ مجلنی، 000: ا44ج

 سا ی تداو  و جایگزیو 1مرحلۀ 

داری در  آوردن شاارای  اسااتمرار خویشااتو فااراهم

های ماناوی  افزایی و مراردادن لاذت فر ند، مانویت

: 0ق، ج4170های شااهوانی )کلیناای،  جای لااذت بااه

 (106: ا6ق، ج4146بابویه،  ؛ ابو01ا

 سا ی و تث یت درونی 0مرحلۀ 
عنوان  سا ی و تث یت عفت باه تداو  تمریو و نهادینه

 صفت شصصیتی

 

 های انحراف و اختلال جنسی . پیشگیری از زمینه3

                های تحریااک و برانگیصتگاای جنناای ویشااگیری نشااود، تااوان اگاار ا  باارو   مینااه

        یاباد و مقابلاه باا آن بنایار شادت کااهخ می با داری و گردز بر مادار اخاتق، به

 شود.  دشوار می

سااا د.  ایااو وضااایت در بناایاری ا  مااوارد، فاارد را دچااار انحااراف اختماای می

و ایمنای « ساا ی مصون»ای خاود، باه  ر تدابیر ویشگیرانه و مقابلههای استمی د آمو ه

کناد: کامیاابی میلاوِّ  اندیشاد و آن را در دو راه منحصار می رفتار جننی افاراد می

 (. 661: ا0ق، ج4610ور ی )الهندی،  داری و عفت جننی، و خویشتو

جننای  ای جام  بارای ویشاگیری ا  انحرافاات و اخاتتلات والدیو نیا مند برنامه

 شود. ارائه می 0تریو موارد آن در جدول هنتند که برخی ا  مهم
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 های انحراف و اختلال جنسی فرزندان . اقدامات پیشگیرانه از زمینه5جدول 
 

 بصشی ار شمندسا ی و انگیزه 1

 ایجاد حالت بیدارباز و هشیاری 2

 افزایی توانمندسا ی و مهارت 3

 وراثتی ا سا ی  ینتی بهینه 4

 کننده سا ی عوامل محافظت فراهم 5

 نظارت خانوادگی 6

 حمایت عاطفی خانواده 7

 های خانوادگی و اجتماعی مرام ت 8

 

 بخشی ارزشمندسازی و انگیزه .3-1

شود. سایح انگیازز باه  ها و رفتارهای اننان بر اساس سیح انگیزز تاییو می کنخ

                     ار شمندساااا یداشاااتو چیااازی وابناااته اسااات.  سااایح ار شااامندی و دوست

هاای جننای، ا  کارهاای ماؤثر در  نشدن به انحرافات و نابهنجاری  واکدامنی و آلوده

                   دهاای بااه فر ناادان اساات. ترساایم عملاای مقااا  و جایگاااهی کااه اننااان در انگیزه

                          رسااد؛ ماننااد ایااو نمونااه کااه صااورت واکاادامنی در دنیااا و آخاارت بااه آن می

 فرماید:  میاما  صادق

ووشی  هرکس دیدگانخ به  ن نامحرمی افتاد و سرز را رو به آسمان کرد یا چشم»

سمت آن  ن بر نگرداند، خداوند متاال حاورالاینی را همنار او  کرد و نگاهخ را به

 (.106: ا6ق، ج4146بابویه،  )ابو« مرار خواهد داد

 

 رباش و هشیاریایجاد حالت بیدا .3-2

داشتو حالت توجه، بیدارباشای )یقظاه( و هشایاری باه فرجاا  برانگیصتگای و رفتاار 

حرانی،  شاا ه نابهنجار و انحرافی، با ایجاد بیمنااکی باه عام ات انحرافاات جننای )ابو
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تصویرکشیدن عینی باطو گناهاان  ( و آگاهی ا  عذاِّ اخروی و به040ق، ا4171

( ا  جملااه لااوا   033، اق4173بابویااه،  ؛ ابو01: ا3ق، ج4170جنناای )کلیناای، 

 با داری است.
 

 افزایی یوانمندسازی و مهارت .3-3

ای مهارکننده لا   اسات تاا باا  های مقابله های وایه و توانمندی ای ا  مهارت مجموعه

ها، فر ندان بتوانند خود را در مادار اخاتق حفا  کنناد و ا  هجاو   کارگیری آن به

 تهدیدها و مصاطرات بکاهند. 

هاا در فر نادان بکوشاد. شاماری ا   خانواده باید در ورورز و ایجاد ایاو توانایی

               ا  جملااه تفکاار نقاااد، مااو   های عقلاای، انااد ا : توانمناادی هااا ع ارت ریو آنتاا مهم

           های (؛ توانمناادی4610تشااصیص و ار یااابی، انتظااار ویامااد/ دوراندیشاای )بوربااا، 

آگاهی و  (؛ توجااه4616محور؛ ادرا  نظااارت/ حیااا )ونااندیده،  اختماای و تهااذیب

ایخ خودکارآمادی و رشاد مرکاز کنتارل درونای؛ گفتو و افاز خودوایی؛ مهارت نه

بزرگی، ناوری  وذیری( اختمی )جان تقویت روحیۀ وذیرز و ویروی )انقیاد و اطاعت

آوری/ بردباااری )کلیناای،  (، توانااایی تأخیرکامرواسااا ی، تااا4616ِّهریس،  و آگاااه

 (.04: ا3ق، ج4170
 

 وراُتی - سازی زیْتی بهین: .3-4

وذیری اثرگذارند )اتکینناون  ینتی در تربیت و اختقشناسان، عوامل   اذعان روان به

تر باشااد، تربیاات و  های  ینااتی فر ناادان سااالم (. هرچقاادر وایااه4613و دیگااران، 

های  (. وایااه033، ا4630تر خواهااد بااود )واینااده،  یافتنی هااا دساات دهی آن سااتمت

. 4تواناد ا  چنادیو جن اه در احنااس یاا رفتاار جننای تأثیرگاذار باشاد:   ینتی می

مزاجی یا سردمزاجی(؛  بودن آن )گر  سا ی در  یادبودن تمایتت جننی یا کم  مینه

محماادی،  وااذیری )ملک . تربیت6(؛ 4613وااذیری )اتکیننااون و دیگااران،  . هیجان0
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سا ی برو  باضی ا  انحرافات جننی مانناد اخاتتل هویات جننای  .  مینه1(؛ 4611

 (. 4610)واحدی و دیگران، 

وراثتی  - سا ی شرای  مناسب  ینتی سا ی و فراهم می برای بهینههای است آمو ه

های   هاای غیراختمای و انحرافای جننای، اندیشاه ستمت جننای و کااهخ گرایخ

؛ 410، ا4607بنیادیو دارد؛ برای نمونه، است  بار همنارگزینی مناساب )ط رسای، 

بابویااه،  )ابو(، آداِّ هم نااتری و اناقاااد نیفااه 073: ا6ق، ج4173کاشااانی،  فیض

(، تغذیاه 133: ا04ق، ج4171(، آداِّ شیردهی )حرعاملی، 000: ا6ق، ج4146

 ( و ا  ایو م یل موارد تأکید بنیار دارد.400، ا0، ج4170ا  مال حتل )کلینی، 

 

 کننده سازی عوامل محافظت فراهم  .3-5

کارگیری و آمو ز آن به فر ندان، یکی دیگار  کننده و به شناسایی عوامل محافظت

بصشی به رفتار جننای  مداری و ویشگیری و ستمت ا  وظایف مهم والدیو در اختق

نفس  مایۀ ارتقای عزت آنان است. برخورداری ا  شصصیت محکم و میمئو )با درون

فر ندان و ایجااد منائولیت اختمای( و وای نادی باه اصاول و اعتقاادات ماذه ی )باا 

خودمهاارگری خداساو(، دو عامال داری و ایجااد  مایۀ گرایخ به دیاو و دیاو درون

گذارناد  گیری کنتارل درونای اثار میکننده هنتند که ا  طریق شکلاصلی محافظت

 (.4613خویی و دیگران، )مرماتی

 

 نظارت خانوادگی  .3-6

ور ی مث اات در  اعتنااایی و کاااهخ نظااارت و غیاارت رواج فرهناا  فردگرایاای و بی

؛ 61: ا3ق، ج4170)کلینای، تریو عوامل انحرافاات جننای اسات  خانواده، ا  مهم

بودن آن باا فرایناد  (. آنچه در نظارت اهمیت دارد هوشمندانه و متناساب4610وردل، 

ها  رشد و خلقیات فر ندان است. برای ویشگیری ا  انحرافات جننی فر ندان، نظارت

 گیرد: در موارد  یر انجا  می
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 نظارت در انتصاِّ دوست و رواب ؛  -

 های فاالیت؛  وآمدها و محی  نظارت بر رفت -

 نظارت بر نحو  ووشخ و آرایخ؛ -

                       آمیز فااردی )ماننااد خودارضااایی( نظااارت باار رفتارهااای جنناای مصاااطره -

 و اجتماعی؛

 نظارت بر استفاده ا  وسایل ارت اطی و فناوری جدید. -

 

 حمایت عاطفی خانواده  .3-7

بنتگی خاانوادگی، یکای دیگار ا  عاواملی اسات کاه باا  رواب  گر  و عاطفی و دل

رفتارهای انحرافی و ورخیر فر ندان رابیۀ ماکوس دارد )نیکولوسای و نیکولوسای، 

 (. 4611؛ رضا اده و دیگران، 4613

خاطر ج اران کم اود  هاا باه اگر نیا های عاطفی افراد در خانواده تأمیو گردد، آن

فر نادی  ماانی   -  رواب  ورخیر نصواهند افتااد. روابا  ضاایف والادمح ت، در دا

صاورت  جای ارائاۀ اطتعاات موردنیاا  فر ناد، باا او به شود که والدیو به آشکار می

کنند و برای اینکه بیشاتر بار او تنال  داشاته باشاند، باه تن یاه  آمیز صح ت می تحکم

را تحقیاار و او را رد یااا روی، شصصاایت او  شااوند. در مواماا  خیااا و کااج متوساال می

 کنند. شدت سر نخ می به

 

 های خانوادگی و اجتماعی مراقبت  .3-۱

ها،  میناۀ  اناد کاه در کناار دیگار حییاه های خانوادگی و اجتماعی، امداماتی مرام ت

سااا ند  ویشاگیری و حفاا  سااتمت و اخااتق جنناای اعضااای خااانواده را همااوار می

سا ی محی   ندگی فر ندان ورداختاه،  ا ها بیشتر به و (. ایو مرام ت4613)ع اسی، 

گیری عفاف اجتماعی را در محی  خانواده و محی  اجتماعی فاراهم  های شکل  مینه

آورند و شامل ماوارد  یار هناتند: رعایات ووشاخ ا  ساوی والادیو و فر نادان  می
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(، آمو ز حاریم خصوصای و ماانون اساتیذان )ناور، 076: ا3ق، ج4170)کلینی، 

ق، 4170یابی فر ندان باه روابا  جننای والادیو )کلینای،  ا  توجه(، مرام ت 03-01

(، جداسا ی بناتر 066(، رعایت حریم در تماس با کودکان )همان، ا077: ا0ج

هااای جنناای در  هااا و با ی (، نظااارت باار عادت060، ا4607کودکااان )ط رساای، 

هاای جننای، حفا  فرهنا  عفااف اجتمااعی و تنظایم  کودکان، مادیریت محر 

 (.043: ا0ق، ج4170کلینی، رواب  )
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 گیرینتیجه

تریو وظیفۀ اخاتق  بصشیدن به میل جننی، همیشه مهم ا  نظر اندیشمندان، سروسامان

ماداری جننای، ساتمت رفتاار  (. بدون اختق4610رفته است )میهری،  شمار می به 

رعایت اخاتق نیناتند؛ یابد. فر ندان بدون تأدیب و تربیت مادر به  جننی تحقق نمی

(. ا  آنجاا کاه 3عهاد  خاانواده اسات )تحاریم،   وس، امر خییر در وهلۀ نصنات باه

شاناختی،  تأثیر عوامال گونااگون وراثتای،  یناتی، روان تمایتت جننی اننان تحت

محییی، فرهنگی و مذه ی است، تربیت اختمی و مدیریت جننی خاانواده، نیا مناد 

های ایاو واژوهخ، ذیال  است. ایو برنامه، بر اساس یافته یک برنامۀ جام  بر ط ق آن

ور ی و  سا ی عفات ( ورورز و درونی0( تادیل و هدایت میل جننی، 4سه راه رد 

 های انحراف و اختتل جننی، ارائه گردید. ( ویشگیری ا   مینه6

نیا  به تادیل، هدایت و مهار میل جننی باعث شده حتی در کشورهای غربی نیز 

ها وس ا  جریان انقتِّ جننی، به ورهیاز جننای و تاأخیر روابا  جننای تاا  هخانواد

یااابی و  کننااد. اولاایو برنامااه در ایااو راسااتا، آگاهی ا دواج و تااادیل آن، تأکیااد 

 دهی جننی والدیو است.  آگاهی

یابی والدیو ا  وجوه متاددی بر ستمت رفتار فر ندان اثرگذار اسات؛ ا   آگاهی

کاود ؛ تفنایرهای درسات والادیو ا  رفتارهاای -تر والاد بجمله: تاامتت مناسا

                    وجودآماادن مشااکتت رفتاااری کمتاار در آنااان؛ تشااصیص  ودتاار فر ناادان؛ به

تر؛ داشاتو انتظاارات  هنگا  و مناساب منائل رشادی و در نتیجاه، هادایت و مهاار باه

تر ا   ع دمیااقتر ا  فر ناادان؛ ماادیریت صااح ت بااا فر ناادان )اطاات رفتاااری ماقااول

های کودکان در منائل جننی و تواناایی تصاحیح اطتعاات نادرسات آناان(  داننته

(Rabizadeh, 2020(. نتاایج چنادیو واژوهخ )چاون 4613اصال،  ؛ رشید و حنینی

دهاد  ( نشان می4611؛ مربانی و دیگران، 4631خویی و تقدینی،  ابوالقاسمی، مرماتی

هاای  دران در داناخ، نگارز و رفتاار، ا  اولویتویژه ماا که توانمندسا ی والدیو به

های  ندادن به کنجکاوی موم  واسخ جننی کودکان است. درست و به-تربیت اختمی
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گیری عاادات نادرسات جننای و بارو  انحرافاات و  جننی کودکاان، باعاث شاکل

 شود.  اختتلات می

ارد که علت ای اهمیت د اندا ه جننی فر ندان به  های استمی، آگاهی ط ق آمو ه

هااای نادرساات و غیراختماای، نداشااتو تاااادل جنناای و نداشااتو  گیری اصاالی جهت

(. 101ق، ا4141الرضاای،  هنگا  و کااافی مارفاای شااده اساات )شریف آگاااهی بااه

فر ندان باید به ایو باور برسند کاه ارضاای میال جننای ا  نظار اساتمی چاارچوِّ 

ننی، انحراف ا  سنت آفارینخ ها برای ارضای ج خاصی دارد و استفاده ا  دیگر راه

شود )مؤمنون،  های اننانی و الهی ملمداد می و ط یات و فیرت اننانی و تجاو  ا  مر 

گیری صحیح و تاادیل جننای توانمناد  (. تقویت خردور ی، فر ندان را در جهت0

سا د. فر ندان با افزایخ مهارت تفکر نقادانۀ جننینگی، اهداف تادیل و هادایت  می

کنند. آنها ا  ایو  های عد  تادیل آن را واکاوی و در  می مدها و آسیبجننی، ویا

های منتحکم شناختی را بارای چگاونگی هیجاناات و رفتارهاای جننای  طریق بنیان

 یابند.  سا ی اختق در خود، با می تا یری، درونی خود و به

غریازه را توانند فر ندان خود را به ایو بینخ برسانند که خداوناد ایاو  والدیو می

ای مرار داده تا آ مونی باشد ویخ روی اننان کاه غل اه بار آن، باعاث رشادی  وسیله

دیگر، یکی ا  اهاداف خلاق ایاو غریازه در آدمای،  ع ارت  شود. به  بزرگ در او می

روشدن او با ایو منئله و رسیدن به رشد شصصایتی باا غل اه بار آن اسات )بقاره،  روبه

د به ایو بینخ برسند که توانایی و موفقیت در بلو ، (. فر ندان بای47-1؛ شمس، 033

شاود  ساا  آن می ها،  مینه با دستیابی به شصصیت خودساخته و مقاو  در برابر وسوسه

ای بارای اساتحکا   نادگی و آراماخ بهتار و  که میل جننی با رشدی سالم، وسایله

 کمک به رسیدن به اهداف خلقت گردد. 

هاای  داری و ار ز فر نادان، در ساایۀ دیاوتادیل و هدایت صحیح میل جننای 

گشاید و او را باا  هایی را فراسوی اننان می یابد. باورهای دینی، افق می  اختمی تحقق

گاردد بارای گریاز ا   سا د و ایو سرمایۀ بزرگای می از آشنا می خود و کمال غایی
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یایو هاایی را بارای امیاال و رفتاار تا (. دیاو چارچو4630ِّاسارت شهوت )بهشتی، 

ها نیز نشاان  شود اننان ا  مر  اختق خارج نشود. نتایج وژوهخ کند که باعث می می

دار خودمهارگری بیشتری دارند )ناارویی، صاالحی و جنادمی،  دهد که افراد دیو می

(. همچنیو، افراد در خانواد  مانوی، خدا 4611؛ سیدحنینی، داودی و نارویی، 4610

هاا و در  بینند. ایو روناد باعاث تقویات حیاا در آن یو فرشتگان را ناظر رفتار خود م

« گاردد میزان حیا، عفات حاصال می  به»شود؛ چراکه  هیجان و رفتار می  نتیجه، تنظیم

اند، بار شاهوات  و ایمان  (. کنانی که سرشار ا  مانویت604، ا4603واسیی،  )لیثی

(. 664: ا41ق، ج4173دورناد )ناوری،  ها  اند و ا  انحرافاات و آسایب خود منال 

کردن نفاس باَدفرما )امااره( و در مقابال،  های مذه ی و مانوی، را  اساس کار کنخ

هه( است. باا ایجااد چنایو ماابلیتی، انناان ا   یافتو به روان آرا  دست یافته )نفس میمئن

 ماند.  هرگونه انحراف و نابهنجاری مصون می

کاری  رسااند و چاه برتار میها را به ایو مومایت  چیزی آن فر ندان باید بدانند چه

توانناد باه ایاو ادرا  دسات یابناد کاه  هاا می دهد. آن ها را ا  ایو مرت ه تنزل می آن

ار ز اننان در برمراری اعتدال در نیروهای سرشتی اوست )روحیاه ارجمنادی(. در 

ها، یکی دیگر ا  رمزهای موفقیات و داشاتو  نادگی شایناته و ساالم،  کنار همۀ ایو

است. مناعت نه فق  در مناائل امتصاادی، بلکاه در  میناۀ هار میال و  «ور ی مناعت»

کلید است. مناعت یانی توانایی بنندگی به میزان میلاوِّ و متناساب باا  گرایشی شاه

« کردن اساات ور ی، مناعاات ویشااه ریشااۀ عفاات»فاارد و دوری ا  آ مناادی. اساساااً 

  (.0: ا00ق، ج4176، )مجلنی

های هوشامندانه و متااادل تاأدی ی و  کارگیری س ک ستمت جننی فر ندان با به

( نشاان داد، اگار نحاو  4613وذیر است. وژوهخ رحماانی و دیگاران ) تربیتی، تحقق

گیرانه و سوی  سوی آن، تربیت سصت تربیت والدیو در ویوستاری مرار گیرد که یک

و ویوساتار عوامال خیاری هناتند کاه ها باشد، دو سر ای میدی به ار ز دیگر آن، بی

« تربیات خاانوادگی باا »رفتو ستمت جننی تأثیرگذار باشاد. در  توانند در ا بیو می
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شاوند و نیاا  جننای را  ودتار احنااس  فر ندان  ودتار باا مفااهیم جننای آشانا می

المللی )همچون  آیند. میالاات بیو کنند؛ وس،  ودتر به فکر ارضای ایو نیا  برمی می

Kirby, 2007( و ملای )همچاونKhalajAbadi, Cleland & Mehryar, 2012  )

گیر تربیات  اند که نوجواناان و جواناانی کاه در خاانواد  ساهل تأییدکنند  ایو میلب

شوند، بیشتر به رفتارهای جننی م ل ا  ا دواج، رابیۀ جننای  ودهنگاا  و رابیاۀ  می

 ور ند. آمیز م ادرت می جننی مصاطره

                      ماااااداری جننااااای، وااااارورز و  در مااااادیریت اختقراه ااااارد اساسااااای 

                  ور ی اساات. تااا  مااانی کااه ایااو ویژگاای در اننااان نهادینااه سااا ی عفاات درونی

شاود و فارد در  مداری جننای نیاز ایجااد نمی داری و اختق نگردد، توانایی خویشتو

               و مناا  ا  آن، احناااس ضاااف  انااداختو تاویق های جنناای و به براباار فشااار تکانااه

             ها و هیجانااات ا   تأخیرانااداختو خواسااته خواهااد کاارد. تااوان انتظارکشاایدن و به

                     های هاااوز هیجاااانی اسااات. دانشااامندان ا  اماااوری همانناااد  تاااریو مؤلفاااه مهم

یراناداختو کامرواساا ی تأخ  (، بهSuppression, inhibitionتاوان منا  و باا داری )

(Delay gratification( و مقاوماات در براباار وسوسااه )Temptationنااا  می )  .برنااد

ور ی ا  جمله میزان ص رور ی و  های عفت وژوهشگران نیز ارت اط وثیقی میان مؤلفه

 (.4611اند )سیدحنینی، داودی و نارویی،  خودمهارگری یافته

ویژه در منائل جننی، همیشه بهتر ا  درماان اسات. ن ایاد اجاا ه داد  ویشگیری، به

رانی، عقال ا  دسات  و هوس  شهوت بیدار شود؛ چراکه در میانۀ برانگیصتگی شهوت

(. باا  وال عقال، تاوان باا داری ا  شاهوات 044: ا44ق، ج4173رود )ناوری،  می

(. مهاار شاهوت 40ق، ا4171نی، حرا شاا ه یابد )ابو شدت کاهخ می نفنانی نیز به

گرداند  ؛ چون عفت، شهوت را ضایف می داری است تنها در دست عفت و خویشتو

 (. 000: ا44ق، ج4173)نوری، 

( و فرویاد 4630بنابرایو، بارختف بااور برخای دانشامندان غربای مانناد راسال )

کتت داری باعث تشدید غریزه و میال جننای و ایجااد مشا تنها خویشتو (، نه4613)
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آوری، نفس اننانی ماوی گشاته، ا  فشاارهای جننای و  شود، بلکه با تاِّ روانی نمی

ق، 4141الرضای،  گاردد؛ )شریف های آنی کاسته و نیروی آن تاادیل می جویی  لذت

هماراه وارداختو باه اماور دینای و ماناوی، حتای ا  نظار   (. ایو موضاوع، باه044ا

هااای جنناای را در جهاات  ورمونگااذارد و ه فیزیولو یااک نیااز باار باادن تااأثیر می

، 4111و دیگران،  آورد )هالپرن کند و به اختیار فرد درمی داری تضایف می خویشتو

 (. 4600نژاد و بوالهری،  نوابینقل ا : رمضانی،  به

های  ودگذر،  جای لذت های مانوی به داری و مراردادن لذت با استمرار خویشتو

ق، 4171حرانی،  شااا ه شااود )ابو جویی انحرافاای ایجاااد می تاادریج تنفاار ا  لااذت به

ور ی و جایگاه مانوی آن نزد خدا و با  دهی فر ندان به واداز عفت (. با توجه40ا

( و وجادان 473: ا0ق، ج4170؛ کلینای، 0های تقویت ایمان )مؤمنون،  ایجاد  مینه

سک مذه ی و استمداد ا  عوامل مانوی همچاون نماا  و نیاایخ اختمی، عمل به منا

داری  تنها خویشااتو ( نااه001: ا16ق، ج4176( و رو ه )مجلناای، 10)عنک ااوت، 

یابد و در نتیجه،  شود، بلکه میزان لذت مانوی آنان نیز افزایخ می فر ندان تقویت می

وانمنادی دهناد و ت می  کنندگی خود را ا  دسات های جننی، مدرت تحریک کشخ

 یابد.  با داری فر ندان افزایخ می

ویژه در  باه  یابی و خودمهارگری فر ندان، بصشی در عفت ار شمندسا ی و انگیزه

                طااور ط یااای، هراناادا ههااای فشااار ای جنناای بناایار راهگشاساات. بااه مومایت

             رشااود. د باار ار ز چیاازی ناازد اننااان افاازوده شااود، گاارایخ او بااه آن بیشااتر می

داری و  سا های موی برای گرایخ به خویشتوشناسی یکی ا  انگیزه ایو میان، ار ز

 واکدامنی است. 

شناسی و باورهای اعتقادی باه چناد روز باعاث تناهیل در فرایناد حفا   ار ز

( ایجااد انگیازز 0( عرضاه مایارهاای روشاو؛ 4شاوند:  داری می ستمت و خویشتو

وسایلۀ خاداآگاهی و  گری بر رفتاار به ( ایجاد  مینۀ خودنظارت6برای رفتار اختمی؛ 

( ایجااد 1در  حضور خدا، مرام اه و انجاا  مناساکی همچاون نماا ، دعاا و رو ه؛ 
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          ( ماادیریت تمااایتت0مح اات مل اای در اثاار ارت اااط مانااوی بااا خاادا و ائمااۀ اطهااار؛ 

              ره و ولیاادی سااا ی مفاااهیمی همچااون مااذمت گناهااان ک یاا ناشایناات بااا نهادینه

کردن مفاهیمی همچون ص ر و توکال  ( مهار و تنظیم هیجانات با نهادینه3رانی؛  هوس

(Geyer & Baumeister, 20054610هنر، ؛ رفیای .) 

های مذه ی، فرهنگی و خانوادگی و در کناار آن، کیفیات رابیاۀ  آمو ز ار ز

یزه و نوع بینخ شصصی فر ندان به اعضای خانواده با یکدیگر در ایجاد و کیفیت انگ

هااای  جننااینگی و حفاا  سااتمت جنناای، بناایار اهمیاات دارد. بناایاری ا  ویژگی

طور آشکار به رواب  جننی و جننایت مرباوط  های سالم )ا  نظر جننی(، بهخانواده

نینت، بلکه با کیفیات رابیاۀ اعضاای خاانواده باا یکادیگر ویوناد دارد. ا  ایاو راه، 

فاال و مث تی به خاود و روابا  اطرافشاان ویادا کارده، کمتار دچاار فر ندان، نگرز 

 (. Dosler, 2015گردند ) مشکتت رفتاری و نابهنجاری می

یکی ا  راهکارهای مهم در مهار خویشتو، ایجاد حالت هشیاری و بیمناکی است. 

احناس بیمناکی ا  خدا را در دلتان بیادار »فرماید:  در ت ییو ایو امر میاما  سجاد

هایی که برای اعمال صالح وعده داده است و عذابی که شاما را ا  آن  کنید و واداز

شود و آن را  بیم داده، به یاد آورید. هرکس ا  چیزی بیمنا  باشد، ا  آن برحذر می

بیمناااکی ا  عام اات کااار، ساا ب  (.01: ا3ق، ج4170)کلیناای، « کنااد تاار  می

 (. 00: ا4شود )همان، ج ودیدآمدن مکث، توجه و تفکر در فرد می

کالی  ؛ مک0743؛ کاجولا و دیگران، 0770تحقیقات )همچون کیربی و دیگران، 

اند نظارت والدیو، نقخ محافظتی در رفتارهاای جننای  ( نشان داده0743و دیگران، 

طور مناساب تحات نظااارت  مصصوصااً نوجواناانی کاه باهفر نادان دارد و فر نادان، 

شاوند. نتاایج واژوهخ  می  والدینشان هنتند، کمتر مرتکب رفتارهای ورخیار جننای

( 4631فراهاانی و مهریاار ) آبادی ( و خلج2012فراهانی، کللند و مهریار ) آبادی خلج

نه، باا گیرا گیری خاانواده یاا ن اودن نظاارت و نیاز نظاارت ساصت نشان داد که آسان

های ضایف و شدید والادیو باا  برمراری رواب  با جنس مصالف مرت   است. نظارت
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افزایخ رفتارهای ضداجتماعی فر ندان،  مینۀ گرایخ آنان را به رفتارهای انحرافای 

 (. 4613کند )رحمانی و دیگران،  جننی فراهم می

رعای، ؛  ا4611همچنیو، تحقیقات نشان داده است )همچون شاکری و دیگاران، 

گری، رفتارهای  فر ند ضایف است، کنترل -هایی که رواب  والد (، در خانواده4631

توان گفات کاه ضااف صامیمیت بایو  اساس، می افزاید. بر ایو  ورخیر جننی را می

فر ناد، آناان را درگیار رفتارهاای ورخیار جننای  -اعضای خانواده و تااارض والاد

دهاد ماوارد  ، شاواهد باالینی نشاان می(. همچنایو4611کند )رضا اده و دیگران،  می

والاد در دور  -آشکار اختتل هویت جننیتی، اغلاب ا  تااامتت ویرانگار کاود 

 (. 4613شود )نیکولوسی و نیکولوسی،  اولیۀ رشد ناشی می

در ساا ک فر ناادوروری مناات دانه، کودکااان در مهااار خااود، احناااس مناائولیت 

اند. در مقابل، در س ک مقتدرانه  های اختمی دچار مشکل اجتماعی و ادرا  ار ز

شاکل تایایو مار ، متااادل  )که والدیو مح ت، گرما و احتارا  را باا نظاارت ماوی به

آیناد و  گذارناد، باا مشاکتت کناار می کنند(، کودکان بیشتر به خود احتارا  می می

 کنند. ها را بهتر در  می ار ز

( 0740؛ دوسالر،  Askelson et al, 2012ایو س ک، در تحقیقات متادد )مانند:  

یکی ا  عوامل ویشگیری و مهارکنند  رفتارهای ورخیر و انحرافی فر ندان بوده است 

(. میازان نظاارت خاانواده نیاز  ماانی باه حاداکثر تأثیرگاذاری خاود 0740)دوسلر، 

رسد که روابا  خاانوادگی ا  نظار کمیات و کیفیات میلاوِّ باشاند. همچنایو،  می

کاردن امکاناات موفقیات در آیناده بارای   نادگی، فراهم توانایی خانواده در تاأمیو

وذیری بهتر آنان و ام ال کمترشان به رفتارهای ورخیار جننای  فر ندان، باعث جاماه

هاااای  (. مرام ت4610؛ فااااطمی و دیگاااران، 4613شاااود )رحماااانی و دیگاااران،  می

ثیر وذیری و مدیریت جننی فر ندان تاأ خانوادگی و اجتماعی به سه شکل در اختق

( ویشااگیری ا  یااادگیری 0( ویشااگیری ا  تحریااک جنناای  ودرس؛ 4گااذارد:  می

 (. 4613( آمو ز رفتارهای عفیفانه )ع اسی، 6رفتارهای جننی  ودرس؛ 
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آیاد کاه خاانواده باا محوریات  دسات می باتوجه به آنچه گذشت، ایو نتیجاه باه 

تاادیل و هادایت  های راه ردی مادیریتی، در ساه بصاخ کاربنتو برنامه والدیو با به

های انحااراف و  ور ی و ویشااگیری ا   مینااه سااا ی عفاات جنناای، واارورز و درونی

توانناد  مداری، هدایت و ستمت جننی فر ندان می اختتل جننی، در ارتقای اختق

هنگا  و اختمی میال جننای در فر نادان را  نقخ اساسی ایفا کنند و رشد صحیح، به

 رمم بزنند. فراهم و ستمت جننی فر ندان را

              طورکلی بااا نتااایج  نتااایج ایااو وااژوهخ در بصااخ لاازو  ماادیریت خااانواده بااه

                ( و در4616 اده و باربا اصااافهانی ) ( و وااارچم، فااااتحی4610واااژوهخ نصااایری )

( و آشاوری و روایای 4630بصخ مدیریت جننی خاانواده باا واژوهخ روانا صخ )

 . ستا نومه(، 4631)

(، 4633فراهاانی ) ر نقخ خانواده در هدایت جننی فر ندان با واژوهخ فرمهینید

منخ، خنروی  (، نیک4631(، امینیان و سیدمیر ایی )4614فرد و عابدینی ) خدایاری

              ( واااژوهخ فااااطمی و 4611سااانگده ) ( و احمااادی و خدادادی4630و کااااظمی )

هاای  . همچنایو، باا وژوهخساتا نومه( 4613( رحمانی و دیگران )4610دیگران )

(، 2016(، کاااجولا و دیگااران )2015(، دوساالر )2007(، کیرباای )4613ع اساای )

( در نقخ خانواده در ویشگیری ا  انحرافات و اختتلات 2016کالی و دیگران ) مک

 . ستا نومهجننی، 

نای های مادیریت جن شود باا توجاه باه لازو  اجارای عملیااتی برناماه ویشنهاد می

های ایو واژوهخ تهیاه و میازان کاارایی و  خانواده، یک بنتۀ آمو شی م تنی بر یافته

مداری و ستمت جننی فر ندان بررسی شود. ایو امر به یاک  اثربصشی آن بر اختق

 های آ مایشی نیا  دارد.  میالاه طولی با کاربنت روز
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 نامهکتاب

 .مرآن کریم .4

میالااات  ،«خاانواده و روساپیان خیاباانی» (،4631) رواییاک ر و  حمدآشوری، م .0
 .04-1، ا4، ز64سال ،خصوصی  حقوق 

، ماام: دار ثااواِّ الأعماال و عقاااِّ الأعمااال، ق(4173علاای ) بو   بابویاه، محمااد ابو .6

 الشریف الرضی.

 استمی. مم: دفتر انتشارات  فقیه،ال لایحضره موق(، 4146علی ) بابویه، محمدبو ابو .1

، الرسااول آل  عااو  الاقااول  تحاافق(، 4171علی ) بو ، حنااو حراناای  شااا ه ابو .0

 مدرسیو. اک ر غفاری، مم: جاماۀ  تصحیح علی

(، 4631خاویی، محمدحنایو تقدینای )  النادات مرماتی ابوالقاسمی، ناریا، عفت .3

، «آمااو ان ایراناای ا  دیاادگاه مربیااان بهداشاات ماادارس ت یاایو تربیاات جنناای دانخ»

 .67-00، ا0، ز3، سالبهداشت و اننتیتو تحقیقات بهداشتی

اهنای و ، ترجماۀ برشناسی هیلگاارد  مینۀ روان(، 4613اتکیننون، ریتا و دیگران ) .0

 دیگران، تهران: رشد.

بررسی وضاایت نظاارت »(، 4611سنگده ) احمدی، خدابصخ و جواد خدادادی  .3

، 6، ز0ساال نظامی،  مرام تی مجلۀ علو  ، «های نظامی والدیو بر نوجوانان در خانواده

 .466-400ا

شاناختی فاکتورهاای  بررسای جاماه»(، 4631امینیان، اعظم و محمد سیدمیر ایی ) .1

رفتاری جننی و اعتیاد  ا  خانواده و مدرسه در گرایخ دختران نوجوان به کجس  مینه

 .661-646، ا06، ز3، سالوژوهی خانواده، «به مواد مصدر

های تحقیق کمای و کیفای در م انی وارادایمی روز(، 4617)  ایمان، محمدتقی .47
 . مم: وژوهشگاه حو ه و دانشگاه ،علو  اننانی

، «تحلیاال محتااوای کیفاای»(، 4617ایمااان، محماادتقی و محمودرضااا نوشااادی ) .44

 . 11-40(، ا3)ویاوی 0، ز6، سالوژوهخ
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ورورز هوز اختمی؛ هفات فضایلت اساسای کاه بارای (، 4610بوربا، میکله ) .40
 ، ترجمۀ فیرو  کاووسی، تهران: رشد.درست رفتار کردن به فر ندان باید آموخت

، اساتمی تربیات ، «کاشاانی ت جننی ا  منظر فیضتربی»(، 4630بهشتی، محمد ) .46

 .446-31، ا0، ز0سال

 ، تهران: دنیای دانخ.الفصاحه نهج(، 4630)  واینده، ابوالقاسم .41

اصول مدیریت » (،4616) باربا اصفهانینجمه و   اده فاتحیمریم  اعظم، ورچم، .40

  03-6، ا1، ز04سال ،استمی های اجتماعی وژوهخ ،«خانواده در است 

، «اثربصشی نظارت والدیو بر میزان خیروذیری نوجوانان»(، 4610دل، هادی )ور .43

 .66- 00، ا0، ز4، سالسا ی خانواده شناسی، مشاوره و غنی آسیب

داری در جم  با تکیه بر مارآن  تحلیل منئلۀ خویشتو»(، 4616ونندیده، ع اس ) .40

 .01-4ا ،1، ز44سال الزهرا، مرآن و حدیث دانشگاه تحقیقات علو ، «و حدیث

آمو ز اختق (، 4616هریس ) بزرگی، مناود، ناهید نوری و مژگان آگاهجان .43
 تهران: ارجمند. وذیری به کودکان، رفتار اجتماعی و مانون

 ، مم: اسراء.تفنیر تننیم(، 4610آملی، ع دالهِ ) جوادی .41

 . ال یت ، مم: مؤسنۀ آلالشیاه وسائلق(، 4171حنو ) حر عاملی، محمدبو .07

مشکتت ساتمتی نوجواناان و (، 4614فرد، محمد و یاسمیو عادینی ) خدایاری .04
 ، تهران: دانشگاه تهران.جوانان

بررسی نقخ خانواده »(، 4631فراهانی، فریده و امیرهوشن  مهریار ) آبادی خلج .00

، «در ارت اطااات بااا جاانس مصااالف م اال ا  ا دواج در دختااران دانشااجو در تهااران

 .133-111، ا01ز ،33، سالوژوهی خانواده

 ، ترجمۀ مهدی افشار، تهران: کاویان. ناشویی و اختق(، 4630راسل، برتراند ) .06

آمیز  نقاخ خاانواده در رفتارهاای مصااطره»(، 4613رحمانی، اعظم و دیگاران ) .01

، 473، ز67، ساالایاران نشاریۀ ورساتاری ، «جننی دختران جوان: یک میالاۀ کیفی

 .00-44ا
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بررسی تأثیر آمو ز جننی »(، 4613نظرلو ) اصل   رشید، خنرو و مریم حنینی .00

، و ار شایابی  آماو ز، «بر افزایخ داناخ جننای والادیو و احنااس کفایات آناان

 .430 -416، ا60، ز47سال

هااای خااانوادگی افااراد دارای  ویژگی»(، 4611رضااا اده، مجیااد و دیگااران ) .03

 . 403-404، ا6، ز40، سالروانی اصول بهداشت ، «رفتارهای ورخیر جننی

، تهاران: های خاا تحقیق در علو  اجتماعی تکنیک(، 4177وور، فرامر  ) رفی  .00

 شرکت سهامی انتشار.

، مام: شناسی مهار خویشاتو باا نگارز اساتمی روان(، 4610هنر، حمید )رفیای .03

 .خمینی و وژوهشی اما  مؤسنۀ آمو شی 

، شااکوه نااوابی رمضااانی، ولاای .01              بررساای»(، 4600نژاد و جافاار بااوالهری ) الهِ

گیری دینی درونی و برونی با ستمت روان ویاروان ساه دیاو  رتشات،  ارت اط جهت

، مم: دفتار مجموعه مقالات اولیو همایخ دیو در بهداشت روان، در: «منیح و است 

 نشر نوید است .

 ،«جوانااانخااانواده و رفتارهااای نابهنجااار نو» (،4630محمدحناایو ) رواناا صخ، .67

 . 176-165، ا6-0، ز1سال شناختی، ویو روانهای ن وژوهخ

های فر نادوروری والادیو باا  بررسای رابیاۀ بایو شایوه»(، 4631 ارعی، ام ال ) .64

                         ،«ارتکااااِّ نوجاااوان باااه رفتارهاااای ورخیااار بااار اسااااس مقیااااس کلاااونینگر

، 6، ز43، ساالدرمانی شهیدصادومی یازد و خدمات بهداشتی  وزشکی دانشگاه علو 

 .001-007ا

، تهران: وژوهشگاه های تحقیق در علو  اجتماعی روز(، 4616ساروخانی، بامر ) .60

 فرهنگی. و میالاات  اننانی  علو 

هااای  درآماادی باار م ااانی و روز(، 4610فاار، محمدرضااا و دیگااران )سااالاری .66

 استمی. و فرهن    ، مم: وژوهشگاه علو و حجاِّ  تربیتی عفاف -شناختی روان
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بینای  ویخ »(، 4611سادات و حنیو داودی و رحایم ناارویی ) سیدحنینی، مریم .61

میزان خودمهاگری نوجوانان دختر و ونر در مقیا  دبیرساتان بار اسااس میازان صا ر 

 .33-30، ا03، ز41، سالشناسی دوفصلنامۀ روان، «گیری دینی استمی و جهت

 نجفی. ۀ مرعشی، مم: کتابصانالدرالمنثورق(، 4171الدیو ) سیوطی، جتل .60

 ، مم: هجرت.ال تغه نهجق(، 4141الحنیو ) الرضی، محمدبو شریف .63

بنتگی رفتارهاای ورخیار در نوجواناان  هم»(، 4611شکری، ننریو و دیگران ) .60

، 4، ز0، سالستمت مدیریت ارتقای، «های فر ندوروری والدیو آمو  با شیوه دانخ

 .30-06ا

شناختی وژوهخ  م انی روز»(، 4611) منخ فنایی، سهیت و ایمان عرفان صادمی .63

 .14-34، ا01، ز راه رد فرهن ، «اسنادی در علو  اجتماعی

 الرضی. ، مم: شریفالاختق مکار (، 4607فضل ) بو ط رسی، حنو .61

           ، الگااوی تنظاایم رفتااار جنناای بااا رویکاارد اسااتمی(، 4613ع اساای، مهاادی ) .17

 مم: دارالحدیث.

بررسی نقخ خانواده در بزهکاری فر نادان »(، 4610فاطمی، داوود و دیگران ) .14

و نظام  هاای راه اردی امنیات  وژوهخ، «)مورد میالاه: نوجواناان ونار شاهر  نجاان(
 .07– 60، ا6، ز0، سالاجتماعی

          ، تربیاات جنناای: اننااان و سااتمت جنناای(، 4633فراهااانی، محنااو ) فرمهینی .10

 تهران: ال ر .

، ترجمااۀ ابااراهیم رساااله دربااار  نظریااۀ جنناایسااه (، 4613فرویااد،  یگمونااد ) .16

 اسماعیلی، تهران: نگاه. ملک

، تهاران: بزرگنال و جوان ا  نظر افکار و تماایتت(، 4630فلنفی، محمدتقی ) .11

 استمی. دفتر نشر فرهن  

ق(، الااااوافی، اصاااافهان: کتابصانااااۀ 4173کاشااااانی، محمدمحنااااو ) فیض .10

 .امیرالمؤمنیو



 

 

ق/ 
خلا

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

76 

هاای جننای کودکاناه:  شاناخت کنجکاوی»(، 4611مربانی، مهناا و دیگاران ) .13

و ارتقاای ساتمت  آماو ز ، «ای بر آماو ز و ارتقاای ساتمت جننای آناان مقدمه
 .047-413، ا6، ز6، سالجننی کودکان

 الاستمیة. ، تهران: دار الکتاِّ الکافیق(، 4170یاقوِّ ) کلینی، محمدبو .10

هاای تحقیاق کمهای و  روز(، 4177ویس گال )گال، مردیت، والتر بورگ و ج .13
، ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سمت شناسی تربیتی و روان کیفی در علو 

 دانشگاه شهیدبهشتی.  و 

 ، مم: دار الحدیث.الحکم و المواع  عیون (، 4603محمد ) بو واسیی، علی لیثی .11

 الوفا.، بیروت: مؤسنة بحارالأنوارق(، 4176مجلنی، محمدبامر ) .07

کنناد  جواناان  عوامل حفاظت»(، 4613النادات و دیگران ) خویی، عفت مرماتی .04

مجلاۀ تحقیقاات ، «جننای م ال ا  ا دواج: یاک میالااۀ کیفای  در درگیری با رواب 
 .031-037، ا6، ز3، سالکیفی در علو  ستمت

ماام: مؤسنااۀ  مشااکات )اخااتق در ماارآن(،(، 4611یزدی، محماادتقی ) مصاا اح .00

 .خمینی آمو شی و وژوهشی اما 

 صدرا.  ، تهران:اختق جننی در است  و جهان غرِّ(، 4610میهری، مرتضی ) .06

نقاخ وراثات، محای  و »(، 4611محمادی ) محمدی،  هارا و علای ملک ملک .01

، تهاران: و تکنولو ی المللی وژوهخ در علو کنفرانس بیو، «جغرافیا در تربیت رفتار

 همایخ کاریو.مؤسنۀ سرآمد 

اثربصشاای »(، 4610محمااد صااالحی و غتمرضااا جناادمی ) نااارویی، رحاایم، علی .00

، 3، سالو دیو شناسی  فصلنامۀ روان، «یادخدا بر خودمهارگری بر اساس مناب  استمی

 .67-41، ا0ز

 علی. آل ، ترجمۀ کریم فیضی، مم: مائمالناادات جام (، 4611نرامی، مهدی ) .03

و   ناان  استمی وژوهشنامۀ  ،«ریت خانواده در است مدی» (،4610علی ) نصیری، .00
 . 03-44، ا4، ز1سال ،خانواده
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سا ی رفتار جننای باا  استمی مصون  مدل»(، 4633میانجی، مناود ) نورعلیزاده .03

و  میالاااات اساات  ، «هااا و مشااکتت جنناای تأکیااد باار ویشااگیری و درمااان انحراف

 .410-471، ا0، ز6، سالشناسی روان

 .ال یت ، مم: مؤسنۀ آلالوسائل منتدر ق(، 4173نوری، حنیو ) .01

بررسی نقخ ساخت »(، 4630منخ،  هرا،  هره خنروی و یحیی کاظمی ) نیک .37

، 3، زتربیتی شناسی میالاات روان، «و عملکرد خانواده در رفتارهای جننی نوجوانان

 .444-31ا

                      فهااااام (، 4613نیکولوسااااای، جاااااو ف و لینااااادا ایماااااز نیکولوسااااای ) .34

            ، ترجمااۀ محنااو باادره، گرایاای: راهنمااای والاادیو باارای ویشااگیری ا  آن جنس هم

 تهران: آرما.

نقخ عوامل  نتیکای در اخاتتل هویات »(، 4610واحدی، مصیفی و دیگران ) .30

، حقاوق وزشاکی، «های حقاومی و فقهای ویراماون آن جننی با رویکردی به دیدگاه

 .431-430، ا63، ز47سال

 الاستمیة. ، مم: دار الکتب ورا  مجموعة ق(، 4147فراس ) ابی ورا ، ابو .36

و  الاماوال  کناز الاماال فای سانو ق(، 4610الدیو ) حناا  بو المتقی الهندی، علی .31

 الاستمی.  النقا، بیروت: مکت ة التراث ، تصحیح صفوة الافاال

65. Achille, et al (2017), “Parents’ Perceptions and Practices                   

as RRegardsAdolescents’ Sex Education in the Home Environment                     

in the City of Come, Benin in 2015”, Reprod Syst Sex Disord,                

6(2), p. 1-6 

66. Angen, Maureen J. (2000), “Evaluating Interpretive Inquiry: 

Reviewing the Validity Debate and Opening the Dialogue”, 

Qualitative Health Research, 10(3), p. 378-95. 
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67. Askelson NM, Campo S, & Smith S (2012), “Mother–Daughter 

Communication about Sex: The Influence of Authoritative Parenting 

Style”, Health Communication, 27 (5), p. 439-448. 

68. Dosler A  . J. (2015), “Raising children for a healthy sexual 

relationship in adulthood”, In Mivsek AJ. Sexology in midwifery. 

IntechOpen; p.21-32.  

69. Eisner, Elliot. W. (2017), The enlightened eye: Qualitative 

inquiry and the enhancement of educational practice. New York: 

Teachers College Press.  

70. Geyer, AL & Baumeister RF (2005), “Religion, Morality and 

Self-Control: Values, Virtues and Vices”, in: R. F. Paloutzian and C. 

Park (Eds), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, 

New York: Guilford press. 

71. Kajula, L. J., et al (2016), “Parenting practices and styles 

associated with adolescent sexual health in Dar es Salaam, Tanzania”, 

AIDS Care, 28 (11), p. 1467-72. 

72. KhalajAbadi Farahani, Farideh; John Cleland, and Amir 

Hooshang Mehryar (2012), “Correlates and Determinants of 

Reproductive Behavior among Female University Students in 

Tehran”, Journal of reproduction & infertility, 13(1), p. 39-51. 

73. Kirby, J. (2017), “When WILL we wake up to the fact that sex 

education doesn't cut teen pregnancies-it CAUSES them?”, Daily 

Mail: Available online:  



 

 

 

79 

لاق
اخ

در 
ن 

ش آ
 نق

 و
ده

نوا
خا

ی 
نس

 ج
ت

یری
مد

ان
ند

رز
ی ف

نس
 ج

ت
لام

 س
 و

ری
دا

م
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relevant Sexuality Education: Lessons from a Comprehensive Review 

of Adolescent Sexuality Education across Cultures Hildi”, Environmental 
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 شناختی و تبیین دیگرگرایی خداسوبررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روان

 محمود اصفهانیان، ، میرمهدی موسوی اصلفر محمدرضا سالاری

 

 چکیده

شناختی و ت یایو ایو وژوهخ با هدف بررسی تی یقی خودگرایی و دیگرگرایی روان

ها کاری شناختی، اننانخودگرایی رواندیگرگرایی خداسو انجا  گرفته است. ط ق 

دهناد و حتای هنگاا  کماک باه دیگاران و  را جز برای تأمیو مناف  خاود انجاا  نمی

فداکاری نیز در ورای ایو انگیز  دیگرگارا، منااف  شصصای نهفتاه اسات. روز ایاو 

شااناختی اساات.  تحقیااق، توصاایف و تحلیاال مناااب  خااودگرایی و دیگرگرایاای روان

ساتمی باا روز تفنایری و فهام احادیاث بررسای شاد. بار اسااس همچنیو، منااب  ا

کنناده  های تحقیق، شخ دسته ا  دلایل خودگرایان برای نفای دیگرگرایای مان  یافته

. اساتدلال 6. مالکیات شصصای؛ 0هاا؛  . تفنیر مجدد انگیزه4اند ا :  نینتند که ع ارت

عتوه،  دکاااوی. بااه. خو3. انگیاازز تربیاات اختماای؛ 0. خااودفری ی؛ 1گرایانااه؛  لذت

دلایل دیگرگرایان و عمدتاً باتنون برای اث ات دیگرگرایی با روز تجربای کفایات 
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تریو راهکار برای رف  ایاو مشاکل،  کند. بر اساس نظر اندیشمندان استمی، مهم نمی

گرا و خود اختمی و الهی برای اننان است. ا  طرفی، ا  وذیرز توأمان خود ط یات

نوع انگیزه برای ماتقدان به خدا به دست آمد: خودگرا، دیگرگارا  مناب  استمی، سه

هاای انناان و وجاوه مصتلاف آن بندی، انگیزهو خداسو. سپس با توجه به ایو تقنیم

تر برگزیده شد. در نتیجه،  عنوان ت ییو جام  ت ییو و در نهایت، دیگرگرایی خداسو به

شاود کاه در  مای انناان مرباوط میبنیاری ا  دلایل خودگرایی به خود الهی یا اخت

 وام ، دیگرگرایی است. 
 

 ها کلیدواژه

شاااناختی، دیگرگرایااای خداساااو،  شاااناختی، دیگرگرایااای روان خاااودگرایی روان

 شناسی اختق، نگاه استمی. روان
 

 مقدمه

                 هااا رفتارهااایی بااه نفاا  دیگااران دارنااد و در ایااو راه گاااهی متحماال هزینااهاننااان

کم ا   ماان تاألیف گونه رفتارها، دست شوند. بحث دربار  علت ایوو حتی خیر می

( درگرفته است؛ آیا انگیاز  افاراد ا  انجاا  ایاو Platoافتطون )« جمهوریت»کتاِّ 

ساندن به دیگران است یاا نهایتااً منااف  شصصای، عامال بارو  ایاو  ر رفتارها وامااً نف 

 رفتارهاست؟

( ماتقدناد انناان چیازی باه دیگاری Thomas Hobbesابز )برخی مانند تومااس ها 

گیارد و هد مگر به نیت نف  شصصی؛  یرا چنیو کااری داوطل اناه صاورت مای د نمی

        هااایی هاادف افااراد در کارهااای داوطل انااه، خوشاای و نفاا  خودشااان اساات. دیاادگاه

                شاااوند و فیلناااوفان  ( خواناااده میegoismهمانناااد نظریاااۀ هاااابز، خاااودگرایی )

( ا  Nietzsche( و نیچاه )Mill(، اساتوارت میال )Benthamی چون بنتاا  ) ا برجنته

به انگیاز  انناانی در  اران آن هنتند. همچنیو، ایو نظریه، دیدگاه منل  راج  دطرف
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(، Butlerبنیاری ا  علو  اجتماعی مااصر است. در مقابل، اندیشمندانی نظیار بااتلر )

( ماتقدنااد Adam Smith( و آدا  اساامیت )Rousseauوسااو )(، رHumeهیااو  )

( اساات altruisticکم در باضاای مااوارد، انگیااز  اننااان صاارفاً دیگرگرایانااه ) دساات

(Doris & Stephen, 2006.) 

اران خاودگرایی و  دشدن منئله باید دمیقااً مشاصص کارد کاه طارفبرای روشو

. بحث بر سر خودگرایی باا ساه نظر دارند چیزی با هم اختتف دیگرگرایی بر سر چه

 گیرد: فرض دربار  ماهیت میل شکل می

ها هنتند. اگر کنی بصواهد دسات خاود را حرکات اعمال وامای مالول میل -4

تاوان عمال باه حنااِّ دهد و ایو میل باعث شود دست او بالا برود، ایو رفتار را می

اشد، اما به دلیال تیاک ادن دست خود میلی نداشته ب د آورد. در مقابل، اگر به حرکت

تاوان عص ی دستخ تکان بصورد یا دیگری دست او را بالا بیاورد، ایو رفتاار را نمای

 عمل محنوِّ کرد.

ای ا  امیاال جدیاد باا هام تاامال توانند برای ایجاد  نجیارهامیال و باورها می -0

اشاد کاه کنند؛ در نتیجه، مثتً اگر کنی بصواهد کتابی را تهیه کناد و بار ایاو بااور ب

بهتریو محل برای تهیۀ آن، جلوی دانشگاه است، میل رفتو به جلوی دانشگاه در وی 

ایجاد خواهد شد. حال اگر ماتقد باشد بهتاریو راه بارای رفاتو باه جلاوی دانشاگاه، 

استفاده ا  مترو است، ایو باور همراه با میل تا ه برای رفتو به جلوی دانشگاه ممکاو 

یاباد. مراتب همچناان اداماه مای استفاده کند و ایو سلنله است باعث شود او ا  مترو

هااایی اباازاری میاال بااه اسااتفاده ا  متاارو و میاال رفااتو بااه جلااوی دانشااگاه، میاال

(instrumental هنتند. وجود ایو امیال در وی صارفاً بارای آن اسات کاه باه تهیاۀ )

 کتاِّ تمایل دارد. 

کاه دچاار دور و تنلنال نشاویم، توانند ابزاری باشند. برای آنها نمیهمۀ میل -6

هایی وجود داشته باشند که ارضایشان باعاث تناهیل ارضاای میال دیگاری باید میل
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خاطر خودشاان میلاوِّ ماا هناتند  ها امیال غایی ما هنتند که در وام ، باهنشود. ایو

(Stich, et al, 2011.) 

یای، توان گفت کاه بحاث بایو ماتقادان خاودگرایی و دیگرگرابا ایو مقدمه می

گویناد همااۀ امیاال غااایی مااا هاای غااایی اساات. خودگرایاان ماایبحاث باار سار میاال

وردا ان دیگرگرایی با آنکه ماتقدند باضی ا  امیال غاایی ماا اند و نظریهخودخواهانه

توانند برای تأمیو رفاه دیگران میل غایی داشته اند، تأکید دارند مرد  میخودخواهانه

 باشند )و ایو میل را دارند(.

 

 شناختی نه اخلاقیخودگرایی روان

               ای دربااار  ای توصاایفی اساات دربااار  رفتارهااای اننااان )نظریااهایااو دیاادگاه، نظریااه

                     لا   اساات ایااو«(. بایااد باشااند»نااه اینکااه چگونااه « هنااتند»اینکااه امااور چگونااه 

  نظریه را ا  ایو مدعای هنجاری که باید فق  باه خاود فکار کنایم و مات  درساتی

یک عمل ا  نظر اختمی ایو است که تأمیو مناف  شصصی ما را به حاداکثر برسااند، 

 متمایز کنیم. 

خاودگرایی »برای ایجاد تمایز بیو ایو دو مدعای توصیفی و هنجاری، ا  اولی باا 

کنناد. روشاو اسات کاه  تا یار می« خودگرایی اختمای» و ا  دومی با« شناختی روان

ای برای وذیرز  شناختی است، نه اختمی. شاید عده بحث ما دربار  خودگرایی روان

شناختی متوسل شوند، اما ایو دو مدعا  نظریۀ خودگرایی اختمی، به خودگرایی روان

 لزوماً با هم تت می ندارند. 

شناختی را م ول داشته باشاند، اماا  روان ممکو است برخی دانشمندان خودگرایی

ای بار ایاو  سرشت خود تلقی کنند. برعکس، ممکاو اسات عاده در  عنصر شر   آن را

نادرت  کردن خیر خااود باااشند، به حداکثر درصادد  باور باشند که هرچند مرد  باید 

 (.01، ا4636کنند )کرات،  می تتز  کاار  ایاو  انجا   برای 
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 پیشینۀ بحث

 خودگرایی و دیگرگرایی در فلسفۀ غرب .1

دو رویکرد عمده دربار  خودگرایی و دیگرگرایی در تفکار غربای وجاود دارد کاه 

یژه افتطاون و ارسایو برآماده اسات و دیگاری ا  ادیاان  و یکی ا  فلنفۀ یونان و باه

منیحی و یهودی. فلنفۀ یونان عمدتاً بر خوددوستی تأکیاد دارد و ادیاان منایحی و 

اشتو همنایه همانند خود. مامولاً دیدگاه اول را خودگرا و دومی  دبر دوستیهودی 

نامند. ایو تقابل چندان دمیق نینت، اما به هار حاال، هار دو سانت باه را دیگرگرا می

ناد و هار دو  ا دیگرگرایی حناسایت نشاان داده -بنیاری ا  منائل جدال خودگرایی

 را. رسند و گاهی دیگرگ گاهی خودگرا به نظر می

 

 الف( فیلسوفان یونان

تریو بحث افتطون دربار  توجه به آسایخ و رفاه دیگران، در گفتگاوی اولیاۀ عمیق

اشااتو  د وی دربااار  دوسااتی مااناکس شااده اساات. افتطااون تصااوری دربااار  دوست

ندارد؛ اما در ایو  –ای که به همۀ بشریت گنترز یابد  گونه به -همنایه همانند خود 

کند. او دو ساؤال کلیادی  چنیو چیزی را در  مینۀ دوستی میرح میگفتگو، احتمال 

خاطر  ( آیا نگرانی دربار  آساایخ دوساتان صارفاً باه4کند:  دربار  دوستی میرح می

دلیل کنب منااف  آن  نفنه است یا نهایتاً بهعنوان غایت و هدفی فیمندی آنان به بهره

دارد کاه باه آناان ایاو اجاا ه را  ( آیا بیو دوستان ارت اط خاصی وجود0برای خود؟ 

هد که ا  محدود  مناف  شصصی ع اور کنناد؟ افتطاون ایاو دو ساؤال را وایخ  د می

کند، اما در نهایت، هر دو  های خودگرا و دیگرگرا را هم میرح میکشد و جواِّ می

 (.Batson, 1991, p. 17سا د ) واسخ رها می را بی

ارسیو سای کرده به سؤالات افتطون درباار  دوساتی واساخ دهاد. او نصنات،  

برای دیگری چیزهایی را آر و کنی کاه »هد:  د تاریفی ا  دوستی وامای به دست می

توانی  خاطر خودت( و تا جایی که می خاطر آنان نه به دانی )ال ته بهها را خوِّ میآن
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ایاو تاریاف باا تاریاف م تنای بار انگیاز   ش اهت«. ها را فراهم کنی لوا   تحقق آن

             دیگرگرایای بناایار  یاااد اسات. بااا ایااو حاال، ارساایو در جااای دیگار چنااان سااصو 

گوید که انگار تما  احناسات دوستانه به دیگران ناشی ا  انگیز  اولیۀ تأمیو مناف   می

              تقادکناد کاه ما شصصی ا  سوی خود فارد اسات. او ایاو تناامض را چنایو حال می

است اننان خوِّ همان احناسی را به دوست دارد که باه خاود و در واما ، دوسات 

 دیگر است. « خود»یک 

                    ارسااایو ایاااو تحلیااال را بااارای عواطاااف خاااانوادگی نیاااز سااااری و جااااری  

                اند؛ والادیو، فر نادان خاود را همانناد خودشاان دوسات دارناد؛  یارا فر نادان د ی

ناد  ا دیگاری را شاکل داده« خاود»بصشی ا  وجود آنان هنتند که با جداشدن، انگار 

(Ibid, p. 18.) 

هند، یونانیان  د های مصتصر ا  افتطون و ارسیو نشان میهمان گونه که ایو نمونه

دیگرگرایای اشاراف  –های بحاث خاودگرایی کاری سال ویخ، به ریزه 0077تقری اً 

میمئناً سؤال دیگرگرایی جواِّ مناس ی نیافته و حتی واضاح میارح نشاده اند. داشته

ها وجود دارد؛ یانی آناان در  است، اما با ایو حال عناصر اساسی ایو بحث در آن

کنیم کاه غال ااً  کم برای تأیو مناف  برخی افراد دیگر کار میکرده بودند که ما دست

متوجه ایو امر شاده بودناد کاه ظااهراً  های هنگفتی هم برایمان دارد. همچنیو، هزینه

ها را باا هام  توان ایو مؤلفاه دغدغۀ اصلی ما تأمیو آسایخ خودمان است. چگونه می

 آشتی داد؟

دگرگرایای موضا   -کادا  در منائلۀ خاودگراییافتطون و ارسیو گرچه هایچ

اناد، ظااهراً باه خاودگرایی تمایال دارناد. اماا فیلناوف یوناانی، ‎روشنی اتصاد نکرده

آیاا تولاه»نویناد: ار موضا  خودگرایاناه اسات. او مای د شادت طارف اویکتتوس، به

کنناد؟ شااید باا ید که همدیگر را نوا ز و با یکدیگر باا ی مای اهایی را دیده س 

خود گفته باشید بینشان چیزی جز دوستی نینت؟ برای اینکه بفهمید دوستی چینت، 

 «. گوشتی را بینشان ورت کنید کافی است تکه
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 مسیحی -ب( دین یهودی

            چند صد ساال وایخ ا  دوران طتیای ارسایو و افتطاون در یوناان، علماای یهاود،

ای  های اختمای رفتاار اجتمااعی داشاتند کاه باه ماعاده مانون مقدسی برای شااخص

ت را چاون  اباید همنایه»منیحی ت دیل شده است:  -محوری برای اختمیات یهودی

وسی  بود و « همنایه»سال م ل ا  میتد، مفهو   007حتی در «. خودت دوست بداری

                            شاااد.  کااارد، می ی هااام کاااه مومتااااً در میانشاااان  نااادگی می ا شاااامل غری اااه

اشتو همناایه را تکارار کارد و گناترز داد. وی  د دستور دوستحضرت عینی

 :شاود حتای شاامل دشامنان نیاز میتنها شامل غری ه که  تأکید داشت که ایو فرمان نه

دشمنان خود را دوست داشته باز و به آنان نیکی کو و مارض باده بادون آنکاه ا  »

یگانااه فرمااان مقااد  باار ایااو دسااتور، فرمااان بااه «. آنااان توماا  ج ااران داشااته باشاای

اشتو خداوند است و م ول همۀ شارای  و ویاام ران باه ایاو دو فرماان وابناته  د دوست

 (.Batson, 1991, p. 19است )

                داشاتو همناایه همچناان اماری محاوری با گنترز منیحیت، تأکیاد بار دوست

                    نوینااد:  ی بااه رومیااان می ا بااامی مانااد؛ باارای مثااال، یکاای ا  نوینااندگان در نامااه

طور کامل اجارا کارده  ز را دوست داشته باشد، همۀ شریات را به ا کنی که همنایه

          اساات. همااۀ مااوانیو شااریات، ا  م یاال تحااریم  نااا، متاال، د دی، آ مناادی و دیگاار

ات را مانناد خاودت  توان در ایو آمو ه ختصه کارد کاه بایاد همناایه موانیو را می

 دوست داشته باشی.

 

 ای از دو سنت (؛ آمیزهThomas Aquinasج( نظریۀ توماس آکویناس )

تا ایو دو سنت را در هم بیامیزد و نظریاۀ واحادی  آکویناس بیشتر ا  همه تتز کرد

ارائه دهد. ا  دیدگاه او، رسیدن به فضیلت با ت ایت ا  یک ماانون دولایاه در اعماال 

یابد وذیر است: عقل اننان و اراد  خداوند. عقل در سنت یونانی نمود میاننان امکان

سانت، و ن یکناانی  و اراد  خداوند در سنت منیحی. ال ته آکویناس بارای ایاو دو
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مائل نینت، بلکه ماتقد است خداوند، مانون اول اسات و حتای عقال انناانی بایاد ا  

 مند شود.طریق آن تنظیم و ماعده

وغریاب  بینای و یاک نتیجاۀ عجیبویخ آکویناس ا  ایو میالب یک نتیجۀ مابال

باشیم و اننان گیری اول؛ ما باید خدا را بیخ ا  خودمان دوست داشته  گیرد: نتیجه می

گیری دو  او با اختق ارسیویی ز دوست بدارد. نتیجه اباید خود را بیخ ا  همنایه

های دینی تواند آن را با توصیهسد، اما آکویناس چگونه می ر کامتً سا گار به نظر می

 داشتو همنایه همانند خود آشتی دهد؟  دربار  دوست

قد است خوددوستی اننان نمونه و الگویی کند و مات ها را با گو میاو ایو توصیه

گیارد؛ بناابرایو،  داشتو دیگران و الگو ویخ ا  رونوشات مارار می است برای دوست

اننان باید خود را بیخ ا  دیگران دوست داشته باشد. تنامض آشکار ایاو توصایه باا 

کنااد؛  یاارا او ماتقااد اساات  هااای دیناای باارای آکویناااس مشااکلی ایجاااد نمیآمااو ه

گرایی عتماه باه خاود و دیگاران اسات  کنند  همی الهی در ط یات، تضمیوهماهنگ

(Ibid, p. 20.) 

 

 د( پیدایش دیدگاه مسلط خودگرایی

وس ا  دوران آکوینااس، فیلناوفانی نظیار ماکیااول، تومااس هاابز، برناارد منادویل 

(Bernard Mandevilleجرمااای بنتاااا ، جاااان اساااتوارت میااال و فاااردریخ ،)                        

       نیچه، خودگرایی را وذیرفتند و ایو دیادگاه تاا باه امارو ، دیادگاه منال  در تفکار

 غربی است. 

اصایتح فاار  ا  در ایو میان، نیچه تندتریو موض  را اتصاذ کارد و تماایتت باه

خودخواهی را عتئم ناتوانی، و غل ه بر ترحم را فضیلتی شریف ملمداد کرد و نهایتااً 

را فضیلتی اختمی داننت. شاید موفقیت کامل خودگرایی در آثار نیچه  خودخواهی

ویژه در میاان  شد، اما در مرن بیناتم، باه ور تلقی می آ در دوران خودز خ ری شو 

 ی کامتً مق ول است. ا شناسان، نظریه روان
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 هـ( دیدگاه رقیب؛ خودگرایی همراه با دیگرگرایی

که اننان بر اساس ط یات خود صرفاً به فکر منااف   نظریۀ هابز و ویروانخ م نی بر ایو

ی مدرتمند در  اخویخ است، همه را متقاعد نکرد. شکی نینت که خودگرایی انگیزه

کنناد ایاو، هماۀ موجودیات  وجود اوست، اماا کناانی هام هناتند کاه احنااس می

کنند که تا حدی و در باضای شارای ،  انگیزشی و سرشتی اننان نینت. آنان فکر می

کم برخی ا  افراد دیگر هدفی غایی اسات، ناه صارفاً ابازاری توجه به آسایخ دست

برای رسیدن به تأمیو مناف  شصصی. آنان همان گونه به خودگرایی اعتقاد دارناد کاه 

(،  ان Bishop Butlerتوان به بیشاِّ باتلر ) به دیگرگرایی. ا  جملۀ ایو فیلنوفان می

(، دیویاد هیاو ، آدا  اسامیت و ایمانوئال Jean Jacques Rousseau ا  روساو )

 (.Batson, 1991, p. 22( اشاره کرد )Kantکانت )

 

 شناسی خودگرایی و دیگرگرایی در گذشتۀ روان .2

کنند  الگوی  شناسان به منئلۀ دیگرگرایی متأثر ا  تفکر غربی و مناکسجواِّ روان

بیشتریو تأثیر را بر روانسنت فلنفی است. نظریات هابز، بنتا ، استوارت میل و نیچه 

( هام برجناتگی Darwinند، اما اثار نظریاۀ انتصااِّ ط یاای دارویاو ) ا شناسی داشته

خاا و تفنیرهای متفاوتی در ایاو  میناه دارد. نظریاۀ دارویاو، مابلیات تفنایرهای 

شناسان اولیه به یاک جن اه ا  آن توجاه کردناد و دو جن اۀ  متفاوت را دارد، اما روان

تواند سه جواِّ بنیار متفااوت  مغفول گذاشتند. نظریۀ انتصاِّ ط یای میدیگر آن را 

 به منئلۀ دیگرگرایی بدهد: 

همۀ اعمال ما و ا  جمله کارهایمان به نف  دیگران، متوجه بقا و لذت شصصی  -4

 شود؛ است و در نتیجه، با هدف غایی خودگرایی انجا  می

اسات. ماا دارای غرایازی  توجه ما باه آساایخ دیگاران گااهی دیگرگرایاناه -0

شود  ردی و عواطف والدیو و فر ندی هنتیم که موجب می د اجتماعی و م تنی بر هم

 کم برخی افراد دیگر توجه داشته باشیم؛ به رفاه دست
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گونه رفتارها به اعمال ما به نف  دیگران نه خودگراست و نه دیگرگرا؛  یرا ایو -6

ی و ناشای ا  غریازه و عاادت کورناد. اگار مدار نینتند، بلکه تکانشاوجه هدف هیچ

های با تابی باشد، اصیتح خودگرا یا دیگرگرا  توجه ما به دیگران ناشی ا  ایو تکانه

کاربردی ندارد؛  یرا کاربرد ایو اصیتحات منتلز  وجود فردی است که هدفی را 

 .(Ibid, p. 33دهد ) کند، نه کنی که صرفاً حرکت با تابی انجا  می دن ال می

شناسانی نظیر ویلیا  جیمز،  یگموند فروید، و رفتارگرایان کنانی بودند که روان

متناسب با تفنیر اول دارویاو وذیرفتناد هماۀ اعماال ماا بارای تاأمیو منااف  شصصای 

شناسااانی چااون هرباارت اسپنناار و ویلیااا  گیاارد. ا  سااوی دیگاار، روان صااورت می

ذیرفتند و نظریۀ وی را مغاایر واذیرز وگال، تفنیر دیگری را ا  نظریۀ دارویو و مکد

شناسی را بر وایاۀ نظریاۀ دیگرگرایی تلقی نکردند؛ مثتً اسپننر، اولیو کنی که روان

دید؛ ال ته ماتقد بود ایو  انتصاِّ دارویو بنا نهاد، مشکلی در وذیرز دیگرگرایی نمی

 امر باید در جایگاه مناسب خود )یانی خانواده( مرار گیرد. 

شدن احناس همدلی در خاانواده بارای بارانگیصتو بر ایو بود که فاالاعتقاد وی 

بودنشاان نینات، بلکاه  دلیل موی مانادن کودکاان باه توجه به رفاه دیگران است.  نده

بودن و نیا شاان باه حمایات، باعاث برانگیصتگای حاس  دفاعبدان س ب است که بی

ه شاده باود کاه حاس شاود. اسپننار متوجا همدلی والدیو و خواهران و براداران می

کارد کاه بایاد همدلی در م ال افراد خارج ا  خانواده نیز وجود دارد، اما احناس می

مانادن ضاافای جامااه باه  جلوی ایو عواطف را گرفت؛  یرا ایاو کاار احتماال بامی

 هد. د میمت نابودی مدرتمندان را افزایخ می

 

 شناسی امروز مسئلۀ دیگرگرایی در روان .3

شناسای، وا   دیگرگرایای در حادود دهاۀ دیدگاه خودگرا بار روانرغم تنل  ‎علی

شناسان مااصر ومتی ایو وا ه را باه با ایو حال، بیشتر روانهفتاد، ظهور و برو  یافت. 

ند  ا برند، مصد تردیدکردن در منئلۀ خودگرایی فراگیر را ندارند. آنان وذیرفته کار می
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های خودگرایاناه دیگران، ناشی ا  انگیزهکه همۀ رفتارهای اننان، ا  جمله کمک به 

کنناد کاه درون  ای باا تاریف میگونه وستی را به دو خدمت به خود است. آنان نوع

 دیدگاه خودگرایی بگنجد. 

( pseudoaltruisticیگرگرا ) د شناسان را ش هبنابرایو، بهتر است رویکرد ایو روان

ایااو   اناد، نااه دیگرگرایای.ودگراییشناساان ماتقااد باه خاا روان  نامیاد؛ در واما ، ایااو

بندی کرد: دستۀ اول، رویکرد محققانی اسات توان در سه دسته ط قه رویکردها را می

ند. ایاو  ا که دیگرگرایی را باا رفتاار سودرساانی باه موجاودات  ناده مااادل دانناته

یژه کنااانی کااه ا  منظاار  و شناسااان تحااولی، بااهیگرگرا در میااان روان د رویکاارد شاا ه

 وردا ند، متداول است.  گیری به میالاۀ رفتار کودکان مییاد

تار اسات، دیگرگرایای را شناسان مااصار مااروفرویکرد دو  که در میان روان

شوند، ناه ا  بیارون. ا   کند که ا  درون اداره می ی تاریف می ا ویگیری مناف  شصصی

گیرد، ناه  ت میدید آنان، دیگرگرایی کمکی است که اولاً با انتصاِّ خود فرد صور

شاده ا  ا  روی تنلیم به مراج  مدرت بیرونی و ثانیاً خودتقاویتی اسات، ناه تقویات

ز کاساتو ا   ااند که انگیازه د کردنی می خارج. رویکرد سو ، دیگرگرایی را کمک

حالت درونی انگیصتگی آ ارنده یا تنشی است که با مشاهد  درد و رنج دیگاری باه 

 (.Batson, 1991, p. 43)ید  آ وجود می

 

 اهمیت و ضرورت بحث

های مصتلف مهم و ضروری است. تقری اً همۀ تصورات کناونی ماا  ایو بحث ا  جن ه

اناد. ایاو تصاورات عمیقااً در فارض صراحت یا تلویحاً منکار امکاان دیگرگرایای به

خودگرایی فراگیر ریشه دارند. همان طور کاه بیاان شاد، ا   ماان ارسایو و تومااس 

 مان توماس هابز و جرمی بنتا  و تا دور  نیچه و فروید، دیادگاه منال  آکویناس تا 

طور سرشتی منحصراً به فکر مناف  خود هنتیم.  در تفکر غرِّ ایو بوده است که ما به

های  ورسیم چرا باید به دیگران کمک کنیم، جاواِّ هماۀ نظریاهامرو ه هم ومتی می
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هر کاری انجا  »کامتً روشو است:  گرا وویشی، رفتاری و حتی اننانعمده مثل روان

کنایم، نهایتااً بارای هیم، ا  جمله کارهایی که برای سودرساندن به دیگاران مای د می

شود که به ایو بیندیشیم فاید  ایو بحث هنگامی آشکار می«. تأمیو مناف  خود ماست

های فر ندوروری و آمو ز اختمی رخ دهد، که چه تغییراتی ممکو است در روز

ر به جای وذیرفتو اینکه حناسیت به نیا های دیگران باید هماواره بارای کاود  اگ

کم  صرفه داشته باشد، فرض کنیم کود  توانایی آن را دارد که باه آساایخ دسات

 (. Ibid, p. 3مند باشد )برخی افراد دیگر خالصانه عتمه

شناسی و دیگر  نتواند انقتِّ عظیمی را در روا بنابرایو، اث ات امکان دیگرگرایی می

ها را دچاار دگرگاونی  های آنفرضهای علو  اننانی در وی داشته باشد و ویخرشته

وساتانۀ  داساسی کند. در ایو صورت، دیگر ناچار نینتیم بارای ت یایو رفتارهاای ناوع

های رفتاار آناان ن ال توجیهات خودگرایانه برای انگیزه د دیگران به تکلف بیفتیم و به

 (.Ibid, p. 3باشیم )

کناد چاه توانیم دیگرگرا باشیم یا نه، مشاصص نمایهمچنیو، داننتو اینکه ما می

                منزلاۀ کااری ا  نظار اختمای درسات اسات؛ چاه در یاک مومایات خااا و چاه به

 ( 4313-4017اصلی کلی،  یرا همان گونه که فیلنوف اسکاتلندی، دیویاد هیاو  )

( و ا  فهام اینکاه ought« )بایاد»( بارای ought« )نته»توانیم ا  گفته است، ما نمی

            ظرفیت اننانی ماا چینات، بارای اینکاه چاه کااری بایاد کارد، اساتدلال کنایم؛ اماا 

             ظرفیت ما مر هایی را برای بررسای اینکاه چاه کااری اختمااً درسات اسات، ماایو

هایمان باشد. به  محدود  توانایی کند. ما فق  اختماً منئول کارهایی هنتیم که درمی

خاطر  کردن مناف  خود را داشته باشیم، ن اید به همیو ترتیب، اگر ما فق  ظرفیت دن ال

 آن سر نخ شویم. 

در ایو صورت، اختمیات به موضوعی مربوط به دلالای منااف  مصتلاف شصصای 

ن به یکی کردن خود و دیگرا ( یا به تتز برای مجاRawls, 1971ِّشود ) ت دیل می

( Nietzsche, 1972; Rand, 1964ا  ایو دو احتمال که خودخواهی فضیلت اسات)
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یا اینکه در وام ، رفتارهای ما به نف  دیگران، ا  کارهایی که فقا  منااف  خاود ماا را 

 (. Bentham, 1876; Maslow, 1954; Rogers,1951)کند، برای ما بهتر است تأمیو می

ماارد  آسااایخ دیگااران را مراعاات کننااد؛ مگاار آنکااه تاوان انتظااار داشاات کاه  نمی

استدلالات مؤید احتمال اخیر، متقاعدکننده باشند. ا  سوی دیگر، اگر مشصص شود 

که توان دیگرگرایی را داریم، افق اختمی و ظرفیت منئولیت اختمی ما بنیار وسی 

 (.Batson, 1991, p. 4تر خواهد شد )

« کنایم؟چرا به دیگران کمک مای»ایو سؤال که  هد واسخ به د ایو منئله نشان می

تواند مهم باشد. اگر باور ما به خودگرایی فراگیر اشت اه باشد و در وام ، تا چه حد می

ی  ایاافتو افاراد دلناو تر و ایجااد جامااه مادر به دیگرگرایی باشایم، امکاان ورورز

ان مملاو ا  وحشات، تر بنیار افزایخ خواهد یافت. در ایاو جهاتر و باعیوفتاننانی

 (. Ibid, p. 4هایی میمئناً لا   است )اعتنایی، درد و رنج و تنهایی چنیو ویشرفتبی

 

 شناختی دلایل خودگرایی روان

حلی بارای نازاع  شناختی و ارائۀ راه ایو مقاله درصدد بررسی دلایل خودگرایی روان

اران دیادگاه  د طارفخودگرایی و دگرگرایی است. بنابرایو، بهتر است ابتادا دلایال 

شناختی را بررسی کنیم. آنان دلایال متااددی بارای تأییاد مادعای خودگرایی روان

 آید: اند که در وی می‎خود امامه کرده

 

 ها . تفسیر مجدد انگیزه1

ممکو است هنگا  رویارویی اولیه با محتوای نظریۀ خودگرایی احناس کنیم که ایو 

ایام افارادی برخاسته است؛ چراکه مکرراً مشاهده کردهها دیدگاه به مقابله با وامایت

بصشند یا حتی جان خاود را فادای  نادگی اشاصاا درآمد خود را به نیا مندان می

رغم اینکه متفکاران ماتقاد باه خاودگرایی، ا  ایاو اماور  کنند. اما چرا علیدیگر می

 اند. اند، بر دیدگاه خود وای فشرده آگاه



 

 

ق/ 
خلا

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

94 

یحات دیگرگرا را برای ایاو اماور بنایار سایحی تلقای رسد آنان توضبه نظر می

گوناه رفتارهاا هناتند. ا  دیاد ایاو  های ایوتر انگیزهکنند و خواهان تحلیل عمیقمی

عنوان مهرماان  نظاران، شااید انگیاز  انناان نیکوکاار ایاو اسات کاه ا  او باهصاحب

 مدردانی شود و به بهشت برود. 

-رار کرد. دربار  هر عمل ظاهراً دیگرگارا مایتوان بارها تکایو نوع تفنیر را می

ای خودمحورانه ویدا کرد. ایو کاری بود کاه کردن انگیزه توان راهی برای جایگزیو

مناد انجاا  دهاد و باا اتماا  آن، دیگرگرایای را ا  نظاا  طورهابز سای کرد آن را به

ا  احناان ادار  ط یات اننانی حذف کند. برای مثال، هابز در تفنایر خودگرایاناه 

تر ا  ایو نینت که دریابد عتوه بر آنکه هیچ برهانی بر مدرت اننان موی»گوید: می

مادر به نیل به امیال خود است، مادر به مناعدت دیگران در رسایدن باه امیالشاان نیاز 

هاای هنت و بدیو ترتیب، احنان ع ارت است ا  لذتی که شصص ا  نمایخ مدرت

دهد کاه کند، به خودز و به دنیا نشان می ه احنان میکند. اننانی کخود حاصل می

 (.440، ا4610)ریچلز، « تواناتر ا  دیگران است

 

 نقد و بررسی

هااا باعااث شااده عااد   یااادی ا  ماارد  احناااس کننااد راه اارد تفناایر مجاادد انگیاازه

ناوعی بادبینی  ویژه به شناختی ممکو است صادق باشد. ایو شیوه به خودگرایی روان

دهند، شریف نینتند. اما ایاو شایو  که نشان می شود که مرد  چنانمیخاا متوسل 

شاناختی را اث اات کناد. ایاو ناوع  تواند خودگرایی رواناستدلال میای نینت و نمی

صاورت خودگرایاناه ممکاو اسات، اماا  هاا بهدهد تفنیر انگیزه تفنیر صرفاً نشان می

تر تر یا درستها عمیقانگیزه آن کند که روایت خودگرایانه ا وجه اث ات نمی هیچ به

ها بدهند. ایو راه رد ا  تفنیرهای دیگرگرایی است که مرار است جای خود را به آن

شاناختی امکاان دارد، اماا بارای  دهد که خاودگرایی رواندر بهتریو حالت نشان می

 (. 443اث ات درستی آن محتاج برهان هنتیم )همان، ا
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 . مالکیت شخصی2

ها و امیال خاود فارد )ناه دیگاری( اسات؛ باه ع اارتی، هرگااه ‎جۀ انگیزههر عملی نتی

 ند، او همواره در وی اهداف خاا خویخ یا در تتز بارای رفتاری ا  فرد سر می

جای آنکاه بارای تاأمیو  کردن امیال خود است. اگر کنای واول خاود را باه برآورده

کند، ایو کاار فقا  ‎مصارج اضافی خود خرج کند، برای کمک به دیگران هزینه می

دهند  آن است که او بیشتر ا  آنکه خواهاان تاأمیو مصاارج غیرضاروری خاود ‎نشان

باشد، طالب کمک به رف  نیا های ضروری دیگران است. بنابرایو، ا  آنجاا کاه هار 

تااوان عماال یکاای را ‎انااد، نماای‎اصاایتح باارای دل خااود کااار کاارده‎دوی آنااان بااه

رخواهانه تلقی کرد. ایو توصیف اگر دربار  همۀ خودخواهانه و رفتار دیگری را دیگ

هاا در هماۀ اعمالشاان ‎اعمال اننان به کار رود، نتیجه آن خواهد بود کاه هماۀ انناان

 (.00، ا4631خودخواه هنتند )فاین رگ، 

 

 نقد و بررسی

ایو استدلال، هم ا  نظر مقدمه و هم ا  نظر نتیجه، دچار اشکال اساسی است: اولاً ایو 

خواهاد، انجاا  ‎ومت کاری جز آنچه می کی بر ایو مقدمه است که فرد هیچبرهان مت

کامتً صادق نینت؛  یرا دو نوع عمل وجود دارد که برختف ‎دهد. ایو میلب به‎نمی

دهیم؛ یکی کاری است که ممکاو اسات اصاالتاً نصاواهیم انجاا  ‎میل خود انجا  می

به اهداف میلوبمان، ناچار دست ای است برای رسیدن ‎دهیم، اما بدان دلیل که وسیله

 درد. ‎وزشکی برای رف  دندان  نیم؛ مثتً رفتو به دندان‎به آن می

ال ته ایو م یل موارد ممکو است سا گار با روح ایو برهاان ملماداد شاوند؛ یانای 

رو کاه  وزشک میلوِّ ما نینات، اماا ا آن بگوییم درست است که رفتو ویخ دندان

نحوی خواستۀ ماست. باا ایاو ‎ی برای رف  ناراحتی است، بهایو کار ناخوشایند، ابزار

خاطر خوشاایندبودن  دهیم، نه به‎ها را انجا  می‎وصف، هنو  مواردی هنتند که ما آن

رو کاه  بودن برای نیل به اهداف میلاوِّ، بلکاه ا آن دلیل وسیله و میل ابتدایی و نه به
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تً ممکو است کنای کااری را ها را انجا  دهیم؛ مث‎کنیم وظیفه داریم آن‎احناس می

برختف میلخ، بدیو خاطر انجا  دهد که به دیگری مول داده اسات و ا  ایاو بابات 

کند. در ایو گونه موارد، امیال و وظایف، ما را به دو سمت متفاوت ‎احناس الزا  می

جای آنکاه بارای نیا هاای غیرضاروری  دهند؛ مثتً کنی که وول خود را به‎سوق می

کند، شاید ایو کار را ‎، برای تأمیو احتیاجات لا   دیگران صرف میخود خرج کند

 ا  روی وظیفه انجا  داده باشد.

گیری متضمو خلا  منیقای آشاکاری اسات. ایاو ‎ثانیاً ایو استدلال ا  نظر نتیجه

استدلال ا  یک مضیۀ تحلیلی تشکیل شده است. در مضایای تحلیلی، محمول بیاانگر 

وام ، منتج ا  تحلیل ماناای موضاوع اسات. درساتی ایاو  مانا و مفهو  موضوع و در

شود؛ نظیار ‎اند، تاییو می‎ها بیان شده‎هایی که در مالب آن‎مضایا تنها ا  راه ماانی وا ه

 «. اند ها دارای علت‎همۀ مالول»ایو گزاره که 

شاان ‎در مقابل مضایای تحلیلی، مضایای ترکی ی مرار دارند که درستی یا نادرستی

شاوند؛ ‎کاررفته، بلکه ا  وامایاات تجربای اساتنتاج مای‎های به‎حلیل مانای وا هنه ا  ت

هاا دارای علات ‎هماۀ مالاول»یا « نژند هنتند‎همۀ مجردها روان»همانند ایو گزاره که 

توانناد مضاایای ترکی ای را باه دن اال ‎روشو است که مضایای تحلیلی نمی«. اند مادی

 داشته باشند. 

              درباار  ایاو اساتدلال خودگرایاان بایاد گفات ایاو مضایه  با توجه به ایو مقدمه،

ای تحلیلای ‎، مضایه«های خود عامال اسات‎هر عمل اختیاری نتیجۀ امیال و انگیزه»که 

فارد هماواره »تواند با ایو مضایۀ ترکی ای همناان باشاد کاه است و ا  همیو رو، نمی

خودگرایان باید اث اات کنناد فقا  ایاو آنچه «. های خودخواهانه است‎دن ال انگیزه به

             هاای خاود عامال اسات، بلکاه آناان بایاد ‎نینت که هر عمل اختیااری نتیجاۀ انگیازه

هر عمل اختیاری مالول نوع خاصای ا  انگیازه، یانای انگیاز  »بتوانند اث ات کنند که 

 «.خودخواهی است
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د منیقای مضایۀ دو  تواند مؤیا‎شک درست است، اما هرگز نمی مضیۀ نصنت بی 

بودن یاک  باشد. منشأ ایو خل  در استدلال آن است که در وام ، آنچه خودخواهاناه

آن نینت ) یارا کارهاای اختیااری « ا  کجا بودن»کند، خاستگاه یا ‎عمل را مایو می

آن اسات )هماان، « باه چاه هادف باودن» نناد(، بلکاه ‎همواره ا  خود عامل سر مای

 (.03ا

 

 ایانهگر. استدلال لذت3

-ایو وامایت روشنی است که چنانچه فرد به خواستۀ خود برسد، احنااس لاذت مای

کند. ایو امر ا  نظر بنیاری بیانگر آن است که در همۀ موارد، آنچه ما وامااً خواهاان 

مثاباۀ ابازاری بارای رسایدن باه آن لاذت  آنیم، لذت خود ماست و چیزهای دیگار به

دلالی اسات کاه در مصاۀ مااروف آبراهاا  موردخواست ما هناتند. ایاو هماان اسات

جمهور اس ق آمریکا، نیز به آن اشاره شده است. لینکلو  مدار و رئیس لینکلو، سیاست

شناختی ماتقاد باود و بااور داشات در ورای هماۀ اعماال آدمای،  به خودگرایی روان

ه ظاهر خیرخواهاناه و ایثارگرانای خودخواهانه وجود دارد؛ حتی رفتارهای به انگیزها

ها را بارای ارضاای نفاس خاود انجاا   نیز صرفاً صورتی دیگرگرایانه دارند و فرد آن

 (.441، ا4610دهد )ریچلز،  می

 

 نقد و بررسی

آمیاز ایو استدلال خودگرایان نیز کامل نینت؛ ا  ایو وامایت که همۀ اعمال موفقیت

آوردن  دسات رفتارهاا بهتوان به ایو نتیجه رسید که غایت هماۀ ند، نمی اهمراه با لذت

توان در مقدمۀ ایو استدلال که رسایدن باه هادف لذت برای خویشتو است. اولاً می

همواره احناس لذت به همراه دارد، تشکیک کارد؛  یارا رسایدن باه یاک خواساته 

کنند  خرسندی و لذت نینت. در بنیاری ا  موارد، فارد باه خواساتۀ  همواره تضمیو

چشد. کند، بلکه مز  تلخ وشیمانی را نیز میاحناس لذت نمیتنها  رسد، اما نهخود می
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نظر ا  متالق ایو  شدن امیالشان )صرف ها همواره با برآوردهثانیاً اگر بپذیریم که اننان

تاوان نتیجاه گرفات کاه تنهاا یابناد، نمایمانای خرسندی دست میامیال( به لذت به

ساندی و لاذت آناان اسات. ممکاو گیرد، خرها مرار میچیزی که متالق امیال اننان

-ها، عامل به خواساتۀ خاود مایاست لذت مت   همیشگی کارهایی باشد که در آن

توان نتیجه گرفت که آنچه خواست همیشاگی عامال اسات، رسد، اما ا  ایو امر نمی

 رسیدن به لذت خویخ است. 

ا گیری نوعی مغالیه است و مانناد آن اسات کاه بگاوییم چاون هواویماایو نتیجه

کناد، هادفخ ا  حرکات، هنگا  حرکات و ویماودن مناافت ساوخت مصارف مای

شدن میال بادانیم، درسات  مانای برآورده مصرف سوخت است. حال اگر لذت را به

ایم، اما لذت به ایو است که بگوییم هرگاه به خواستۀ خود برسیم به لذت دست یافته

 مانی رسیدن به متالق میل است و بس.  مانا فق  به

مانی ماذکور(  رو اگر گفته شود که برآوردن میل همواره موجب لذت )باه وا ای

ما همواره هرگاه به خواساتۀ خاود دسات »شود، تنها بدان ماناست که گفته شود: می

گاویی و بیاان هماانایو در وام ، نوعی ایو« ایم!یابیم، به خواستۀ خود دست یافتهمی

 ارد است.ای تحلیلی است و اشکال م ل بر آن وگزاره

                    عااتوه باار ایااو، مغالیااۀ موجااود در ایااو اسااتدلال آن اساات کااه تصااور شااده

ظاهر ایثارگرانه و غیرخودبینانه، با درنظرگرفتو اینکه ماا باا تحققاخ باه لاذت میل به

منزلاۀ نتیجاۀ  تنهاا وجاود لاذت بهشاود. ناهیابیم، به میل خودبینانه ت دیل میدست می

بودن آن عمل نینت، بلکاه در ماوارد خاصای دلیال  دلیل خودبینانه فرعی یک عمل،

فرض ایاو وامایات کاه ماا ا  ن ودن آن عمل؛  یرا ویخ روشنی است بر خودخواهانه

عنوان هادف  بریم، آن است که غیر ا  لذت، چیاز دیگاری باهلذت می عمل خاصی

الاق میال ماا مارار نفنه )نه صرفاً ابزاری برای رسیدن به حالت خوشایند ذهو(، متفی

 گرفته است. 
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یاباد، اماا شک نینت که شصص خیرخواه ا  خیرخواهی خود به لذت دست مای

                   کردن در حاق ایو امر در بیشتر موارد تنها بادان دلیال اسات کاه ا  وایخ، باه خاوبی

     برخی افراد یا حیوانات یا نوع بشر تمایل داشاته اسات و هار جاا چنایو میلای ن اشاد،

ای نصواهد بود که برای عامل، لاذتی باه ارمغاان آورد )فااین رگ، رفتار خیرخواهانه

 (.03، ا4631
 

 . خودفریبی4

دهند کاه تصامیم باه انجاا  کاار خاوِّ یاا افراد غال اً خود را با ایو اندیشه فریب می

ه اند، در حالی که آنچه اننان وامااً به دن ال آن است ایو اسات کاشرافتمندانه گرفته

دیگران فکر کنند ما خوِّ هنتیم یا خود را خوِّ بدانیم یا ا  لاذت وجادان خاوِّ 

« فضیلت»هایی نظیر های وامای خود را در وشت وا همند شویم. مرد  غال اً انگیزهبهره

های واماای خاود و کنند. ما غال اً هم دربار  انگیزهها مصفی میو امثال آن« وظیفه»یا 

 شویم.  ت اه میهم دیگران دچار ایو اش

            بنااابرایو، آیااا ماقااول نیناات بگااوییم ممکااو اساات همیشااه دربااار  دیگرگراداننااتو

ماانون »ای نظیار یم؟ بار ایاو اسااس، دساتورهای اختمای اها دچار فریب شدهانگیزه

گونه رفتار کنند( چیزی  )با دیگران چنان رفتار کو که دوست داری با تو آن« طتیی

 (.06برای رسیدن به اهداف خود فرد نینت )همان، اجز یک ابزار 
 

 نقد و بررسی

استدلال بالا برای خودگرایی، گرچه ا  نظر منیقی دچار مغالیه و اشت اه نینات، اماا 

ا  ایو بابت نامص است که وجود موارد فراوان ودید  خودفری ی، دلیلی بر تامیم آن 

هاای آگاهاناۀ خاود میمائو انگیازهتواند ا  نوع کس جز خود عامل نمی نینت. هیچ

باشد. تامیم خودفری ی به همۀ رفتارهای اننان نیا مند مرائو و دلایل تجربی فراوانای 

 (.36است که در دسترس ما نینتند )همان، ا
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 . انگیزش تربیت اخلاقی5

های سصت به کناب انگیز یا مجا اتهای وسوسه کودکان تنها با روز وعد  واداز

طور کلای،  شوند. ایو نکته در کل تاریخ بشر صادق است. باهئل میفضایل اختمی نا

گرایخ مرد  به رفتار خوِّ فق  در صورتی اسات کاه در انجاا  آن رفتاار، چیازی 

برایشان وجود داشته باشد. بنابرایو، بنیار محتمل است که در تربیت اختمی ما همیو 

 (.01، ا4631سا وکار مفروض باشد )فاین رگ، 

 

 سینقد و برر

دربار  ایو استدلال نیز باید گفت وعده و وعید، ابزار ضروری و گریزناوذیری بارای 

ای ترییت کرد که تصور کناد گونهتلقیو کارهای خوِّ است، اما ن اید کود  را به

یگانه دلیل انجا  کارهای خوِّ یا تر  کارهای نادرست، رسیدن باه لاذت وااداز 

یرا در ایو صورت، در ماواردی کاه میمائو والدیو و گریز ا  مجا ات آنان است؛  

رو، شود کنی متوجه کارز نینات، مرتکاب کاار غیراختمای خواهاد شاد. ا ایاو

تربیت اختمی وامااً در صورتی موفق خواهد بود که افرادی ورورز داده شاوند کاه 

دادن آن باشند. عتوه بر ایو، اساتفاده ا   بودن کار، درصدد انجا  دلیل درست فق  به

ن ودن کود  ضروری است، اما با افازایخ ساو و  دلیل کامل ار واداز و کیفر، بهابز

کام او را توان منائل والاتر اختمی را برای وی با گو کرد و کامدر  کود  می

سمت اهداف میلوِّ و والای اختمی سوق داد. اگر در کودکان واداز و کیفری  به

لی بر ایاو امار نینات کاه هماۀ مایوف به شصص، انگیز  کارهای درست باشد، دلی

 (.33ها چنیو باشند )همان، ااننان

 

 . خودکاوی6

های اننان ا  نوع ناهشیار هنتند. او بارای اند که بیشتر انگیزهفروید و ویروانخ مدعی

گرفت کاه بصاخ اعظام های اننان به کوه یخ کمک می بیان ایو امر ا  تش یه انگیزه
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های ناهشیار اننان یرون آِّ مرار دارد. انگیزهآن در  یر آِّ است و فق  نو  آن ب

 گیرند.راحتی در دسترس مرار نمیهای مصفی وجود اننان هنتند و بهغال اً در لایه

 

 نقد و بررسی

م ول و مات ااری باشااد. در واماا ، ماتقاادان بااه  توانااد دلیاال ماباالخودکاااوی هاام نماای

نظریۀ خاویخ، باه خودکااوی توانند برای رد خودگرایی و تأیید دیگرگرایی نیز می

بودن باضای ا  اعماال باه  تمنک کنند و وجادان آدمای را شااهدی بار ایثارگرایاناه

تاوانیم خوبی نمایحناِّ آورند. ایو دلیل ممکو است ما را به ایو فکر بیندا د که به

تواند دلیال ماوجهی باشاد کاه تصاور  هایمان را تشصیص دهیم؛ اما آیا ایو می انگیزه

 هایمان حتماً خودگرا هنتند؟  کنیم انگیزه

هاای ناهشایار واماااً خاودگرا حتی برای خود فروید هم روشاو ن اود کاه انگیازه

             هاای ناهشایار فراوانای را کشاف کارده اسات، شناسای مااصار، انگیازههنتند. روان

هاای خاصای هاا باه حاو هروشنی خودگرا نینتند. در وام ، بنیاری ا  آنها بهاما آن

توانند در بحاث خاودگرایی و دیگرگرایای کااربردی داشاته باشاند اند و نمی بوطمر

(Holton, 2013, handout 2, p. 1.) 

 

 دلایل جذابیت این نظریه

               شاود ایاو اسات کاه باا توجاه باه ن اودن دلایال کاافی سؤالی که در اینجا میرح می

             مادر جااذابیت دارد و بناایاری ا  شااناختی، چارا ایااوو ماتقو باارای خاودگرایی روان

                 اند. جااواِّ ایااو سااؤال در چنااد انگیااز  وااردا ان بااه آن ام ااال داشااتهماارد  و نظریااه

 اننانی ریشه دارد:

های نظری، میل به تریو انگیزهالف( میل به سادگی و بناطت نظری: یکی ا  موی

تاریو را ت ییو کنیم، دوست داریم سادهخواهیم میل ی  سادگی است. هنگامی که می

تار تار باشاد، جاذاِّت ییو ممکو را برای آن بیابیم. هر مدر یک نظریاۀ علمای سااده
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های گوناگونی نظیار حرکاات سایارات، جازر و ماد و نحاو  است؛ مثتً ت ییو ودیده

  ای مانند مانون گرانخ، بنیار جذاِّ است. ایو امار درباارسقوط اشیا، با مانون ساده

منادیم بارای ت یایو رفتارهاای متفااوت انناان، رفتار اننانی هم صاادق اسات. عتماه

چیزی بهتار ا  حاب ذات کاه عامال بنایار مهمای در  فرمولی ساده ویادا کنایم و چاه

انگیزز است! به ایو ترتیب، اندیشۀ خودگرایی جای خود را در ت یایو رفتاار انناان 

 با  کرده است. 

ه دربار  دیگران: اننان تمایل دارد رفتارهای دیگران و ِّ( تمایل به نگرز بدبینان

مادر کاه  کنایم دیگاران آنحتی رفتارهای خود را بدبینانه تفنیر کند. ماا گماان مای

کنایم دلیل همیو بدبینی است کاه ساای مای آیند، شریف نینتند. به شریف به نظر می

ای دیگران و حتی وستی و دیگرخواهی برای تفنیر رفتاره دمحملی دیگر غیر ا  نوع

 رفتارهای خود جنتجو کنیم.

تصاوری  ای بصواهد وامایت داشته باشاد، بایاد شارای  مابلج( اصولاً اگر فرضیه

برای تأیید آن داشته باشیم و عتوه بر آن، بتوانیم شراییی را هم تصور کنایم کاه در 

نکارناواذیر ای ا شناختی، نظریهآن شرای ، ایو نظریه رد شود. نظریۀ خودگرایی روان

             است. اگر ایو فرض را بپذیریم که همۀ رفتارهای ماا باا انگیاز  نفا  شصصای انجاا 

توانیم متناسب با ایو فرض تفنیر و تأویل کنیم. افتد میگیرد، هر اتفامی را که میمی

در ایو وضایت، اگر هیچ موردی ویدا نکنیم که ختف ایو نظریه باشاد، ایاو نظریاه 

 خواهد بود.  اساسبی

               شاناختی را آ ماون کناد، کنی کاه تمایال دارد صادق نظریاۀ خاودگرایی روان

دوساتانه را  باید روز مناس ی بیابد که با آن، رفتارهای خودخواهانه و رفتارهاای نوع

ا  هم تفکیک کند و با بررسی رفتار وامای مرد ، تشصیص دهد که هرکدا  در چاه 

 یرند. گای مرار میدسته

وذیر مرار گیرد، نتایج نشان شناختی در مال ی آ موندر وام ، اگر خودگرایی روان

خواهد داد که ایو نظریه کاذِّ است؛ یانی مالو  خواهاد شاد کاه هماۀ رفتارهاای 
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                  هااای متاااددی دارد کااه شااود، بلکااه انگیاازهای واحااد انجااا  نماای اننااان بااا انگیاازه

     دوساااتانه و حتااای مهرماناناااه هناااتند و باضااای دیگااار نوعباضااای خودخواهاناااه 

 (.400، ا4610)ریچلز،

 

 دیگرگرایی خداسو

                  تااا اینجااا دیاادگاه ماتقاادان بااه خااودگرایی میاارح و دلایاال و شااواهد آنااان باارای

                اث ااات نظریاتشااان بیااان شااد. حااال نوباات انتصاااِّ دیاادگاه برگزیااده اساات. همااان 

اشاکال نینات و گونه که بیان شد، دلایل خودگرایاان بارای اث اات دیدگاهشاان بای

رغم ایاو اشاکالات، ایاو  رسد علایها وارد است، اما به نظر مینقدهای جدی به آن

             نظریه ماوت و مادرت خاود را همچناان حفا  کارده و هناو  ماتقادان جادی دارد. 

            داران ایاو  تاوان جازو طارفی را هام مایعتوه بر ایاو، برخای اندیشامندان اساتم

؛ مصاا اح 60ق، ا4173؛ صاادر، 066، ا4633نظریااه بااه شاامار آورد )میهااری، 

 (. 60، ا4637یزدی، 

های اخیر برای اث ات تناوع در های  یادی که در دههرغم تتز ا  سوی دیگر، علی

گرفته است، به نظار های اننان و امکان وجود انگیز  خالص دیگرگرا صورت انگیزه

 رسد به دلایلی، همچنان مشکل بامی است. می

عتوه بر ایاو، تحقیقاات تجربای، در مقابال دلایال عقتنای و فلنافی، بارای اث اات 

خودگرایی چندان محکم نینتند و اصولاً اگار دلایال عقلای کامال و بادون اشاکال 

، 4617اشت )علیزاده، ها را نصواهند دباشند، شواهد تجربی تاِّ مقاومت در برابر آن

های (. شواهد تجربی صرفاً ایو است که با استقراء نامص، سه صورت ا  انگیزه61ا

شود که در ایو ماوارد، ها نتیجه گرفته میشوند و با رد آماری آنخودگرا ردیف می

تواند بیان کند که در برخی موارد، انگیز  دیگرگرایانه وجود دارد. ایو رویه فق  می

آمده ساا گارتر اسات، ناه چیازی  دسات بینی انگیز  دیگرگرا، با نتایج بهیخالگوی و

 بیشتر ا  آن.
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 تحلیلی از مواضع اندیشمندان اسلامی

نوعی بایاد  رساد آناان را باه با توجه به نمونۀ دیدگاه اندیشمندان استمی، به نظار می

مصتلاف  شناختی به حناِّ آورد. اما تفنایر متفااوت و م اانیجزو خودگرایان روان

شاناختی مدری آن را ا  نظریۀ اصالی خاودگرایی روانایو نظریه ا  دیدگاه دینی، به

کند که شاید بهتر باشد آن را نظریۀ ثاالثی در ایاو بااِّ بادانیم؛ نظریاۀ حاب دور می

های آن باا نظریاۀ خاودگرایی، ذات. برای ترسیم خیوط برجنتۀ ایو نظریه و تفاوت

 شویم:نکاتی را یادآور می

تااریو گاارایخ در وجااود اننااان اساات کااه حااب ذات و خوددوسااتی، اصاایل -4

شوند. ایو حب ذات، عایو نفاس اسات و سالب  های دیگر ا  آن منشاب میگرایخ

 آن ا  نفس، منتلز  سلب شیء ا  خود و محال است؛

ذات و مول اننان دارای دو مرت ۀ علوی و سفلی است. اننانیت اننان باه مرت اۀ  -0

 ربوط است؛علوی وجود او م

 هریک ا  ایو دو مرت ه ا  نفس، کمالات و مناف  خاصی دارد؛ -6

 مناف  مول علوی به دلیل دوا ، موت و خلوا آن، بر مناف  مول سفلی برتری دارد؛ -1

هاای شناسی الهی، مناف  مو سفلی فامد شاخصهشناسی و هنتیبر اساس اننان -0

 نف  حقیقی است؛

تا جایی ماقول است که تاارضی با مناف  مول علوی ویدا تأمیو مناف  مول سفلی  -3

 نکند، وگرنه مناف  مول علوی مقد  است.

 آید:بر اساس ایو موارد، نتایج  یر به دست می

ت ییو  اول: بر اساس دیدگاه حاب ذات، رفتارهاای خیرخواهاناه و فاداکاری مابال

ایف و ناخاالص ماول است و منافاتی با حب ذات ندارد؛ اننان ا  مناف   ودگاذر، ضا

گذرد تا به کمالات دائم، خالص و نیرومند مول سفلی خود به نف  ساادت دیگران می

 نایل شود؛ 1علوی دست یابد و به تا یر مرآن، به مقا  بر )نیکوکاری(

                                                 
  ونَ لوَ تنَال وا .1

ا ت حل مَّ
 (.10عمران،  )آلال لرَّ حَتهی ت نفلق وا مل
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دو : دیدگاه حب ذات ا  بنیاری ا  اشکالات نظریۀ خودگرایی بدور است؛  یرا 

یکدیگر تاارض ندارند. تاارض به مناف  مادی مربوط  گاه با ها هیچمناف  علوی اننان

گرایی نیز بار نظریاۀ حاب ذات است و جهان مادی دارای تزاحم است. اشکال نن ی

ها، مناف  مول علوی اسات و چناان نینات وارد نینت؛  یرا یگانه منفات حقیقی اننان

اننان ا   های هرکس باینته و میلوِّ باشد. همچنیو، شناخت نف  حقیقی که خواسته

شود و در نتیجاه، مشاکلی گیرد و ا  طریق وحی، ابت  میسوی خالقخ صورت می

 ها وجود ندارد؛برای شناخت آن

سو : نظریۀ حب ذات، در مقاینه با نظریاۀ خاودگرایی، دارای نقااط اشاترا  و 

افترامی است؛ نقیاۀ اشاترا  ایاو دو دیادگاه آن اسات کاه هار دو ماتقدناد انناان 

آفریده شده است که در نهااد و سرشات خاویخ، خاود و منااف  خاود را ای گونه به

دارد و ایو گرایشی اصیل در ط یات هر اننان است. اما وجوه تماایز ایاو دوست می

 اند ا :  دو دیدگاه ع ارت

است. خاودگرایی « خود»تریو فرق ایو دو دیدگاه، در تفنیرشان ا  الف( اساسی

شناسی ماادی دارد؛ بیند و اننانادی و جنمانی میرا منحصر در خود م« خود»ظاهراً 

داند که حقیقت در حالی که نظریۀ حب ذات، اننان را دارای باد فرامادی و والا می

 اننانیتخ هم به آن وابنته است؛

 ِّ( ایو دو نظریه در تاریف منفات هم همیو اختتف را دارند؛

           ایاار مشصصای ارائاهج( خودگرایی برای ماوارد تازاحم منااف  شصصای افاراد، م

کند، ولی نظریاۀ حاب ذات در هنگاا  تااارض منااف ، حفا  منفاات حقیقای و نمی

 دهد. اخروی را مت  مرار می

خ  مرمز ایو دو نظریه برای رفتار خیرخواهانه با یکدیگر متفاوت است؛ ا  منظار 

ماز خودگرایی، ملمرو ممنوعۀ ا خودگذشتگی، حف  اصل وجود است؛ ولی خ  مر

در نظریۀ حب ذات، حف  مناف  حقیقی و ساادت ابدی است. ایو دو نظریه در م انی 

شناختی هم اخاتتف دارناد. بار اسااس دیادگاه حاب ذات، شناختی و هنتیمارفت
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شود. نظریۀ ابزارهای ادراکی بشر، عتوه بر مجاری حنی و عقلی، شامل وحی نیز می

دی م تنی است؛ ولای نظریاۀ حاب ذات، بینی ماشناسی بر جهانخودگرایی در هنتی

داند و اعتقاد به جهان آخارت را اصایل هنتی را منحصر به امور مشهود و مادی نمی

 (.406، ا4633کند )عزیزی علویجه، تلقی می

                     تااوان گفاات برخاای اندیشاامندان اسااتمی،  بااا توجااه بااه نکااات یادشااده، می

تفاوت م ول دارند. ایو نوع تفنایر ا  خاودگرایی باا نظریۀ خودگرایی را با تفنیری م

رغم اینکاه فارد حتای در سودرسااندن باه  رفتار دیگرگرایانه منافات ندارد؛  یرا علی

گیرد، ایو مناف  منحصاراً ماادی نیناتند تاا تازاحم و  دیگران مناف  خود را در نظر می

ان افاراد محصاور تاارضی ویخ بیاید. عتوه بر ایو، عمل اختمی هام در روابا  میا

تری را شامل اخاتق فاردی و الهای و حتای اخاتق  یناتوسی  نینت، بلکه حو  

 گیرد.محییی در بر می

 

 انتخاب موضع 

از، اخاتق را عمده دلیل طرح بحث خودگرایی آن بود که ایو نظریه با تقریر اولیاه

دیگر، باا واذیرز گذاشت. به ع ارت کند و جایی برای آن بامی نمیوبو برمی ا  بیخ

ماند؛ اما باا تقریاری کاه در شناختی، جایی برای اختق نمیدیدگاه خودگرایی روان

م احث ویشیو ارائه شد، ایو نظریه ا  دیدگاه استمی، منافاتی با اخاتق نادارد؛  یارا 

فراتر ا  خود مادی و جنمی است و « خود»اولاً مناف  به مناف  مادی منحصر نینت و 

ق به ارت اط با دیگران منحصر نینت، بلکه در رواب  با خود و خادا و حتای ثانیاً اخت

شناختی ط یات نیز میرح است. بنابرایو، با رف  اشکال منافات نظریۀ خودگرایی روان

 با اختق، بحث ا  بودن یا ن ودن انگیز  دیگرگرا کاربرد چندانی ندارد.

د که ایو دلایل بارای اث اات ا  سوی دیگر، با بررسی دلایل خودگرایان مالو  ش

شناختی کافی نیناتند و در نتیجاه، بایاد انگیاز  دیگرگارا را ممکاو خودگرایی روان

 ها را وذیرفت. داننت و تنوع انگیزه
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شناختی بدان مانا باشد که یگاناه گارایخ اصایل در وجاود اگر خودگرایی روان

یاد در صاحت آن آدمی، گرایخ به خود و دستیابی به خیر و صاتح خاود اسات، با

کردن به دیگاران، راساتگویی و  تردید کرد؛  یرا امیال دیگری مانند گرایخ به نیکی

اری نیز در وجود اننان هنتند )حتی بدون آنکه ایو امور ساودی بارای خاود  د امانت

فرد داشته باشند(. ممکو است گفته شاود کاه انناان ا  احناان باه دیگاران، گارفتو 

کناد و باه همایو برد و احناس آراماخ مایتیمان لذت میدست ناتوانان و نواختو ی

س ب به ایو امور گرایخ دارد. در واسخ باید گفت که هیچ دلیلی بر تقاد  لاذت بار 

توان گفت چاون میال باه ایاو میل در موارد یادشده وجود ندارد، بلکه برعکس، می

آورد ی میها احناس خرسندی در ودادن آن امور در سرشت اننان نهفته است، انجا 

 (.477، ا4630)شیروانی، 

بنابرایو، موض  ما در م ال ایو منئله آن است که با توجه به ن اودن دلایال کاافی 

-وذیر است و در کنار انگیزهشناختی، دیگرگرایی امکان برای ت ییو خودگرایی روان

هااای دیگرگاارا هاام وجااود دارنااد. اگاار نظریااۀ خااودگرایی هااای خااودگرا، انگیاازه

-تی هم وذیرفته شود، با تقریری که در دیدگاه استمی ا  آن صورت مایشناخ روان

اشت و انتظاار  گیرد، منافاتی با اختق ندارد. به ع ارت دیگر، اگر کنی بدون چشمد

از ا  ایو کاار رسایدن باه تتفی و تشکر، خدمت و کمکی به دیگری کرد و انگیزه

 شود.  میکمال یا رضایت خداوند بود، عمل او خودگرا تلقی ن

ا  سوی دیگر، همان گونه که باتنون در م احث دیگرگرایی اشاره کرده اسات، 

ای غیر ا  خودگرایی و دیگرگرایی، ماثتً بارای گناترز ممکو است کار به انگیزه

عدالت، صورت بگیرد و هدف فرد، تأمیو عادالت در جامااه باشاد؛ گرچاه در ایاو 

جاه، کااری کاه باا هادف تاأمیو عادالت میان، مناف  دیگران هم تاأمیو شاود؛ در نتی

گیرد، ط ق تاریف، نه خودگرایانه است، نه دیگرگرایانه. با توجه باه ایاو صورت می

گیارد و باه آن ای که است  برای مؤمنان در نظر میتوان گفت هدف متاالینکته می

 است. « برای خدا بودن»کند، ترغیب می
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دهاد، ناه کمیات و ظااهر کاه ز مایا  دیدگاه استمی، آنچه به عمل انناان ار 

کیفیت و باطو آن است. ایو انگیزه در مناب  استمی با ع ارات مصتلفی نظیار کناب 

ِ رضااایت خداونااد   0،فههی سَههبیلِ الَلَّه در راه خاادا بااودن  1،ابتْغِههاَ  مَرْضههاتِ الَلَّه

بناابرایو، هاسات. ( و امثاال ایاو11)توباه،  قُرُبهاتٍ عِنهْدَ الَلَّه شدن به خادا  نزدیک

 بندی کرد: گونه دستههای اننان را ا  دیدگاه استمی ایوتوان انگیزه می

 گیرد؛خودگرا: عملی که صرفاً با هدف غایی تأمیو مناف  شصصی صورت می -4

 از تأمیو مناف  دیگران است؛دیگرگرا: عملی که هدف نهایی -0

رضاایت خداوناد انجاا  خداگرا یا خداسو: عملی که اساساً با انگیاز  کناب  -6

گیرد، اما ممکو است هم مناف  خود فرد و هم مناف  دیگران را تأمیو کند. به نظر می

سد دیگرگرایی و خداگرایی با اینکه ا  نظر تاریف جدا هنتند، عمتً ا  بنیاری  ر می

نااوعی تااوان بااهوجااوه مشااتر  باشااند و در واماا ، خااداگرایی یااا خداسااویی را ماای

 لی به حناِّ آورد.دیگرگرایی متاا

در نظا  اختمی است ، ایو سه انگیزه، باا محوریات خاداگرایی، ساا گار باا هام 

شوند. ا  یک سو، در مناب  استمی به نفس توجه شده است؛ ماثتً مارآن باه تلقی می

هاای ا  سوی دیگر، مرآن کریم انگیزه 3کند که به فکر خود باشند.مؤمنان توصیه می

کند، بلکه به آن ترغیب کرده، صاح ان چنیو منخ را نیز نفی نمیدیگرگرایانۀ اننان 

    گوناه تاومای، باه دیگاران نیکایکند )کنانی که بدون هایچو رفتاری را تحنیو می

همچنیو، ویشوایان دیو بارها بر ایو ماعاد   6(.ها طلب ندارند کنند و واداشی ا  آنمی
                                                 

ل . 1 لغاءَ مَرْضاتل الهِ ل (؛ 070)بقره،  وَ ملوَ النَّاسل مَوْ یشَْري نفَنَْه  ابتْ لغااءَ مَرْضااتل الهِ َّاذیوَ ی نفْلق اونَ أَمْاوالهَ م  ابتْ  وَ مَثلَ  ال

 (.030)بقره، 

؛ ننااء، 013؛ بقاره، 07؛ مزمال، 10به کار رفته است؛ همانند جهاد در راه خادا )ننااء، . ایو ع ارت در آیات متاددی 0

 (.400عمران، ( و شهادت در راه خدا )آل47(، انفاق در راه خدا )حدید، 477(، هجرت در راه خدا )نناء، 01

 (.  470)مائده،   یا أَی هَا الَّذیوَ آمَن وا عَلیَکْ مْ أَنفْ نَک م. 3

ااَ  عَلیوَ . 1 م ونَ الیَّ
ل  *ح   هل ملنْکیناً وَ یتَیماً وَ أَسیراً   ی یْال لوَجْهل الهِ م ک مْ ل

َّما ن یْال ک ورلا ن رید  ملنکْ مْ جَزاءً وَ لاإلن )انناان،  اش 

3-1.) 
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نندید برای دیگاران هام بپناندید و واند که آنچه برای خود می تأکید کردهاختمی 

)ر. : کلینای،  1دارید، برای دیگاران هام ناوناند بداریادآنچه برای خود ناونند می

 (. 413: ا0ق، ج4106

ی همانند ایثار،  کات، انفاق و صادمه  ا در آیات و روایات به مفاهیم دیگرگرایانه

ری میان سه انگیزه توصیه شده است. جهاد در راه خدا هم ا  مصادیق برجنتۀ سا گا

دشامنان خادا باا نیات الهای، هام اطاعات خادا و  و گرایخ مذکور است. جهااد باا

خداگرایی است، هم در راستای به کمال رسیدن مجاهد و هم موجب حفا  جاان و 

ای کاه الحننه هم همیو ویژگی را دارد؛ هرگونه هزیناهمال و ناموس دیگران. مرض

دهناده، منفاات  خیار دنیاوی و اخاروی مرض با نیت الهی صورت بگیرد، عاتوه بار

 دیگران را نیز در بر دارد. 
 هیچ و جم  است مابل خداگرایی و دیگرگرایی با استمی، اختق در خودگرایی

 حاصال خداوناد باه تقارِّ باا تنها نهایی  یرا خیر ندارد؛ هاآن با تاارضی و تزاحم

 هاایو مومایات شارای  باه توجاه باا و دیگران و خود به توجه منیر ا  که شود می

 دهاد، ولای درمای رخ ماادی حیات در تزاحم توان به آن دست یافت. می مصتلف،

 همگاان کاه است ایگونه به اخروی حیات نینت؛ چراکه تزاحمی مانوی کمالات

تریو کماال خاود دسات یابناد. توجاه باه خاود و اماور دیگار، در  عاالی به توانندمی
صورتی مان  توجه به خداست که خود یاا اماور دیگار را در عارض خادا و مناتقل 
ب ینیم. بنابرایو، کنی که حقیقتاً هدفخ تقرِّ به خداست، به خودز در حاد کنای 

باا توجاه باه ساو  که نیا مند تقرِّ به خداست، توجاه دارد. ایاو توجاه باه خاود، هم
 خداست. 

نظا  اختمی است ، با محور مراردادن خداگرایی، بیو همۀ ابااد و نیا های اننان، 

         نحو مناسا ی جما  کارده اسات؛ ناه او را ا  ا  جمله خاودگرایی و دیگرگرایای، باه

های مشروع دنیوی محرو  ساخته و نه غفلات ا  اماور اخاروی را ا  او وذیرفتاه لذت
                                                 

 «.فترضی للناس ما ترضی لنفنک و تکره لهم ما تکره لنفنک. »1
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ه به امور اخروی توجه بیشتری کرده و برای آن ار ز بیشاتری مائال شاده است. ال ت

داند کاه حیااتی جااودان و است؛  یرا حیات اساسی و اصلی اننان را در آخرت می

(. ایاو منائله را مای تاوان ا  آیاات 11ا ،4613خاواا، وایدار اسات )حناینی و 

 39سور  توبه و آیاۀ  99 سور  بقره، آیۀ 055سور  اننان، آیۀ  9فراوانی همچون آیۀ 

 سور  رو  به دست آورد.
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 گیرینتیجه

 توان نتایج  یر را به دست آورد: های وژوهخ میبر اساس داده

شناختی شواهد و دلایل عقلی متاددی ارائه شده برای اث ات خودگرایی روان .4

 است، اما ایو دلایل برای اث ات آن کافی نینتند؛

ذات که برخی اندیشمندان استمی باه آن ماتقدناد، ظااهراً هماان نظریۀ حب  .0

           عرضاه « منااف »و « خاود»شناختی است، اماا ا  نظار تفنایری کاه ا  خودگرایی روان

 کند، بنیار با آن متفاوت است؛می

تریو تفاوت ایو دو دیدگاه را در آن داننت کاه نظریاۀ حاب شاید بتوان مهم .6

شاناختی باا تفنایر ق ندارد، در حالی که نظریۀ خاودگرایی روانذات منافاتی با اخت

 گذارد؛خشکاند و چیزی ا  آن بامی نمیمادی ا  آن، ریشۀ اختق را می

با رف  منافات خودگرایی با اختق، بحث ا  باودن یاا ن اودن دیگرگرایای در  .1

 شود؛کند و به بحثی صرفاً علمی ت دیل میحد یک بحث لفظی تنزل می

هااای اخیاار باارای اث ااات ی کااه دیگرگرایااان و عماادتاً باتنااون در دهااهدلایلاا .0

اند، هرچند م احث در خور توجه و جال ی هنتند، دیگرگرایی با روز تجربی آورده

اشاکال باشاند، کنند؛  یارا اصاولاً اگار دلایال عقلای بایبرای اث ات آن کفایت نمی

کردن چند نوع انگیز   ا ردیفها را ندارند و بشواهد تجربی تاِّ مقاومت در برابر آن

تاوان وجاود انگیاز  دیگرگارا را هاا، نمایخودگرا با استقرای نامص و رد آماری آن

  تواناد بیاان کناد آن اسات کاه الگاویاث ات کرد. حداکثر چیزی که ایو رویاه مای

 آمده سا گارتر است، نه چیزی بیخ ا  آن؛ دست بینی انگیز  دیگرگرا با نتایج بهویخ

              شااناختی، راه را بااراییاال کااافی باارای اث ااات خااودگرایی روانن ااودن دلا .3

هااای اننااانی و وجااود انگیااز  دیگرگرایانااه در کنااار انگیااز  وجااود تکثاار در انگیاازه

توانند های اخیر در اث ات تجربی آن میکند و ال ته شواهد تجربی دههخودگرا با  می

 مؤید آن باشند؛

های دیگر در اننان نینت. کنند  انگیزهیگرگرا، نفیتقابل انگیز  خودگرا و د .0
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اناد و ناه هاایی را بارای رفتاار انناان ذکار کارد کاه ناه خودگرایاناهتوان انگیازهمی

طور شاخص در بیو ماتقدان به خدا  ها، خداگرایی بهدیگرگرایانه. ا  میان ایو انگیزه

 گر است؛جلوه

گونه تقنیم کرد: خودگرا، استمی ایوهای اننان را ا  دیدگاه توان انگیزهمی .8

خودگرا، عملی است که صرفاً باا دیگرگرا و خداگرا )یا دیگرگرایی خداسو(. عمل 

گیرد. عمل دیگرگرا، عملای اسات کاه  هدف غایی تأمیو مناف  شصصی صورت می

از تأمیو مناف  دیگران است. نهایتاً خداگرا یا خداسو عملای اسات کاه هدف نهایی

گیرد، اما ممکو است هم مناف  خود نگیز  کنب رضایت خداوند انجا  میاساساً با ا

 فرد و هم مناف  دیگران را تأمیو کند.
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 شناسی اخلاق شناختی در حوزۀ رواندیگرگروی و شواهد روان

 محمدامیو خوانناری
 

 چکیده

های اختمی  شناسی اختق ایو است که دیدگاه یکی ا  منائل اساسی در حو   روان

شناختی دارد و ایو مفروضات تاا چاه انادا ه شاواهد تجربای باه  چه مفروضات روان

شناسای  همراه دارند. بر همیو اساس، نزاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی در روان

ا  ایاو دو نظریاۀ اختمای ارائاه اختق طرح شده و شواهدی تجربی به نف  هرکادا  

شناختی نظریۀ  گراست که بر وایۀ روان شده است. دیگرگروی ا  جمله نظریات غایت

توصایه  -فاار  ا  خویشاتو  -خود، به ایثارگری و ایجاد بیشتریو خیر برای دیگاران 

تاریو م ناای دیگرگاروی اختمای اسات و  شاناختی، مهم کند. دیگرگاروی روان می

هاای  انگیزشای و حاب ذات انناان و اث اات امیاال و انگیزه ض تککوششی برای نق

بودن ط یاات  انگیزشای شناسان اختق، تک دیگرگروانه است. بیشتر فیلنوفان و روان

دوستی همراه با خوددوساتی در ط یاات  دانند و مائل به امکان نوع اننان را مردود می

اساتفاده ا  منااب  تحلیلای اسات و باا -بشر هناتند. روز واژوهخ حاضار، توصایفی

ها و شاواهد تجربای، کوشایده شاده دیگرگاروی  ای و با تکیاه بار اساتدلال کتابصانه

شناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیه بر ایو م نا به دیگرگروی اختمی در حاو    روان
                                                 

ایران.حدیث، مموژوهی، وژوهشگر گروه اختق نظری وژوهشگاه مرآن و  آموختۀ دکتری دیو دانخ ، 
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شاناختی،  شاناختی نیاز م تنای بار شاواهد  ینت اختق هنجاری ورداخت. ادلاۀ روان

هاای غاایی بار  دوستی و تحلیل اهاداف و انگیزه دی برای نوعهای رش شواهد و ریشه

 شناسی اختق است. شده در روان وایۀ م احث طرح

 

 ها کلیدواژه

دوساتی،  شاناختی، نوع شناسی اختق، دیگرگاروی اختمای، دیگرگاروی روان روان

 حب ذات، ط یات اننان.

 

 مقدمه

اختق منیحی مرون وسایایی نیاز های کلینایی در ارووا، ارکان  رفتو ار ز با ا بیو

فروریصت. تا ویخ ا  ایو، باور بر ایو بود که اننان برای راهنمایی و مرام ت اختمی 

به امور مااورای خاویخ احتیااج دارد، اماا واس ا  ایاو دوره، اندیشامندان درصادد 

برآمدند جای خالی الهیات را در اختق با اموری ا  جمله ط یاات انناانی وار کنناد. 

ساختو راهنمایی و مرام ت اختمای را  ا بر ایو باور بودند که اننان توانایی فراهمه آن

برای خود دارد. ا  همیو روی، برای ایجاد راهنمای عملی اننان، با سا ی اختق بر 

وایۀ اصولی م تنی بر ط یات اننانی شکل گرفت. اصاول و مایارهاایی مانناد اصاالت 

عیاات، وجادان و حاس اختمای در همایو فضاا عاطفه، اصالت فایده، اصالت اجتما

انگاراناه و شاواهدی  هایی ط یات وراهمیت شدند و کوشیده شد تا بر اساس اساتدلال

 شناختی به ایو امور عینیت داده شود. روان

هااای   ینااتند کااه سااای داشااتند م ااانی و تحلیل در ایااو دوره، فیلنااوفانی می

(، 4340-4046شافتنا ری )ی مثاال، شناختی را در حو   عمل ارائاه کنناد؛ بارا روان

( را 4003-4044) دیویاااد هیاااو  ( و4310-4000(، بااااتلر)4311-4013) هاچناااون

تاوان  (. در دور  باادی، می4600توان در  مر  ایو فیلنوفان داننت )نک: هیو ،  می

را « altruism»( اشاره کرد که بارای اولایو باار وا   4013-4300به آگوست کنت )
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ن را آمو ز  ندگی برای دیگری داننات. ا  منظار وی، علام اخاتق کار برد و آ به

بایااد در تاازاحم حااس خودخااواهی و حااس دیگرخااواهی، موجااب غل ااۀ حااس 

مکتب اختمی کنت، تما  نظریاات  (.Borchert, 2006, p. 136دیگرخواهی شود )

فیلنااوفان اختماای را کااه در ماارن هجاادهم دربااار  احناسااات و عواطااف اختماای 

ای اجتمااعی در  گیری نظریاه  ی کرده بودند، به ثمر نشاند و موجب شکلوردا نظریه

 حو   اختق شد.

فیلناوفان  رویکردهای جدیدی دربار  اختق شکل گرفت. در دوران مااصر نیز

شاناختی ورود  مج ور بودند به تحلیال و نازاع میاان خاودگروی و دیگرگاروی روان

ای میلاوِّ در حاو    شاناختی، نظریاه انکنند تا وس ا  آن، بتوانند بروایۀ شاواهد رو

( و نظریااتی مانناد نظریاۀ تاامس Care Ethicsاختق، طرح کنند. اخاتق مرام ات )

توان ا  جمله نظریاتی داننت کاه در میاناۀ اخاتق و  ( را میThomas Nagelنیگل )

 اند. شناسی شکل گرفته روان

ا  جملاه مناائل اساسای در تاوان  شناسی را می ای اختق و روان رشته تتمی میان
شناسای  روان»گونه کاه نویناندگان مادخل   شناسی اختق داننت. همان حو   روان

اند، دو دساته مناائل  تاکید داشته 1در دانشنامۀ استنفورد« اختق: رویکردهای تجربی
شناسی اخاتق ارجااع داد:  ها را به روان توان آن مربوط به اختق وجود دارند که می

های مصتلف اختمی بر اساس ادعاهاای تجربای  منائلی هنتند که دیدگاه دستۀ اول،
شناسی اننان، مفروض یا ادعا دارند. دستۀ دو  نیز بیان ایاو منائله اسات  دربار  روان

 که ایو ادعاها تا چه اندا ه ا  وشتی انی تأیید تجربی برخوردارند. 
                      ومناااائله و ورسااااخ نصناااات، صاااا غۀ فلناااافی دارد، امااااا باااارای مناااائله 

شناسای،  ورسخ دو  ناگزیریم به سارا  علاو  انناانی تجربای مصتلفای مانناد  ینت
تاوان گفات کاه  شناسی برویم. به همیو دلیال، می شناسی و جاماه شناسی، اننان روان

                                                 
1.Doris, John, Stephen Stich, Jonathan Phillips, and Lachlan Walmsley, "Moral Psychology: 

Empirical Approaches", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/moral-

psych-emp/>. 
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           دن ال گراسااات؛  یااارا باااه شناسااای مااصااار اخاااتق، ا  حیاااث روز، کثرت روان
گوی تجرباه  ای کاه واساخ ها و منائل فلنفی است، اما باه شایوه دادن به ورسخ واسخ
(. بحث دربار  خودگروی و دیگرگروی نیز ا  جملۀ see: Doris et al, 2020باشد )

هاسات کاه هرچناد صا غه فلنافی دارناد، بارای تأییاد یاا رد  همیو مناائل و ورسخ
 شناختی هنتیم. روانهای  ویژه استدلال هرکدا ، ناگزیر به استفاده ا  شواهد تجربی به

ویشینۀ بحث دربار  دیگرگاروی و شاواهد دیگرخواهاناه در منااب  فارسای بنایار 

های غایات اند  است و به ایو نظریه و شاواهد دال بار آن در حاشایۀ دیگار نظریاه

های مصتلفی دربار  اصال  برختف خودگروی که بررسی - گرایانه اشاره شده است

  1است.و شواهد ایو نظریه انجا  شده 

« امکان دیگرگزینی»توان به کتاِّ ا  جمله مادود آثار منتشرشده در ایو باره می

اثر تامس نیگل اشاره کرد. وی سای داشته بیشاتر درباار  نظریاۀ خااا خاودز در 

شاناختی نپرداختاه طور جدی باه شاواهد روان حو   اختق، سصو به میان آورد و به

(. همچنایو، مقالاۀ 4610حلیلای دارد )نیگال، است. م احث او بیشتر ص غۀ فلنفی و ت

ای اسات  (، مقالاه4610)صادمی و خواننااری، « دیگرگروی اختمی: منظری مرآنی»

امتضاای اینکاه که سای در ار یابی مرآنی نظریۀ دیگرگروی داشاته اسات و ال تاه باه

ت یاایو سااا گاری »شااناختی توجااه نشااده اساات. مقالااۀ مقالااه اساات، بااه شااواهد روان

نیز در وای ایاو اسات  0«خودگرایی، دیگرگرایی و خداگرایی در نظا  اختمی است 

                                                 
، فضایلت خودورساتی(، 4600. شماری ا  کتب و مقالاتی که دربار  خودگروی به  بان فارسی منتشر شده است: ایاو راناد )1

، ترجماۀ جاتل سالیانی، تهاران: ما یاار؛ مرضایه  ن خودخاواه(، 4611ترجمۀ ورویز داریوز، تهران: دی ا؛ ریچارد داوکینز )

خوددوساتی و »(، 4617؛ محمد جداری عاالی )نامۀ اختقوژوهخ، «خودگروی با رویکرد خودار شمندی»(، 4610صادمی )

شاناختی در روانای بار خاودگروی مثاباۀ مریناهنظریاۀ غایات باه»(، 4613؛ ع دالهِ صلواتی )م نات، «مقاینۀ آن با خودگروی

آماو ه، «خودگروی اختمی؛ نگاهی مرآنای»(، 4610؛ هادی صادمی و وحید واشایی )فلنفه و کت  استمی، «فلنفۀ صدرایی
؛ 1، زاندیشاۀ ناویو دینای، «بررسی تی یقای نظریاۀ خاودگرایی و حاب ذات»(، 4633؛ مصیفی عزیزی علویجه )های مرآنی

 .46، زنامۀ اختقوژوهخ، «شناختیاهی او؛ تأملی در خودگرایی روانهمیشه مو یا گ»(، 4617مهدی علیزاده )

ت ییو ساا گاری خاودگرایی، دیگرگرایای و خاداگرایی در نظاا  اختمای »(، 4613. سیدع دالهادی حنینی و امیر خواا )0

 .04، زمارفت اختمی، «است 
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که میان دیگرگرایی با خودگرایی و خداگرایی در نظا  اختمی است ، حاول محاور 

تحلیلی به -مرِّ اختیاری به خداوند، سا گاری ایجاد کند و در ایو وژوهخ توصیفی

ه اسات. وجاه تماایز واژوهخ حاضار ایاو شناختی نیا ی ن وداستفاده ا  شواهد روان

دن ال توصایف و تحلیال فلنافی ایاو نظریاۀ اختمای نینات، بلکاه است که صرفاً به

شناختی دربار  انگیازز اختمای و شاواهد  یناتهای روانکوشد بر وایۀ تحلیل می

شناختی و رشدی دربار  ط یات اننانی به تصویر کاملی ا  ایو نظریاه و م ناای روان

 آن دست یابد.شناختی 

در ایو واژوهخ، واس ا  ت یایو جایگااه نظریاۀ دیگرگاروی اختمای در گناتر  

شاناختی  های اختمی، به رب  و نن ت ایو نظریۀ اختمای باا دیگرگاروی روان نظریه

شااناختی بااه سااود  هایی روان خااواهیم ورداخاات و در ادامااه، شااواهد و اسااتدلال

تحلیلای اسات و باا -ر، توصایفیدیگرگروی ارائه خواهیم کرد. روز وژوهخ حاض

ها و شاواهد تجربای، کوشایده شاده  ای و با تکیه بر استدلال استفاده ا  مناب  کتابصانه

شناختی اث ات گردد تا بتوان با تکیاه بار ایاو م ناا، باه دیگرگاروی دیگرگروی روان

شاناختی نیاز م تنای بار شاواهد اختمی در حو   اختق هنجاری ورداخت. ادلۀ روان

دوساتی و نیاز تحلیال اهاداف و های رشدی برای نوع شناختی، شواهد و ریشه  ینت

 شناسی اختق است.شده در روان های غایی بر وایۀ م احث طرح انگیزه

 

 های اخلاقی  دیگرگروی اخلاقی در گسترۀ نظریه

              های اختماای، باارای تایاایو هنجارهااای اختماای، رویکردهااای گوناااگونی نظریااه

( اسات کاه باه teleologicalگرایاناه ) ا  جملۀ ایو رویکردها، رویکارد غایت دارند.

          گرایانااه، ار ز را نااه در ماانخ و  غایاات و نتااایج اعمااال نظاار دارد. رویکاارد غایت

          گروی( و نااه در تکلیااف یااا عماال  دانااد )هماننااد نظریااات فضاایلت ساایرت فاعاال می

درستی یا ار ز اختمی هار عمال را در نتاایج  گروی(، بلکه )همانند نظریات وظیفه

 داند. آن عمل می
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گرایی )در  (، غایااتWilliam Frankenaبندی ویلیااا  فرانکنااا ) باار اساااس دسااته

گرایی(، برای با شناسی خیر ا  شره و باید ا  ن اید، به نتاایج و ویامادهای  مقابل وظیفه

گرایاان  داشته باشد. غایتفالی خوِّ است که نتیجۀ خوِّ وامای اعمال توجه دارد. 

کنی را باید در محاس ۀ خوبی یا بدی  در مواجهه با ایو ورسخ که مناف  و مصالح چه

اناد. خاودگروان اختمای )همانناد  های متفاوتی داده نتایج فال در نظر گرفت، واسخ

اویکور، هابز و نیچه(، مناف  خویخ را مایار فال اختمی داننته و ماتقدند اننان بایاد 

دن ال  دن ال بیشتریو خیر خویخ باشد. ساودگروان )همانناد بنتاا  و میال( باه میشه بهه

بیشتریو خیر عمومی و غل ۀ خیر بر شره در کال جهاان هناتند. نظریاات دیگرگاروی 

شاوند. دیگرگاروی ا  جملاه  اختمی در بینابیو خودگروی و ساودگروی اتصااذ می

ای اسات  دن ال عمل یا ماعده ته و بهنظریاتی است که خودگروی اننان را مردود دانن

که بیشتریو غل ۀ خیر بر شره را برای گروه خاصی غیر ا  خاود )همانناد ملات، ط قاه، 

تواند باه حاالتی نااِّ  خانواده یا نژاد اننان( در وی داشته باشد. نظریۀ دیگرگروی می

فرانکناا، ) برسد، تا آنجا که بیشتریو خیر را برای دیگران )غیر ا  خاود( فاراهم آورد

  (.11-10، ا4631
های اساسی که در تاریف دیگرگروی بایاد باه آن توجاه  ا  جمله منائل و مؤلفه

های اختمای مانناد خاودگروی و  شود، نقخ انگیزه است. تحلیل نقخ انگیزه، نظریه

دهاد. آیاا اینکاه رفتااری باه شناختی سوق می های روان سوی نظریهدیگرگروی را به

هااای  افی اساات یااا عااتوه باار رفتااار بایااد بااه نیاات و انگیزهسااود دیگااران باشااد کاا

دیگرخواهانه نیز توجاه گاردد؟ نیات و انگیاز  خیرخاواهی، بارای دیگرگاروی )در 

کند. بار همایو اسااس، در  مقاینه با نظریات هنجاری( نقخ اساسی و ممیزی ایفا می

 ها بر نقخ انگیزه تأکید شده است.  باضی ا  تاریف

های گوناگون دیگرگروی اشااره شاده  به تاریف «لارنس بکر الماارف دایرة»در 

صورت آشکار یا ضمنی بارای اشااره باه  به»است. برخی ا  فیلنوفان، دیگرگروی را 

داشاتو منااف   مقد »اناد. برخای نیاز آن را باه  باه کاار برده« هر نوع توجه به دیگاران
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        تقااد »و « یگاارانتوجااه بااه د»انااد. دو مؤلفااۀ  تاریااف کرده« دیگااران باار مناااف  خااود

گردناد، اماا  های اساسی دیگرگروی محناوِّ می ، ا  جمله ویژگی«دیگری بر خود

دلیل باضی متحظات و ابهامات، در تاریف دیگرگروی باه ایاو دو مؤلفاه بنانده  به

 نشده است.

کمااک آگاهانااه و ارادی بااه »شناسااان اجتماااعی، دیگرگااروی را  برخاای روان 

ها دارند ایو است که در  اند. اما مشکلی که ایو سنخ ا  تاریف تاریف کرده« دیگران

ها، به منئلۀ انگیزه توجهی نشده است و به همیو دلیل، ممکو است چنیو  ایو تاریف

رو، برخاای  تااه باشااد؛ ا ایااوکمکاای صاارفاً بااه دلایاال خودخواهانااه صااورت وذیرف

ای تاریف کنند که متضامو انگیاز  دیگرخاواهی  گونه اند دیگرگروی را به کوشیده

« هاا ن خاطر خاود آ توجه به ساادت و رفااه دیگاران، آن هام باه»باشد؛ یانی متضمو 

های دیگرگرایانه باید با انگیز  ساادت  بشود. ط ق ایو تاریف، همۀ رفتارها و کمک

ن انجا  شوند. بنابرایو، به مؤلفۀ انگیز  آگاهانه و ارادی فرد توجه شاده و رفاه دیگرا

هااای ناآگاهاناه ا  منااائل ماا هم در تاریااف  اسات، امااا بااا وجاود ایااو، مناائلۀ انگیزه

 دیگرگروی است.

(، unconscious motivationا  نظر بکر، منئلۀ مرباوط باه انگیاز  ناخودآگااه )

شناسان و فیلنوفان نادیده گرفتاه شاده اسات؛ در  روانای است که در تااریف  منئله

ووشی کارد. بکار، بار اسااس  توان در بحث ا  دیگرگروی ا  آن چشم حالی که نمی

توانند  ( به ایو نکته اشاره دارد که برخی افراد میAnna Freud) 1تحقیقات آنا فروید

شاند. چاه بناا افاراد طور ناخودآگاه خودگرا با طور آگاهانه دیگرگرا باشند، اما به به

ظاهریشاان هام   کنناد و انگیاز  فداکاری باشند کاه آگاهاناه باه دیگاران کماک می
                                                 

رسد  کند؛ آمو گاری که به نظر می ف می(،  ن بیماری را که مالم خصوصی است، توصی4130-4310. آنا فروید ) 1

گوید ایو مالم   ها منئولیت دارد، توجهی صادمانه و فداکارانه دارد؛ اما فروید می به دوستان و کودکانی که در م ال آن

ای است که همواره امیال عاطفه، مح ت، عشق و کامیابی در آن سرکوِّ  تأثیر  ندگیدر ضمیر ناخودآگاهخ تحت

 شده است.
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هاای خودگرایاناه داشاته باشاند.  فداکاری و ایثارگری باشاد، اماا ناخودآگااه انگیزه

شاناخت حقیقای شاصص ا  شاصص »بنابرایو، باید بیو دیگرخواهی وامای که نشانۀ 

فاعال اسات، « امیال و نیا های شصصی»که نشانۀ  است و دیگرخواهی ظاهری« دیگر

 (.47-1، ا4637فرق گذاشت )نک: بکر، 

داناااد کاااه  شاااناختی می ای روان را وا ه« دیگرگاااروی»(، Lafolletteلافولااات )

های عمل است. عمل فرد، دیگرگروانه است، اگار )و تنهاا  کاربردز م تنی بر انگیزه

فاه افراد دیگر باشد. عمل فرد، دیگرگروانه نهایی در انجا  آن، تقویت ر  اگر( انگیز 

نشاده(.  بینی خاطر موان  ویخ ماند، حتی اگر دیگران سودی دریافت نکنند )به بامی می

 عمل فرد، دیگرگروانه است، حتی اگر فق  ایو فرد ا  آن عمل سود ب رد. 

                 ال تااه ایااو تااا هنگااامی اساات کااه انگیااز  فاارد، سااود شصصاای ن اشااد. باار اساااس

                  ، ماننااد کمااک ایااو تاریااف، اگاار انگیااز  نهااایی فااردی باارای اعمااال دیگرگرایانااه

                       باااه رفااااه دیگاااری، تاااأمیو منااااف  خاااودز ا  طریاااق کناااب شاااهرت و اعت اااار 

                        باشاااد، ایاااو عمااال دیگرگرایاناااه نینااات، بلکاااه کاااامتً خودخواهاناااه اسااات

(see: Lafollette, 2013.) 

دوستی و توجاه  اختمیات م تنی بر نوع»در مقالۀ ( Gustav carloگوستاو کارلو )

ا  کاارلو  نوعی میان رفتاار و انگیازه جما  کناد. تاریاف کند به سای می« به دیگران

چناایو اساات:  1(گرا منزلااۀ مفهااومی  یرمجموعااه رفتارهااای جاماااه )به  دوسااتی نوع

دوساتی  نوع. گیرند رفتارهایی که ذاتاً با انگیز  تمایل به کمک به دیگران صورت می

ای را بار شاصص  گیارد و هزیناه های مشهود بیرونی صورت می غال اً در غیاِّ واداز

باار اساااس ایااو تاریااف، رفتارهااای (. 310، ا4631)کااارلو، کنااد  تحمیاال می

هار رفتاار دیگرگرایاناه، باشاند و   انه انجا  شدهدیگرگروانه باید با انگیز  دیگرخواه

تمااایز میااان نیا منااد ساانجخ مصااد و انگیااز  نهفتااه در آن اساات. در ایااو تاریااف، 
                                                 

شادن  بصشیدن به دیگران، کمک ابزاری، اهدای وول یا کالا، داوطلبچنیو رفتارهایی غال اً شامل مشارکت، آرامخ. 1

 یا رفتارهای همیارانه است.
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های نهان درونای  با واداز)مانند وذیرز اجتماعی یا وول( های مشهود بیرونی  واداز

 تمییز بیو های دیگرگرایانه و )مانند احناس شفقت و مهربانی(، سنجۀ ار یابی انگیزه

 شود.  رفتارهای دیگرخواهانه ا  رفتارهای خودخواهانه تلقی می

اند ایو باشد کاه  شاید علت اینکه واداز درونی را ا  واداز بیرونی متمایز داننته

ار یابی واداز بیرونی ممکو است، ولی ار یابی واداز درونی سصت است؛ بنابرایو، 

نظر نگارنده، درست است که ار یابی وااداز  بهاند. اما  واداز درونی را نادیده گرفته

تر ا  ار یاابی وااداز درونای اسات، اماا صارف اینکاه ار یاابی  بیرونی بنیار راحت

شود.  گرفتو آن در تاریف نظریه منجر نمی های درونی دشوار است، به نادیده واداز

 هدف اصلی در دیگرگروی باید افزایخ خیر و رفاه دیگران باشد، نه کنب شاهرت

اجتماعی )واداز بیرونی( یا کنب رضایت درونی )واداز درونی(. ال ته اینکه اعمال 

دوستانه، ویامدها و نتایجی برای عامل داشته باشند، منافاتی با دیگرگاروی نادارد.  نوع

دوستانه باا انگیازه و هادف  آنچه در دیگرگروی اهمیت دارد ایو است که رفتار نوع

 ینکه نتایجی ا  رفتارز حاصل گردد، اشکالی ندارد.واداز انجا  نشود، اما صرف ا

توان گفت تمایز بیو هدف با نتیجاه یاا بایو  ها می نکتۀ جدیدی که دربار  واداز

های مصدنشده و ناآگاهاناه اسات. اگار فارد  های مصدشده و آگاهانه با واداز واداز

خیررساانی باه دیگرگرا، رفتاری را با انگیز  خیررسانی به دیگران انجا  دهاد و ایاو 

ای برای خود فارد یاا بناتگانخ منجار شاود، فارد ا  حاو    کنب واداز مصدنشده

دیگرگروی خارج نشده و عمل او دیگرگرایاناه اسات؛  یارا آنچاه مایاار و مات  

 است، هدف غایی و انگیز  مصدشده و آگاهانه است. 

ده هااای مصدنشاا هااای مصدشااده )آگاهانااه( و واداز بنااابرایو، بایااد باایو واداز

خاطر واداشی انجا  دهد  )ناآگاهانه( فرق گذاشت. اگر شصص، عملی را آگاهانه و به

ایاو عمال ا  دایار  تاریاف  -ولو آن واداز درونی باشد )مثل احناس رضاایت(  -

ولاو اینکاه  -دیگرگروی خاارج اسات. اماا اگار عملای صارفاً بارای دیگاری باشاد 

وند در آخرت جزای خیر به او بدهد( ای باداً به فرد برسد )خدا های مصدنشده واداز
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                              ایااااو عماااال، دیگرگرایانااااه اساااات. باااارای مثااااال، اگاااار فاااارد مناااالمانی،  -

از مصالحت و خیار  کناد و انگیاز  اصالی« ا منکر نهی»یا « ماروف امربه»دیگری را 

رد(، عمال و دادن باا دا دیگری باشد )مثتً دیگری را امر به صدامت کند یا ا  رشاوه

رفتار او کامتً دیگرگرایانه است؛ هرچند ایو عمل به افزایخ خیار جامااه و کااهخ 

آسیب اجتماعی منجر گردد و در مجموع، رفاه و ساادت شصص و بناتگانخ را در 

 جاماه افزایخ دهد.

تمایااال باااه »، دیگرگاااروی را «Altruism in humans»باتناااون، در کتااااِّ 

حالتی انگیزشی کاه هادف غاایی ا  »یا « خود شصص جای سودرساندن به دیگری به

(. وی ساه Batson, 2011, p.20کناد ) تاریاف می« آن، افزایخ رفاه دیگران اسات

 کند: کلیدوا   دیگرگروی را چنیو ت ییو می

( دیگرگروی، حالت انگیزشی دارد. ایو حالت انگیزشای، صارف تحریاک یاا 4

                    شااناختی هدفمنااد درون موجااود انانگیااز  ساااده نیناات؛ بلکااه انگیاازه بااه نیااروی رو

 نده اشاره دارد که مایوف به هدف اسات. ایاو انگیازه چهاار ویژگای دارد: الاف. 

              شااد  خااود اساات؛ ِّ. نیرویاای بااا شاادت  دن ال تغییاار دنیااای تجربه موجااود  نااده بااه

بارای دساتیابی  دهد؛ ج. چنانچه مانای سوی هدف سوق می خاا، موجود  نده را به

های بدیل خواهد بود؛ د. هنگامی که باه هادف رساید، ایاو  به هدف باشد، دن ال راه

 رود.  نیرو ا  بیو می

( دیگرگروی با هدف غایی همراه است. هدف غایی، هدفی است کاه خاودز 0

غایت است، نه ابزاری برای دستیابی به هدف دیگر. هر هدف غایی، انگیزه و هادف 

نشاده تماایز  بینی شاده و ویخ بینی هدف غایی باید بیو نتاایج ویخ مشصصی دارد. در

  نشده یا ناخواسته ا  اهداف عمل نینتند. بینی مائل شد؛ نتایج ویخ

( هدف غایی در دیگرگروی، افزایخ رفاه دیگری است، نه افزایخ رفاه خاود. 6

                     افاازایخ رفاااه دیگااران در صااورتی هاادف غااایی اساات کااه فاارد باارای دسااتیابی بااه

                    آن، تغییاار میلااوبی را در دنیااای دیگااری در  کنااد و نیرویاای را تجربااه کنااد 
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نفنه است نه ابزاری برای رسیدن به هادفی دیگار  که برای ایجاد آن تغییر، هدفی فی

(Batson, 2011, p.20-22 با توجه به ایو ت ییو، هرچند دیگرگرایی و خودگرایی .)

مقابل یکدیگر هنتند، مشترکات  یادی دارند؛  یرا هر دو به انگیازز هدفمناد و در 

دن ال  دن ال افزایخ رفاه هنتند، با ایو تفاوت که دیگرگرایی به غایی اشاره دارند و به

  (.see: Ibid, p.22-23دن ال رفاه خود ) رفاه دیگری است و خودگرایی به

تواناد هام  یاوف باه هادف اسات و نمیبر اساس ایو تاریف، انگیزه، نیرویی ما

خودگرایانه باشاد هام دیگرگرایاناه؛  یارا انگیازه مایاوف باه هادفی واحاد اسات. 

بنابرایو، هر انگیزه صرفاً یک گرایخ یا یک هدف غایی دارد. ال ته باید به ایو توجه 

هااای مصتلفاای باشااد؛ مااثتً کناای بااه  توانااد ناشاای ا  انگیزه کاارد کااه یااک عماال می

رسانی هم ناشی ا  انگیاز  دیگرگرایاناه باشاد و  کمک کند و ایو کمکای   ده سیل

  مان در یک فرد وجود دارند. هم خودگرایانه. در اینجا دو انگیزه هم

هااای مایااوف بااه هاادف توجااه دارد.  ط ااق ایااو تاریااف، دیگرگااروی بااه انگیزه

م خارج بنابرایو، هرچه ا  حو   انگیزه و آگاهی خارج باشد، ا  تاریف ایو نظریه ه

است. بر ایو اساس، اگر کنی ناخودآگاه و بدون هیچ نیت خیاری، عملای را انجاا  

دهد و عملخ اتفامی س ب خیررسانی به دیگری شود، ایو عمل دیگرگرایانه نینات؛ 

ماند  غذایخ را در بیابان رها کند و  مثتً کنی بدون نیت خاصی، ا  سر عادت، بامی

غذا ا  مرگ رهایی ویدا کند. در ایو صورت، به آن فارد، ای با آن  مانده اتفاماً در راه

گویند و آن عمل هم دیگرگرایانه نینت؛ هرچند ناخواساته ساودی باه  دیگرگرا نمی

است. همچنیو است در موردی کاه شصصای ا  سار خیرخاواهی باه   دیگران رسانده

دیگری کمک کند، ولی نتیجۀ آن کمک به دیگری نرسد یا موردی که شاصص باه 

نشاده باه وی برساد. در ایاو  بینی ری کمک کند، ولی واداشای ناخواساته و ویخدیگ

موارد هم هرچند شصص نیا مند باه آن خیار نرسایده اسات یاا شاصص نیکوکاار باه 

واداشی ناخواسته رسیده است، چاون انگیازه برآماده ا  دیگرخاواهی و مایاوف باه 

 هدف غایی دیگران بوده، ایو اعمال دیگرگرایانه است.
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 ااق مؤلفااۀ سااو  کااه هاادف را افاازایخ رفاااه دیگااران بیااان کاارده اساات، امااا ط

( و ایثاار نینات؛ بلکاه باه self-sacrificeدیگرگرایی منااوی باا ا خودگذشاتگی )

دن ال افازایخ ساود و رفااه دیگاران باشاد، دیگرگراسات. عمال  صرف اینکه فرد به

ای نداشاته  او هزینه ای داشته باشد یا برای دیگرگرایانه ممکو است یا برای فرد هزینه

باشد و یا حتی ممکو است در مجموع به افزایخ خیر خودز هام منجار گاردد، در 

 حالی که انگیز  او همچنان دیگرخواهانه باشد.

             بنابرایو، روشاو گردیاد کاه تاریاف ا  دیگرگاروی اختمای، بنایار وابناته باه 

در ایاو نظریاۀ اختمای، انناان باه ویژه انگیز  اختمای اسات.  شناختی به منائل روان

رسانی به دیگران توصیه شاده اسات و بایاد دغدغاۀ دیگاران را  خیرخواهی و منفات

دن ال جلب خیر و دف  شاره دیگاران باشاد. خیرخاواهی و نیکوکااری  داشته باشد و به

واسیۀ منفاتی کاه نصایب شاصص  به  باشد، نه« برای دیگران»برای دیگران باید صرفاً 

  شود. فاعل می

                  در ایااو نظریااۀ اختماای، بایااد ا  دغدغااۀ خیاار و شااره شصصاای گذشاات تااا بتااوان 

خیر و شره دیگران را محاس ه کرد؛  یرا فاعل اختمی باید ا  مناف  شصصی فار  شود 

                    تااا بتوانااد فااار  ا  خویشااتو، بااه محاساا ۀ خیاار و سااود دیگااران بپااردا د. ال تااه ایااو

منئله، با ایو موضوع که سودی هم عاید فاعل اختمی گردد، منافااتی نادارد؛ بلکاه 

ایاو نظریاه، هام است که انتفاع دیگران، مشروط به انتفااع شصصای نشاود.  مهم ایو 

            نگاهی به جایگاه دیگران دارد و هم نگااهی باه جایگااه خاود یاا فاعال اختمای. در

رادز را ا  دیگران و حدودی کاه دیگاران دارناد، وام ، شصص دیگرگرا هم باید م

مشصص کند و هم جایگاه خیر شصصی و حدود فاعل را با شناسد تا به خودانکاری 

  متهم نشود.

دیگرگرا باید بدیو نکته توجه داشاته باشاد کاه امکاان متضررشادن وی در فاال 

ف  تااوان گفاات کااه منااا از وجااود دارد. ال تااه در شااکلی مننااجم می دیگرگرایانااه

درباار   درا مدت دیگران امتضا دارد مناف  ضروری فاعال نیاز در نظار گرفتاه شاود.
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ست که در مرحلۀ نصنت شناختی صحیح ا   جایگاه دیگران، لا مۀ دیگرگروی ایو ا

 خیر دیگران حاصل شود.

همچنیو، باید در مواجهه با نظریۀ دیگرگروی توجه شود که ممکو است مراد ا  

هاا و شاصص دیگرگارا علقاۀ  نظریاه هام کناانی باشاند کاه بایو آن  دیگران در ایو

شصصی وجود دارد و هم افرادی کامتً بیگانه با شصص دیگرگرا. مت  و منااط در 

خاطر خودشاان و فاار  ا  منفاات شصصای  ایو نظریه ایو است که باید به دیگران به

را باه « دیگار»تواناد مفهاو   توجه کرد. همچنیو، در ایو نظریه، شصص دیگرگرا می

هاا هام جایگااهی اختمای  ها و موجودات دیگار سارایت دهاد و بارای آن غیراننان

 متصور شود.

های اساسی دیگرگروی است. باه صارف  ا  جمله مؤلفه« رفتار»در کنار « انگیزه»

ها را حاذف کارد و فاال  توان آن مشاهده و ار یابی نینتند، نمی ها، مابل اینکه انگیزه

به رفتار اختمی داننت، بلکه در م احث مصتلفی ا  جملاه در تمییاز اختمی را منوط 

هاای اختمای نقشای  میان دیگرگروی و خودگروی نیا مند ایو هنتیم کاه باه انگیزه

بدهیم. دیگرگروی مدعی است که انگیز  درونی بنیاری ا  رفتارهای دیگرگرواناه، 

مثاباۀ  دیگرگرایاناه بهدیگرخواهی است. دیگرخواه ظاهری )خودگرا(، ا  رفتارهاای 

کناد، اماا دیگرخاواه واماای، رفتارهاا و  ابزاری برای رفاه و خیر شصصی استفاده می

از ایو است که موجب افزایخ  هایخ کامتً دیگرخواهانه است و هدف غایی انگیزه

 خیر و رفاه برای دیگران یا کاهخ شر و آسیب ا  دیگران باشد. 

ری هام وذیرفتاه نینات. هادف اصالی در گفتنی است انگیازه بادون رفتاار ظااه

دیگرگروی، افزایخ خیر و کاهخ شره دیگران است و ایاو هادف فقا  باا عمال و 

خواهی بااه  گااردد. اگاار نیااک خواهی و خیرخااواهی محقااق می کردن نیااک بالفااال

های دیگرخواهانه، دشوار اسات، اماا  نیکوکاری نرسد، ار شی ندارد. سنجخ انگیزه

 ها در دیگرگروی نفی گردد.  د نقخ آنگرد ایو دشواری س ب نمی
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 شناختی شناختی: شواهد تجربی و روان دیگرگروی روان

های اختمای هناتند کاه  هایی مانند خودگروی و دیگرگروی ا  جملاه نظریاه نظریه

اند.  شاناختی در وای توصایف دن ال هنجار و توصیه هنتند. در مقابال، شاواهد روان به

توانند م نایی توصیفی داشاته باشاند. بار ایاو اسااس،  میهای اختمی  بنابرایو، توصیه

شناختی داشته باشند و بر وایۀ تجربه  توانند م نایی تجربی و روان های اختمی می نظریه

دن ال  شناختی به توصیف ساختار روانی اننان بپردا ند. ایو نظریات باه و شواهد روان

 هنتند.شناختی ا  رفتارهای اننانی  ت یینی تجربی و روان

                      انگیزشاای اننااان اساات و یگانااه میاال شااناختی ماادعی تک خااودگروی روان

شناختی،  داند، اما در مقابل، دیگرگروی روان خودگروانه می ذات یا میل اننان را حب

ای در  وذیرد و مدعی اسات کاه انناان امیاال دیگرگرواناه یگانگی میل اننان را نمی

ه دارد. ایااو نظریااه ماادعی ایااو نیناات کااه اننااان فقاا  میاال کنااار امیااال خودگرواناا

دیگرگروانااه دارد، بلکااه باار آن اساات کااه اننااان در کنااار میاال خودگروانااه، میاال 

 دیگرگروانه هم دارد.

کنناد،  های خودگروی و دیگرگروی، در اینکه مرد  به یکدیگر کمک می نظریه

کنناد اخاتتف دارناد؛  میاشترا  دارند، اما در تحلیل اینکه چرا مرد  چنیو کااری 

دیگرخواهان بر ایو باورند که در مواردی، انگیز  مرد ، میل باه خوشا صتی دیگاری 

است، اما خودگرایان بر ایو ادعا تأکید دارند که همۀ امیاال انناان مایاوف باه نفا  

( اینکاه رفتااری 4کناد:  هایی را ایجااد می شصصی اسات. ایاو منائله چنایو ورساخ

( تمایز بایو امیاال مایاوف باه نفا  0برانگیصته شود، یانی چه؟  موجب میلی نهایی به

 (.see: Doris et al, 2020)شصصی و نف  دیگران در چینت؟ 

ا  جملاه نظریاات توصایفی درباار  سااختار روانای « شاناختی دیگرگروی روان» 

 آدمی است و م نایی برای افاال دیگرگروانه است. 

ایی را دارد که کاری را که به نف  خویخ یا است اننان ایو توان ایو نظریه مدعی 

 داند، انجا  دهد.  در جهت خیر خود نمی



 

 

 

129 

ان
رو

د 
واه

 ش
 و

وی
گر

گر
دی

ان
رو

زۀ 
حو

ر 
ی د

خت
شنا

لاق
اخ

ی 
اس

شن
  

تواند  محور است و گاهی می بر ایو اساس، اننان در کارهای خویخ گاهی خود

گونه است که هم کارهای خودگروانه و  ایو ها  دیگرمحور باشد. ساختار روانی اننان

 (. 13، ا4631)ریچلز، دهند  هم کارهای دگرگروانه انجا  می

شاناختی اساتفاده  هرچند خودگرایی و دیگرگرایای ساای دارناد ا  شاواهد روان

های دهد که تفنیر بنی  خودگرایانه و تامیم آن به همۀ رفتار کنند، شواهد نشان می

های  گونه که فاین رگ تصریح کرده است، اگر استدلال اث ات نینت. همان اننان مابل

ها و  مصااح هشده، میالااات،  های کنترل مانند آ مایخ -تجربی ا  شواهدی تجربی 

صاورت، نقهاادی و ایرادگارفتو ا   اند، در ایو تشاکیل شاده -های آ مایشاگاهی داده

 ها، کار فیلنوف نینت.  آن

ی اننانی ا  هرگوناه تامیمای کاه فراگیار ها شناسان دربار  انگیزه در مقابل، روان

کنند. مامولاً چنیو اسات  باشد و عمتً مابلیت آ مایخ علمی نداشته ن اشد، ورهیز می

های آ مایشاگاهی یاا میالااات میادانی نداشاته باشاد، باه  که دانشمندی که وژوهخ

های  هایخ هام صارفاً بار برداشات شاود و اساتدلال نظریۀ خودخواهی عا  ماتقد می

(. ایاو 03-00، ا4631صی و عمدتاً غیرتجربی استوار اسات )ناک: فااین رگ، شص

تواناد سارآغا  ار یاابی ادلاه و  شاناختی اسات کاه می نقد مهمی بر خودگروی روان

شااناختی باشااد.در ادامااه، بااه شااواهد تجرباای دیگرگااروی  شااواهد تجرباای و روان

 شود. شناختی ورداخته می روان

 

 شناختی شواهد تجربی و روان

هاای  هاا و انگیزه شناختی بارای مابلیت اند شواهدی روان شناسان تجربی کوشیده وانر

شاناختی و  دیگرخواهانه در رفتارهاای ط یاای ارائاه کنناد. در اداماه، شاواهد  ینت

کنیم. ایااو شااواهد بااا نفاای  های رشاادی را در نااوع اننااان ماارور ماای شااواهد و ریشااه

 ی در ط یات اختمی اننان هنتند.های شصصی، مؤیدی بر امکان دیگرخواه برداشت
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 شناختی برای طبیعت اخلاقی انسان شواهد زیست

ها و تحقیقاات درباار   ای ا  نظریاه شناختی به اختق، مجموعاه در رویکردهای روان

دردی،  رابیۀ بیو عوامل  ینتی با مفاهیم دیگرگرایانه مانند ایجاد حس همادلی، هام

هاا، ارت ااطی مابال  ارائه شده است که بر اساس آنگرا  دوستی و رفتارهای جاماه نوع

بینی بایو همادلی و مفااهیم مارت   باا فراینادهای  یناتی وجاود دارد. در ایاو  ویخ

شادن در حاالات عااطفی شاصص  شاناخت و سهیم»ها، همادلی، باا ع اارت  وژوهخ

( و شافقت symphathyدردی ) شود و ارت اط نزدیکی با مفهو  هم تاریف می« دیگر

(compassion دارد. ایو مفااهیم بیاانگر توجاه باه رناج و انادوه دیگاری و حااوی )

 جای دیگری هنتند. احناس غم و نگرانی به

               در ادامه، باا تأکیاد بار گزارشای کاه وال دی. هاساتینگز و همکاارانخ در مقالاۀ

                 «شااناختی توجااه بااه دیگااران مااا ط یاتاااً موجااوداتی اختماای هنااتیم: م ااانی  ینت»

شاناختی دربااار  هماادلی و  های  ینت هاا و نظریااه ، باه بررساای ت ییو1انااد ارائاه کرده

 وردا یم: دوستی می نوع

 

 : (kin selectionانتخاب خویشاوندی )

های تکااملی ایجااد کارده  ای برای نظریاه دوستانه، مشکل عمده وجود رفتارهای نوع

ای   (، ش که4103-4100) ویلنوناجتماعی  -شناختی است. بر اساس تحقیقات  ینت

ا  افراد که ا  طریاق خویشااوندی باا یکادیگر مارت   هناتند، در یاک جمایات باا 

  کنناد و بادیو دوستانه با هم مشارکت می کنند و در اعمال نوع یکدیگر همکاری می

یابد. ایو فرضیه وجود دارد که  ترتیب، میانگیو ستمت  نتیکی کل ش که افزایخ می

دوستی میان اعضاای  کننده و مهمی در برو  نوع های مشتر ، عامل تاییو صد  ندر

                                                 
( کتااِّ رشاد اختمای، ویراساتۀ متنای 361-006گزارز ایو تحقیقات بر اساس فصل چهااردهم ا  جلاد دو  )ا.1

نوشاتۀ وال « شناختی توجه به دیگارانیاتاً موجوداتی اختمی هنتیم: م انی  ینتماط »کیلو و جودیث اسمتانا، با عنوان 

 دی هاستینگز و همکاران فراهم شده است.
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دوستی بیشتر به خویشاوندان نزدیک مایوف است  طوری که نوع یک گونه است؛ به

 های غیرخویشاوند. گونه تا خویشاوندان دورتر یا هم

 

 (: cooperationوجودآمدن همیاری ) دوستی متقابل و ب: نوٌ

کناد.  دوساتی باا ارت ااط متقابال رشاد می شناسان اجتماعی ماتقدند نوع  ینتبرخی 

نفا   دوستانۀ متقابل ا  ساوی فارد ذی دوستانه س ب تحریک عمل نوع انجا  عمل نوع

دوساتی  رو، انتظاار بارو  نوع یابد؛ ا ایاو گردد و ایو کمک طی  مان افزایخ می می

 شود. نۀ کنونی میدوستا متقابل در آینده موجب تث یت رفتار نوع

 

 یکامل پْتانداران و مراقبت گْترده: 

ادعا شده که تکامل توجه به دیگران در رواب  خانوادگی وناتانداران بیشاتر مشاهود 

ساردند و فر نادان  برختف خزندگان کاه موجاوداتی خون -بوده است. ونتانداران 

                  را گر  هناااتند کااه فر ناادان خاااود  موجااوداتی خااون -کنناااد  خااود را رهااا می

                  کننااد. هنگااامی کااه هااا محفاظاات می هااا را تغذیااه و ا  آن دهنااد، آن واارورز می

     شایو   نادگی خاانوادگی در میاان وناتانداران شاکل گرفات،  میناه بارای افازایخ

     یانای عامال محار  بارای ایجااد حاس -مواجهه با درد، جادایی و رناج دیگاران 

 گردد. ا میمهی -همدلی 

 

 ها:  بْتگی مدارهای مغزی مریبط با احْاسات و دل

شااناختی و  در تحقیقااات اننااانی، شاا اهت در انااواعی ا  صاافات جناامانی، جمایت

شناختی که حاکی ا  ویوندهای آشنایی و خانوادگی )مانند ویوند ظاهری، دینی،  روان

همای در ایجااد حاس ها و...( هناتند، عامال م مومایت اجتماعی و امتصادی، توانایی

اند. اماا ایاو رویکارد ترجیحای باه افاراد آشاناتر در رفتارهاای  دوستی تلقی شده نوع

تاوان گفات شااید  خود مؤید انگیز  صرفاً خودخواهانه نینت. می خودی اجتماعی، به
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دوساتی را  دردی با دیگاران،  یربناای نوع چندیو انگیزه، مانند آگاهی همدلانه و هم

 یجاد آن سهیم باشند.تشکیل دهند و در ا

 

  دوستی در انسان: رشد همدلی و نوع

رشد اختمی اولیه، حاصل عملکرد مشتر  فرایندهای شناختی، عاطفی و اجتمااعی 

تریو شارح رشادی را درباار  تکامال، همادلی و رفتارهاای مرام تای در  است. جام 

سایح در اننان، هافمو در چهار سیح ارائه کرده است؛ همادلی همگاانی، نصناتیو 

رشد همدلی است. گریۀ اناکاسی نو ادان در واکنخ به گریاۀ ناو ادن دیگار، یاک 

مقدمۀ  ینتی ابتدایی برای برانگیصتگی همدلانه است. ایو واکنخ، فیری و ویوندی 

عنوان موجودی اجتمااعی باا مشاکتت عااطفی دیگاران مارت    است که اننان را به

ی است که با ویادایخ ث اات شایئی و کند. همدلی خودمحور، دومیو سیح همدل می

شود. سومیو سیح، همادلی باا  تمایز خود ا  دیگران طی سال دو   ندگی شروع می

یابند کاه نیا هاا  احناسات دیگران است. طی سال سو   ندگی، کودکان آگاهی می

و احناسات دیگران ممکو است با نیا ها و احناسات خودشاان متفااوت باشاند. در 

یاباد کاه در   به شراییی تامیم می ی با شرای   ندگی دیگرانهمدل سیح چهار ،

گیری مفااهیم اجتمااعی در   ماان باا آغاا  شاکل وردا ی اسات. هم آن منتلز  خیال

ای  کودکان ممکو است احناس وریشانی همدلانه در م ال کل یاک گاروه یاا ط قاه

 مثل فقرا ایجاد شود.

شاناختی حاس    م اانی  ینتشناختی و شواهدی که درباار بنا بر رویکرد  ینت

همدلی ارائه گردید، ادعا ایو است که ط یات، ظرفیت عاطفی همادلی و رفتارهاای 

دیگرخواهانه را گزینخ و حف  کرده است. ما ط یاتاً موجوداتی اختمای هناتیم. ا  

های  دوساتی و شافقت اسات، ریشاه نیاا  ضاروری بارای نوع آن جا که همدلی ویخ

شناسی اننان باه تکامال گوناه باا گردانیم  م ا  طریق  ینتتوانی اختق بشری را می

 (.361-066: ا0، ج4631)کیلو و اسمتانا، 
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ای ا   شناختی هرچناد ا  مجموعاه رسد رویکرد تکاملی و م انی  ینت به نظر می

شااواهد تجرباای برخوردارنااد، در حااد یااک فرضاایۀ علماای هنااتند کااه بااا باضاای ا  

تیاار و آ ادی اراد  انناانی م تنای بار انتصااِّ های دینای )ا  جملاه آماو   اخ آمو ه

 نماید.  آگاهانه و آمو   خلقت دفای اننان توس  خداوند( ناسا گار می

هیات  توان ا  هم های اختمی و عملی نمی دلیل محدودیت همچنیو، به بنتگی به عل

های عملای و اختمای باه  رسید و ا  برخی شواهد تجربی، دلیلی بارای برخای نظریاه

بصخ نینااتند و شااواهدی  بنااتگی، آگاااهی هااای هم رد. مایارهااا و روزدساات آو

بنتگی میان صفات و شصصایت  توان بر اساس هم الیرفیو هنتند. بنابرایو، نمی جدلی

هیاات و تأثیروااذیری و  اختماای بااا متغیرهااایی ماننااد خودخااواهی یااا دیگرخااواهی، عل

 تأثیرگذاری را استنتاج کرد. 

و  ینتی، دوسویه دارند؛ گاهی به نف  خودخاواهی  عتوه بر ایو، شواهد تکاملی

( و See: Dawkins, 2006هنتند )مثل دیدگاه داوکینز دربار   ن خودخواه انناان )

خواه باشد( و گاهی به نف  دیگرخاواهی  آمو ند که خود های اننان به او می اینکه  ن

 -وکینااز ا  منتقاادان دیاادگاه دا -)هماننااد شااواهدی کااه ارائااه شااد(. مااری میجلاای 

کند کاه اث اات اینکاه عتماۀ دیگرگرواناه انناانی در حیواناات ریشاۀ  خاطرنشان می

وجه بیانگر ایو میلب نینت که ایو عتمه، در وام ، دیگرگروانه  هیچ تکاملی دارد، به

 (. 44، ا4637نینت )بکر، 

شناسان بارای ط یاات اختمای انناان ارائاه  بنابرایو، شواهدی که ا  سوی  ینت

دند، کامتً مردود نینتند؛  یرا عوامل  ینتی در احناسات و رفتارهاای انناان گر می

تاثیرگذارند، ولی آنچه محل تأمل و اشکال است ایو اسات کاه گفتاه شاود عوامال 

 ینتی تنها عامل یا مؤثرتریو عامل در احناسات و رفتارهای اننانی هنتند و موجب 

 گرفتو نقخ خداوند و اننان شوند.  نادیده

شناسان ارائاه گردیاد، نشاان داد  وجود ایو، شواهدی که ا  سوی برخی  ینت با

دوستی و همدلی در م ال دیگران اسات و باه  اننان ا  نظر  ینتی، دارای توانایی نوع
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آن گرایخ دارد. همیو ادعا که اننان همیشه خودخاواه و خاودگرا نینات و گااهی 

ل به مناف  و خیر دیگران ویادا کناد، دوستانه، میلی اصی تواند بر اساس سرشتی نوع می

 برای دیگرگرا کافی است.

 

 دوستی و رفتارهای دیگرخواهانه  های رشدی بر نوع شواهد و ریشه

شناختی با رشد اختمی ارت اط وجاود دارد  شناسان رشد، بیو رشد روان ا  منظر روان

حادامل برابار باا شاناختی یاا  توجاه روان و رشد اختمی منتلز  دستیابی به رشاد مابل

شناسی رشد، به رابیۀ  شناختی است. در شماری ا  آثار روان برخی ا  ابااد رشد روان

ایو دو ورداخته شده است.شااید بتاوان شاواهد بنایاری بار نیا هاای خودمحوراناه و 

ویژه در مراحل نصنتیو رشدی ارائه کرد، اماا بنایاری ا   طل انۀ اننان به رفتارهای نف 

اناد کاه ا   شناختی، اث ات کرده شناسان رشد، با استناد به شواهد روان محققان و روان

هااا   نااد و هاادف آن دوسااتانه ساار می کودکااان نیااز رفتارهااای دیگرخواهانااه و نوع

کوشیم میزان شواهد دال بار وجاود  رساندن به دیگران است. در ایو بصخ می منفات

ه ایاو رفتارهاا ایجااد ایو رفتارها را در کودکان ت یایو و مشاصص کنایم کاه چگونا

 یابند. شوند و طی  مان رشد تغییر می می

اختمیاات م تنای »ای باا عناوان  در فصل وانزدهم کتاِّ رشاد اختمای، در مقالاه

(، گاازارز 317-360، ا4631)نااک: کااارلو، « دوسااتی و توجااه بااه دیگااران برنوع

دوسااتی ارائااه شااده اساات. باار اساااس تحقیقااات  مفصاالی ا  شااواهد رشاادی باار نوع

 شناختی، ایو تغییرات، مرت   با سو، جننیت و بافت اجتماعی هنتند. روان

 

 سن: 

گرا ا  کااودکی تااا  (، رفتارهااای جاماااه4113بنااا باار تحقیقااات آیزن اارگ و فااابس )

یابد. بیشتریو افزایخ باا توجاه باه ساو، ا  دوران  نوجوانی متناسب با سو افزایخ می

 شهود است.مهدکود  تا نوجوانی و طی دور  نوجوانی م
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 جنسیت: 

اناد. تحقیقااات  گرا جالاب توجاه بوده هاای جننایتی نیاز در رفتارهاای جامااه تفاوت

گیلیکان که بر دیدگاه  نانه و منائلی مانند توجه به دیگاران، خیرخاواهی و مرام ات 

گرا  هاای جننایتی در رفتارهاای جامااه تأکید داشتند، موجب گردید توجه به تفاوت

واذیری جننایتی، دختاران بیشاتر ا   وردا ان جاماه دیدگاه نظریهبیشتر شود. بر اساس 

( Nurtrance and care behaviorsوناران باه بارو  رفتارهاای تربیتای و مرام تای )

                   شاااوند. بااار اسااااس نتاااایج تحقیقاااات، دختاااران و  ناااان در اساااتدلال ترغیاااب می

هناتند و امتیاا  بیشاتری « عدالت محاور»و مردان و ونران، « مرام ت محور»اختمی، 

 کنند. کنب می

 

 بافت اجتماعی: 

گرا عمادتاً باا محوریات تاأثیر  تحقیق دربار  تأثیرات بافت اجتماعی رفتارهای جاماه

گرا صاورت  ها روی رفتارهاای جامااه ساالان و رساانه اعضای خانواده، والادیو، هم

توانناد بار رشاد اجتمااعی کودکاان تاأثیر  والدیو به طارق مصتلفای می است. گرفته

گرا مواجه  گیری اختمی جاماه های تصمیم بگذارند. هنگامی که کودکان با مومایت

های خاا تشاویق یاا هادایت کارد.  توان آنان را به رفتارکردن به شیوه شوند، می می

گرای والدینشاان،  م رفتارهاای جامااهاند تا با مشاهد  مناتقی همچنیو، کودکان آماده

 گرا یاد بگیریند.  میال ی دربار  رفتارهای جاماه

توانند با ایجاد محای  عااطفی خاانوادگی باعاث تناهیل در  والدیو یا مرام ان می

ها شوند. کودکان ا  همان اوایل مادرناد خاود را  گرا یا مان  آن ایجاد تمایتت جاماه

هاای همدلاناه ابارا  کنناد. بار اسااس تحقیقاات  کنخجای دیگاران بگذارناد و وا به

سالان خود  گرفته، کودکان اصول رواب  دوجان ه و آ اد را ا  طریق تاامل با هم انجا 

( را Moral selfتری ا  خوداختمی ) آمو ند. عتوه بر ایو، کودکان در  عمیق می

ی مصتلف درباار  ها های اجتماعی و با مرارگرفتو در مارض دیدگاه ا  طریق مقاینه
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های جدیادی ا  ارائاۀ کماک  توانناد شایوه آورناد و می منائل اختمی به دسات می

سالان مناابای بارای حمایات و صامیمت کاه ا   ابزاری را مشاهده و تمریو کنند. هم

کنناد. همچنایو، آناان منااب   گرا هناتند، ارائاه می جمله عناصر مهم رفتارهای جاماه

)نااک: کاایلو و اساامتانا،  گردنااد ان محنااوِّ میمهماای باارای الگااودهی بااه کودکاا

 (317-360ا

(، شااواهد متاااددی باار وجااود 10-17، ا4601ط ااق گاازارز میدلارسااکی )

های مصتلف رشد آدمای وجاود دارد. بار ایاو  دوستی در سنیو و دوره های نوع ریشه

شاکل خاود، یانای   تریو آغا ، احناس همدلی را به ابتدایی  ها ا  همان اساس، اننان

جا که همدلی، نوعی متغیار دهند. ا  آن برانگیصتگی در اثر وریشانی دیگری، نشان می

  رود، نااراحتی ناو ادان دوستانه به شامار مای سرشتی است که انگیز  رفتار وامای نوع

دوساتی اسات. کودکاان در حادود  درونی نوع  هنگا  وریشانی یکدیگر مؤید ماهیت

 شوند.  می  آگاه« دیگری»و « خود»ا  تفاوت میان مفهو    تدریج سالگی به یک

احناسات،   جای بیان صرف وریشانی دیگری، به  دکان با مشاهد در ایو  مان، کو

  رسااندن باه حاکی ا  استادادشاان بارای یاری  دهند که اعمال و افاال مث تی انجا  می

کنناد؛  مای  طور عملی به دیگران کمک ماهگی کودکان به01تا  43دیگران است. ا  

یاا چیزهاایی را در اختیارشاان  کنند طور کتمی همدردی می سالان خود به مثتً با هم

نظر ا  گارایخ ذاتای  شده، صرف گذارند تا آرا  شوند. با توجه به تحقیقات انجا  می

تواناد  می  بنتگی و همانندسا ی با مادر در دوران کودکی رساندن، دل آدمی به یاری

 دوستی اصیل باشد.  عامل محر  و نمونۀ نوع

بصشاند؛  یارا  ماانی  مای  گر آراماخکودکان در سنیو ویخ ا  مدرسه، به یکادی

  دوساتی داننات کاه ناه باه مصاد دریافات نوع  ها را همراه باا حاس توان رفتار آن می

دیگران باشد. بار اسااس تحقیقااتی کاه درباار    رساندن به واداز، بلکه به مصد یاری

ها ا  تما  رفتارهاای  توان مدعی شد که انگیز  آن خردسالان انجا  گرفته است، نمی

دوسااتانه کااامتً دیگرخواهانااه اساات؛  یاارا دلیاال برخاای ا  ایااو رفتارهااا، گاااهی  وعن
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های خودگرایانه مانند جلب دوستی یا تأیید اجتماعی است و گااهی هام نیاا   انگیزه

کردن است. بنابرایو، دیگرخواهی، انگیز  غالاب  دیگران یا تمایل خودشان به کمک

های خودمحورانه دارند )میدلارسکی،  هرفتارهای خردسالان نینت و گاهی هم انگیز

 (.10-17، ا4601

ای را که در ابتدای مراحل رشد اننان  های دیگرخواهانه توان گرایخ بنابرایو، می

شوند، با تاِّ تمایل فیری و ذاتی داننت که  مینۀ اساتادادی انناان بارای  می  دیده

گارایخ خودانگیصتاۀ دوستی،  دهد. نقیۀ آغا  نوع برمراری رواب  اجتماعی برو  می

هایی که عمدتاً بدون توجه به منااف  و  کودکان برای کمک به دیگران است؛ کمک

اند.  مصالح فردی یا انتظار عمل متقابل و بدون انتظار واداز یا ت ایض توصایف شاده

دوستی ن ایاد نادیاده  در کنار ایو تمایل ذاتی، نقخ والدیو و اجتماع در ورورز نوع

گیارد،  و هنجارهایی که کاود  در خاانواده و اجتمااع یااد می گرفته شود. فرهن 

ساا ی و وارورز ایاو اساتاداد انناانی و تمایال بیشاتر او باه  نقخ مهمای در درونی

خودخواهی یا دیگرخواهی دارد. شاید کود  در مراحل نصنتیو رشد، ا  ایو امور 

ت ذاتای و بیرونی و مومایت متأثر باشد و رفتارهاایخ تاا حادودی بار اسااس تماایت

شاود،  یابد و فرد به بلاو  فکاری نزدیاک می تقلیدی باشد، اما هرچه سو افزایخ می

تر  تر و آساان کند و مضاوت اختمی دربار  رفتارهای وی صاحیح تر عمل می انتصابی

دوساتی و دیگرخاواهی در  است. همیو که شواهد رشدی نشان دهد جایی برای نوع

 گردد. توصیۀ دیگرگروی هموارتر می ط یات بشری وجود دارد، منیر برای

 

 های احتمالی در تحلیل رفتارهای دیگرگرایانه و خودگرایانه  اهداف غایی و انگیزه

بنیاری ا  رفتارهاای دیگرخواهاناه دلیال و شااهدی بار وجاود دیگرگاروی دانناته 

اند. بنیاری ا  رفتارهای خیرخواهانۀ اننان، طی  ندگی و در مواجهاه و ارت ااط  شده

شاوند کاه ایاو   ینت( ا  او صادر می ها یا حیوانات یا محی  دیگران )اعم ا  اننان با

هاای  رفتارها نشان و شاهدی بر سرشت دیگرخواهانۀ اننان است و بار امیاال و انگیزه
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                 دیگرخواهانااۀ اننااان دلالاات دارنااد. مح اات و شاافقت مااادر بااه فر نااد، مرام اات 

دیادگان، جان اا ی  نشان بارای نجاات حادثه افتادن جان آتخخیر ورستار ا  بیمار، به

                  ها و جهاااادگری در راه دفااااع ا  مااایهو و مردماااان سااار مینخ، دساااتگیری راه اااه

      دهند  ا  محرومااان، اهاادای اعضااای باادن و خااون، همااه نشااان های اختماای اسااوه

باودن و ساتایخ  به اختمی رفتارهای دیگرخواهانۀ اننان هنتند. شهود اختمی اننان

 ایو رفتارها اذعان دارد. 

کنند که اختق صرفاً امری شصصی نینت، بلکه اماری  ها ایو را در  می همۀ اننان

هاا بایاد تصامیم بگیارد و حتای  در ارت اط با دیگری است که فرد در برخای مومایت

 ا خودگذشتگی کند تا خیری به دیگری برسد.

گردناد ایاو اسات کاه  گرخواهاناه باا آن مواجاه میمشکلی که ایو رفتارهای دی

سادگی تحلیل کرد؛  یرا باطو باضی ا  افاال خیرخواهانه،  توان ایو رفتارها را به نمی

است. برای مثاال، فاردی باه مؤسناات خیریاه و کمیتاۀ اماداد   های خودخواهانه نیت

ا شااید کند و حتی به خیرخواهی و مددجویی اشتهار ویدا کرده اسات، اما کمک می

خاطر امری درونی )مثل رضایت خاطر و آرامخ وجدان( یاا  ایو رفتارخیرخواهانه به

                      طل ی یااا تأییااد اجتماااعی( باشااد. در ایااو مااوارد امااری بیروناای )مثاال شااهرت

آید و باید با راه رد و تحلیلی اختمی، ماضتت اختمی را  است که مشکل ودید می

ایاااری مشااصص باایو رفتارهااای دیگرخواهانااه و رفتارهااای داوری کاارد و بااا م

 خودخواهانه تمایز مائل شد.

به نظر نگارنده، برای تحلیل و تمیز رفتارهاای انناان بایاد هادف غاایی و انگیاز  

اننان در انجا  اعمال و رفتار اختمای تحلیال گاردد. بایاد مشاصص گاردد کاه آیاا 

                  دیگااران، اباازاری باارای دسااتیابی بااهرساااندن بااه دیگااران هاادف غااایی بااوده یااا  نف 

اند. باید مشصص گردد که اگر شصصی رفتار دیگرگرایاناه انجاا   مناف  شصصی بوده

داد و ایو رفتار به سود خودز و دیگاری منجار شاد، انگیاز  اصالی و هادف غاایی 

 یک بوده است.  کدا 
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های خودگرایانه باعث شده  هرفتارهای اننان و گنتردگی انگیز  بودن انگیز  ونهان

است که بنیاری ا  افراد ا  دیگرگرایی دست بردارند و نتوانند مت  سنجشی برای 

توان هدف غاایی افاراد  شناسان، ا  نظر تجربی می نظر برخی روان آن ویدا کنند. اما به

 را مشصص کرد و ایو سنجخ شدنی است.

اند منتند باه شاواهد تجربای،  ( و دیگران کوشیدهDaniel Batson) دانیل بتنون

های متکثری در اهداف غایی اننان وجود دارد. در ایو م حث،  اث ات کنند که انگیزه

کردن و تحلیل مفهومی اهداف مصتلاف بادیل و محتمال  های احتمالی کمک انگیزه

کردن بیان شده است. دو راه اول دارای انگیزز خاودگرا و راه ساو ، شاکل  کمک

آید؛  که با احناس همدلی با فرد نیا مند به کمک به وجود میانگیزز دیگرگراست 

های  ها، دو دستۀ گنترده ا  انگیزه (: تحقیق دربار  اننان0و4های خودگرا )راه  انگیزه

آوردن واااداز و  دساات کنااد: دسااتۀ اول: به کردن ارائااه می خااودگرا را باارای کمااک

 اجتناِّ ا  تن یه؛ دستۀ دو : کاهخ انگیصتگی آ ارنده. 

ایو دو منیر خودگرا، تفنیری کلی و  1، ونج مرحله وجود دارد.0و4در منیرهای 

کنناد. هرکادا  ا  منایرها ماناای شاهودی  کردن فاراهم می موجه ا  انگیاز  کماک

اناد، ولای  توجهی دارند. هر دو منیر، ساا گاری درونای دارناد و هار دو ویچیده مابل

 کنند.  های رفتاری نن تاً دمیقی را ایجاد می بینی امکان ویخ

اند و تحقیقات تجربی فراوانای ا   ک در انگیزز م تنیهر دو بر رویکردی کتسی

اناد  کنند. با وجود ایو امتیا ات، حامیان نظریاۀ دیگرگرایای مدعی هر دو حمایت می

دهند.  ایو دو منیر خودگرا، تفنیری کامل ا  چرایی کمک به دیگران به دست نمی

ویشانهادی بارای آنان ادعا دارند منیر دیگرگرایی هم وجود دارد. مشهورتریو من ا  

دهاد کاه  هاای تجربای نشاان می ایو نوع انگیازز، احنااس همادلی اسات. ار یابی

ماناد  های خودگرایانه برای افاال دیگرگرایانه، کامال نیناتند و آنچاه باامی می ت ییو
                                                 

 محاس ۀ لذت و واکنخ رفتاری. کننده، واکنخ درونی، شکل انگیزز،مومایت تحریک اند ا : ها ع ارت. ایو گا 1
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دیگرگرایای اساات کاه بایااد ا  نظار تجرباای، صاحیح تلقاای شااود.  -فرضایۀ هماادلی

سی بلکه بر دیگر علو  اجتماعی و رفتااری نیاز شنا تنها بر روان ها نه خودگرایی مدت

استیت داشت و اگر با تحقیقاتی ا  ایو دست مالو  شود افراد در شاراییی خااا تاا 

توانند رفتاری باا هادف غاایی افازایخ رفااه دیگاران انجاا  دهناد، فارض  حدی می

کاه تری دربار  انگیزز بدهد  خودگرایی فراگیر باید جای خود را به دیدگاه ویچیده

کنااد ) نااک: موسااوی اصاال و  دیگرگرایاای را هماننااد خااودگرایی ممکااو تلقاای می

 (.06-34، ا4610همکاران، 

هااای احتمااالی در تحلیاال رفتارهااای  بررساای اهااداف غااایی و انگیزهبنااابرایو، 

توان در حو   انگیزز اختمی نگاه  دهد که نمی نشان میدیگرگرایانه و خودگرایانه 

ساده انگاراناه مادعی تنال  حاب ذات فراگیار در نهاان بنییی داشت و در تحلیلی 

های اننان بیانگر آن است که در ط یات انناان، در  اننان شد؛ بلکه ویچیدگی انگیزه

 کنار خودگرایی، جایی هم برای دیگرگروی وجود دارد.
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 گیری نتیجه

                       دیگرگااروی اختماای ا  آن رو کااه باار مضااامیو اصاایل اختماای تأکیااد دارد و 

                            کناااد، مشاااروط باااه انناااان را باااه نیکوکااااری و ا خودگذشاااتگی دعاااوت می

ای مق اول در اخاتق  اینکه بتواند تفاسیر خودگرایانه را دربار  اننان رد کناد، نظریاه

                       تاوان جاایی بارای دیگاران در کناار خاود هنجاری است. بار اسااس ایاو نظریاه می

توان به گنترز خیرخواهی و نیکوکاری در جامااه  در نظر گرفت و در مجموع، می

 کمک کرد.

نقیۀ عزیمات فیلناوفان اخاتق در طارح نظریاۀ دیگرگاروی، نفای خاودگروی 

شناختی است. اگر دیگرگرایان بتوانند با استفاده  اختمی و رد م نای خودگروی روان

تاوان باه  شاناختی را ا  بایو ب رناد، می انحصار خاودگرایی روانای،  ا  شواهد و ادله

شاناختی  روی، ایو دو نظریه و ادله و شواهد روان تر شد. ا همیو دیگرگروی نزدیک

شناختی و نقخ انگیزه در رفتاار  ها در تقابل با یکدیگر مرار گرفتند و منائل روان آن

 اختمی، اهمیتی دوچندان یافت. 

ا تفاسیر خودگروانه ا  افاال دیگرگروانه و با تأکید بر حاب خودگروان اختمی ب

ذات در اننان، راه سصتی را برای دیگرگروان ایجاد کردند. اما دیگرگروان با مدد ا  

شااناختی و تجرباای و بنااا باار کوشااخ فیلنااوفان اخااتق باارای اث ااات  شااواهد روان

کننااد. ایااو  گرایاای انگیزشاای، تواننااتند ترجیحاااتی باارای خااودگروی ارائااه کثرت

دوستی انناان و تحلیال و  شناختی، شواهد رشدی در نوع ترجیحات بر شواهد  ینت

ساامت هااای اختماای اننااان اسااتوارند کااه کفااۀ تاارا و را بااه تفناایر امیااال و انگیزه

 کنند.تر میدیگرگرایی سنگیو

توان چنیو گفت که رفتارهاای اختمای انناان برخاساته ا   دربار  امیال اننان می

 های  یر است: انگیزه

انگیز  خودگروانه: فاعل به س ب حبه ذات، تنها به منفاات و مصالحت خاود  .4

 نظر داشته باشد؛
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انگیز  دیگرگرواناه: فاعال، فاار  ا  نفا  شصصای و صارفاً بار اسااس انگیاز   .0

 ؛ایثارگرانه، به دیگران خیررسانی کند

              هام دیگاران انگیز  ترکی ی: فاعل به دیگران خیررسانی کناد تاا هام خاود و .6

 بهره ب رند.

ها برآمده ا  امیال متنوعی هنتند که خداوناد در سرشات انناان نهااده  ایو انگیزه

« مناوع»و « جزوع»و « هلوع»است. در آیاتی ا  مرآن کریم صفاتی خودگرایانه مانند 

َّْ به اننان نن ت داده شده است:  نْْانَ خُلقَِ هَلُوعاً* اِذا مَ رُّ جَزُوعاً* وَ اِذا اِنَّ اتِْ ُ: الشَّ

ُ: الخَْیرُْ مَنوُعاً  َّْ ها، مانناد نماا گزاران، (؛ اما در ادامه، برخی ا  آن00-41)ماارج،  مَ

ها اوصاف نیکوکاراناه برشامرده شاده اسات: ( و برای آن00اند )ماارج،  منتثنا شده

هائلِِ وَ صَلًیهِِْ  دائمُِونَ * وَ الَّذِیَ    الَّذِیَ  هُْ  عَلی َّْ مٍ * للِ فِی أَمْهوالهِِْ  حَهقٌّ مَعْلُهو

یِ   ٍِ الد  قُونَ بیِوْ ٍِ * وَ الَّذِیَ  یصَد  آورند  ها که نما ها را مرت اً به جا می؛ آنالمَْحْرُو

هاا ها که در اموالشان حق مالومی است براى تقاضا کنندگان و محروماان و آنو آن

 (. 03-00ج، )ماار« که به رو  جزا ایمان دارند

ها در خلقت با یکدیگر تفاوتی ندارند، اما در مدیریت  ایو بدان ماناست که اننان

هاا نتوانناد تهاذیب نفاس و کنند. اگر انناان می  آن فیرت اولیه، به اختیار خود عمل

باودن را باهای هلاوع فرمان ری کنند، در منیر انحصارطل ی ویخ خواهند رفت. عاده

ای دیگر تنها به دنیاا  کنند، اما عده دهی می خواهی جهتکسوی خیرات مانوی و نی

 و مناف  آن توجه دارند و در وی اصتح و نیکی نینتند.

نگاهی به دیگر آیات مرآن، مانناد آیااتی کاه درباار  وصاف ایثاار و ایثاارگران 

دهد خداوند امکان دیگرگزینی و ایثار را در ط یات انناان مارار داده آمده، نشان می

کناد؛ بارای نموناه، مارآن کاریم در گذاری کرده، بدان توصایه مایلذا ار زاست. 

ای ا  انصار که در حال فقر، ا  برادران مهااجر خاود واذیرایی و آناان را وصف عده

ههِْ  وَ لهَوْ کهانَ بهِِهْ    وَ یؤُْرُِونَ عَلهیفرمایاد:  مقد  برخویخ کردند، چنیو می ِْ انفُْ

(. بر ایو اساس، هرگاه اننان ا  مقا  حرا و بصل وااییو بیایاد و 1)حشر،  خَصاصَةم 
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تواند به مقا  فتح برسد. در وام ، اننان همواره در کشاکخ  علیه نفس ایثار کند، می

سمت خیر میان امور خیر و شره است که باید بکوشد ا  شره و رذایل نفنانی برهد و به

 و فضایل گرایخ ویدا کند. 

                    هاااای خودگرواناااه داشاااته باشاااد و  نناااان در مراحااال نصنااات، انگیزهشااااید ا

           دن ال نیا هااای جناامانی و غریاازی باشااد، امااا در مراحاال بااالاتر و وااس ا  رشااد  بااه

کناد و در مراحال عاالی نیاز  اختمی، عتوه بر خاود باه دیگاران نیاز خیررساانی می

و ا خودگذشتگی کند. ا  نظار دیگرگاروان، همایو  تواند به جایی برسد که ایثار می

متصاور « حب غیار»، «حب ذات»که انحصار میل خودگروانه شکنته شود و در کنار 

 گردد، کافی است.

تواناد  شاناختی می شاناختی باا نفای خاودگروی روان بناابرایو، دیگرگرایای روان

و امکان تواناایی م نایی برای دیگرگروی اختمی باشد. با اث ات مابلیت دیگرخواهی 

توان اننان را به رفتارهای دیگرخواهانه، مانند ایثار و مح ت  دوستی در اننان، می نوع

و احنان غیرخودخواهانه، توصیه کرد. ال تاه درباار  اینکاه حادود منفاات انناان در 

ای باشد، متحظاتی وجود دارد که  نن ت میان خود و دیگری به چه میزان و محدوده

بندی میاان دیگرگاروی  هد. صورتبرای تاریف ایو نظریه باید ارائه دفرد دیگرگرا 

بدون وااداز و مصادی بارای خاود دن ال سود دیگران  به ایو شکل که فق  به -ناِّ

کیشان،  به ایو شکل که عتوه بر خود به خانواده، هم -و دیگرگروی غیرناِّ  -باشد

ها هناتند کاه  بندی و تقنایما  جملۀ ایو متحظات  -نژادها و... هم سودی برسد  هم

 توانند وجه ماقولانۀ دیگرگروی را به تصویر بکشد. می
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 کیفی مطالعۀ یک اسلامی؛ متون در اخلاقی شخصیت های سازه کشف
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 چکیده

 نظر ا  شصصیت گیری شکل در تأثیرگذار و مهم های سا ه ا  یکی اختمی شصصیت

 اختمای مضااوت یاا رشد منظر ا  اختق مقولۀ شناسی، روان در هرچند. است است 

 واژوهخ. اسات شاده ورداختاه اختمی کمتر موضوع شصصیت به ولی شده، بررسی
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 بارای تواناد می حاضار واژوهخ نتاایج. اسات الهای منیر در تتز و شهامت خشم،

 صفات ارتقای برای برنامه ارائۀ و آن سنجخ و اختمی شصصیت نامۀ ورسخ ساخت

 .باشد مؤثر اننان شصصیت در اختمی

 

 ها کلیدواژه

 کیفی. وژوهخ استمی، متون  اختمی، شصصیت  ها،             سا ه

 

 مقدمه

                   اخاااتق محوریااات باااا مصتلاااف باااه بحاااث درباااار  متغیرهاااای شناساااان، روان

                     ،(Carpendale,2009) اختماااای رشااااد شااااامل متغیرهااااا ایااااو انااااد؛ ورداخته

       (،Hardy&Carlo,2011) اختماااای هویاااات ،(Idem,2000) اختماااای مضاااااوت

                          اختمااااای بیااااانخ (،Gino,Kouchaki&Galinsky,2015اختمااااای ) فضااااایلت

(Slovic & Västfjäll, 2010) هوز و ( اختمیAmini & Rezaei, 2019) .است  

 شاده بحاث کمتار شناسای روان در آن های سا ه و اختمی شصصیت دربار  ولی

                    اختمااای مضااااوت مااادل بااار اسااااس شناساااان روان ا  برخااای هرچناااد اسااات،

 برای مثاال، اند؛ کرده میرح اختمی شصصیت های ویژگی دربار  میالااتی کل رگ،

اختماای  دانااخ شااامل (Hogan, 1973) هوگااان ماادل در ابااااد اختماای شصصاایت

(moral knowledge،) اجتماعی ( شااادنsocialization،) ( همااادلیempathy،) 

نارویز و  است یا (moral judgmentاختمی ) مضاوت و (autonomyخودمصتاری )

 شاناختی مادل بار م تنایشصصایت اختمای را  (،Narvaez, et al, 2006) همکاران

 های ساا کار تأثیرگاذاری باه اجتمااعی شاناختی مادل  یارا کردناد؛ ت ییو اجتماعی

 اگاار کااه ای گونااه به کنااد؛ می توجااه اجتماااعی هااای ادرا  باار شااناختی -عاااطفی

 هاا آن بار اسااس فارد هیجانی عاطفی های سا کار شوند، فاال شناختی های واره طرح

  کند. می ادرا  آن میابق با را اجتماعی محی  شصص شده، فاال
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 تایایو را فارد رفتااری هاای گرایخ و وظاایف اهاداف، انتصاابی، چارچوِّ ایو

 فارد کاه کنناد می ادعا ها آن مدل، ایو بر اساس. (Lapsley & Hill, 2009کند ) می

 کاه اسات فاردی اسات، اختمای شصصایت یاا هویات دارای کاه کنای یاا اختمی

 (.Narvaez, et al, 2006) تث یت شده است او برای اختمی های مقوله

 ماسک مانی ( بهPersona) «ورسونا» ماادل شناسی، روان اصیتح یک شصصیت،

 مالاب در را او نقاخ دیگران تا گیرد می خود جلوی صورت با یگر که است مابی یا

 آن ا  حااکی تا یار ایاو(. 40 ا ؛4177 فینات، و فینت) کنند مشاهده ماسک آن

 و کنناد می برمارار ارت ااط دیگاران باا خاویخ شصصایت ا  طریاق ها اننان که است

 . است افراد اجتماعی جلو  شصصیت،

 ا  یکای فروید. اند ورداخته شناسی روان نظر ا  شصصیت ت ییو به مصتلفی نظریات

 تواننت شصصیت نظریۀ ارائۀ با او. رود می شمار به عرصه ایو در وردا ان نظریه اولیو

          های سااا ه. کنااد ایجااادتحااولی  شناساای روان منظاار ا  شصصاایت ت یاایو و فهاام در

 شصصایت داشات، مارار نگری تجزیاه دیادگاه تاأثیر تحت بیشتر که فروید شصصیتی

 داد تقلیال (Super egoایگاو ) ساوور و (Egoایگاو ) ، (Idنهاد ) سا   سه به را اننان

(Rassool, 2016ا  دیدگاه فروید .)، بلکاه نینات، اختمای تنها ناه انناان شصصیت 

 ینااتی  غرایااز و ها خواسااته برآمااده ا  او، نظاار ا  شصصاایت ایجاااد اصاالی عنصاار

(Biological instincts) کامل طور به  ینتی ایو غرایز که صورتی در و است اننان 

 شاوند، ارضا (Psycho sexual developmentجننی ) روانی رشد مراحل اساسبر 

 (.Abu-Raiya, 2014گیرد ) شکل می سالم شصصیتی

 های وایاه بار شناسای شصصایت ا  نظار روان فرویاد، روانکااوی نظریۀ با بنابرایو،

 و رهاا شصصیت ماادل را سالم شصصیت فروید، که نحوی به استوار شد؛ غیراختمی

 رشاد، مراحال در شصصایت اگار دیگار، ع ارت به. داننت (Unfixedتث یت ) بدون

 و ساالم ب یناد، شاده تأمیو آ اد، و رهاا طور باه را خاود  ینتی غرایز و جننی نیروی

 (. Rassool, 2016) بود خواهد (Neuropsychiatricرنجوری ) روان بدون



 

 

ق/ 
خلا

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

150 

               هنجارهاااای حتااای و دینااای ماااذه ی، اختمااای، هاااای ار ز فرویاااد، نظااار ا 

 ایگاو و کنناد ایجاادتاارض اختمای  نهاد، و ایگو بیو توانند می اجتماعی و فرهنگی

 شااود رنجااور روان (Moral anxietyاختمای ) اضاایراِّ تاأثیر تحت شااده، ضاایف

(Endler & Kocovski, 2001) . 

 کردناد،انتقااد  او دیادگاها   هورنای آدلر، یون ، مانند فروید شاگردانهرچند 

          اصااولی و عمااده مهاام، نظریااات ا  یکاای شناساای روان در ایااو دیاادگاه همچنااان

 شصصایت نظریاۀ آدلار، و یونا . (Schultz & Schultz, 2016شود ) می محنوِّ

 غرایاز بار اسااس صرفاً  تواند نمی شصصیت بودند ماتقد کردند. آنان تادیل را فروید

حقاارت  احنااس نظیار اجتمااعی های مؤلفاه ا  باضای و بگیارد شاکل نهااد  ینتی

(Inferiority complex) آ ادی دیگاران، برابار در (اجتمااعیSocial freedom) ، 

(. Ibid) مؤثرنااد شصصاایت گیااری شااکل هاام در فرهنگاای های کلیشااه و ها اساایوره

 روابا  بلکه گیرد، نمی مرار نهاد تأثیر تحت صرفاً  ایگو ها، نئوفرویدی نظر ا  بنابرایو،

 اصالی ساا   عنوان باه ایگاو تقویات یاا تضایف در تواند می نیز فرهنگی و اجتماعی

 .باشد مؤثر شصصیت

            ینااتی و غریاازی و حیااوانی درجااات بااه را اننااان شصصاایت فرویااد هرچنااد

 اننااان انناانیت ا  حمایات باه اگزینتانناایال و گرایانه انناان های دیادگاه داد، تنازل

 ماادرت بصشاایدن (،Will freedomآ اد ) اراد  تحقااق بااا کردنااد سااای و ورداختااه

 اساتادادهای باه توجاه انناان، شصصایت ماداری ار ز (،Choice Powerانتصاِّ )

 (،Actualizationخودشااکوفایی ) احتاارا  و تالااق، عشااق، نظیاار اجتماااعی و انناانی

 (.Waterman, 2013کنند ) متاالی را اننان شصصیت

 نتوانااد ومتاای اننااان شصصاایت ماتقدنااد یاازن وجااودگرا های داران دیاادگاه طاارف

 رنجاوری روان دچاار رفا  کناد، را خود (Existential anxietyوجودی ) اضیراِّ

کاه  اننانی و ترسد می فقدان تنهایی و ووچی، ا  اننان که کنند می بیان شود. آنان می

 است.  ووچی یا فقدان گرفتار است، رنجوری روان دچار
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 بارای دهد می اختیار و انتصاِّ مدرت اننان به که نیز آ ادی حتی ا  ایو دیدگاه،

 ا  اضایراِّ گیاری و  تصامیم در تردیاد دچاار را او  یارا است؛ آور اضیراِّ اننان

 شاود رنجاور روان اننان شود می باعث موضوع ایو و کند می خود سرنوشت و آینده

 اننااان باارای اختماای هااای ار ز رو، ا ایااو ؛(360، ا4177 فیناات، و فیناات)

 حفا  باه نااظر گیری تصامیم کاردار و ا  اننان شوند می باعث  یرا آورند؛ اضیراِّ

 دچاار باشد، اختمی شصصیت یک اینکه ا  اننان شود. مضیرِّ اختمی های ار ز

 . کند می رنجور روان را او اختمی های ار ز داشتو و شود می وجودی اضیراِّ

 اختمای هاای ار ز اینکاه جای باه اننان ماتقدند سکولار وجودگرایان بنابرایو،

 کناد(. )جال بنا د اختمی های ار زخود  برایباید  کند، حاکم خود بر را موجود

 باشد رها تواند می سا د، می  ندگی مانای یا اختمی های ار ز خود برای که اننانی

 (. Yalom, 2020) کند  ندگی اضیراِّ بدون و

 مالاب در تاوان نمی را انناان شصصایت ماتقدناد نیاز رفتارگرایان دیگر، سوی ا 

 مصتلاف های مادل تاأثیر تحت انناان شصصایت بلکاه شاناخت، شصصایتی های سا ه

 الگوهااای یااا واسااخ - نااده موجااود -محاار  یااا واسااخ -محاار  نظیاار یااادگیری

 نیا هاای و فر نادی-والاد روابا  یاا( Schultz & Schultz, 2016) گیری سرمشاق

 ناساالم یاا ساالم و یاباد می رشاد ارت ااطی، هاای بافت یا و کودکی دوران ارضانشد 

 (. 4611همکاران،  و محمدی) شود می

 شصصایت، در اختمای های ساا ه رساد می نظار باه شاده، گفته میالب به توجه با

ایاو  اینکاه یاا ن وده موردتوجه اساساً  شناسی روان عمد  نظریات ا  باضی در حدامل

 در ایاو. اند ساالم دانناته شصصایت با تاارض در را اختمی های سا ه وردا ان، نظریه

 اسات و اختمای سا   شصصیت، در اصل تریو مهم استمی، متون که در است حالی

  یارا اسات؛ خاورده ویوناد م اانی اسات  باه عمل با منتقیم طور به استمی شصصیت

 . بکوشند اختمی رفتارهای در کنب که آمو د می خود ویروان به است 
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          هادف بلکاه نینات، منالمان  نادگی در یاک هادف صارفاً  اختمای شصصیت

             خواسااته ماارد  ا  ماطاانااه اساات . (Ricardo, 2012اساات ) اسااتمی ایمااان نهااایی

 ویژگای ایاو بار تقویات  یر احادیث آورند؛ دست به خوبی اختمی شصصیت است

 :کنند می تأکید

 ایشاان «اسات؟ کادا  اعماال تریو بافضایلت» کردناد: سائوالاسات  ویام ر ا 

 انناان اعماال حنااِّ در چیازی هیچ» فرمود: ایشان همچنیو،. «اختمی نیک»: فرمود

 شما برتریو»: فرمود یا (470ا :4ج تا، یری، بیشا« )نینت اختمی نیک ا  تر سنگیو

 :00ج ق،4176 ،)مجلنای« باشد برتر نیک اختق نظر ا  که است کنی ایمان نظر ا 

 خاوِّ و سالو  و فاردی بیو رفتارهاای بایاد اصل در منلمانی، هر یانی (؛407ا

 (.Johnstone, et al, 2012دهد ) نشان را خوِّ اختق و شصصیت

                   نشااان آد ، حضاارت یاناای خداونااد، بشااری مصلااوق اولاایو  ینااتۀ تجربااۀ

                او یاناای اساات؛ عجاایو اختماای هااای ار ز بااا اننااان شصصاایت کااه دهااد می

 شصصایتی هاای ار ز خاالق و م ناا که خویخ خدای ا  را او چیزی چه که فهمد می

 .کند می نزدیک خداوند به را او چیزی چه و کند می دور اوست،

باا  هاا آن داشت، اما برحذر ممنوعه درخت ا  حوا را و آد  خداوند، ط ق مرآن، 

 مجاا ات را دو  آن آنکه ا  م ل خداوند، خوردند. ا  میو  آن درخت شییان وسوسۀ

 میاو  آن خاوردن ا  را شاما ماو آیاا کاه شاد یادآور ها آن به براند، بهشت ا  و کند

 خاود اشات اه متوجاه ها آن آنگاه نکرد ؟ آگاه شییان وسوسۀ ا  و نکرد  من  درخت

 الهای مجاا ات مشامول ساپس، کاردیم. ظلام خود به ما که کردند اعتراف و شدند

  .(00-41 اعراف،) شدند

(. 06اعاراف، ) که آنان را عفو کناد کردند التماس خداوند به درگاه آد  و حوا،

 فیارت باا میاابق و آشناسات باد و خاوِّ باا انناانی فیارت کاه دهد می نشان ایو

 شاود غفلت دچار است ممکو که حالی در دارد،گرایخ  خیر امور به خود توحیدی

 . دهد انجا  نیز الهی فیرت ختف و اختمی ضد امور و
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داساتان  را ا  ایاو (original sin« )اصلی گناهان»آمو    ،برخی متکلمان منیحی

 کاامتً  مرآن» بدوی، گفتۀ به. نینت میلب اند، اما هدف مرآن بیان ایو استن اط کرده

 نفاس باار تواناد نمی نفنای هیچ و شود نمی برده ارث به گناه که کند بیان می شفاف

 ذاتاااً  ها اننااان(. Badawi, 2010) 1«کنااد منتقاال آینااده نناال بااه یااا تحماال را دیگاار

 هار در خداوند که است ط یای حالت ایو آیند؛ می دنیا به خیر به تمایل با و اند خوِّ

 شاییانی های وسوسه و اماره نفس تأثیر تحت است اننان ممکو. است داده مرار نفس

 سرشاته ها خوبی با میابق را اننان فیرت خداوند ولی باشند، داشته تمایل نیز بدی به

 (. 67رو ،) است

 خدمت و اطاعت آفریده شدند تا ا  مابلیت اراده و شاور با بدان دلیل که ها اننان

 و عازت دلیال. شاوند می جادا آفارینخ بقیاۀ ا  درگاه خداوند برخاوردار باشاند، به

برخاوردار  شار و خیار ظرفیات و آ اد ا  توانایی انتصااِّ که است ایو اننان شرافت

 شار و خیر راه به را او و ؛النَّجْدَیِْ   وَهَدَینْاَهُ  که کند می بیان وضوح به مرآن. است

 و درسات بایو تماایز تواناایی هرکنای ایاو، بار عاتوه(. 47 ،)بلاد «کاردیم هدایت

 : فرموداکر  ویام ر. دارد را نادرست

 فای حاا  ماا والإثام الانفس إلیه واطمأنت القلب إلیه اطمأن ما ال ر مل ک، استفت»

. کنیاد مشاورت خاود ملاب باا وأفتو ؛ الناس أفتا  إن و الصدر فی وتردد النفس

 هماان ناونند عمل شوند و آرا  روح و ملب شود می باعث که است چیزی آن نیکی

 فتوا شما به مرد  چند هر کند، می تردد صدر در و ویچد می نفس در که است چیزی

 .(6044: ح1، ج4603شهری،  ری)محمدی « دهند

 و روحاانی م ادأ ا  را شصصایت انناان اساسااً  کاه شناسی روان نظریات برختف

سرشاته  توحیادی و الهای فیرت بر م نای است  در شصصیت بینند، می جدا او فیری

 آن م ادأ و هناتی خاالق با او شصصیت شود، می متولد اننان که  مانی ا . شده است
                                                 

ْ رَ أ خْرَىِ  .1 رَة. ول ر  وَا ل  (.40فاطر، )وَلَا تزَل
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یِ   وَجْهَكَ  فَأَقِ ْ : فرماید می خداوند (.Rassool, 2016) آشناست  فِطْهرَتَ  حَنیِفًا للِد 

 ِ ِ  لخَِلْقِ  یبَدِْیلَ  تَ  عَلَیهَْا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ اللََّّ ی ُ  لكَِ ذَه  اللََّّ  تَ  النَّاسِ  أَکثَْرَ  کِ َّ وَلَه  القَْی  ُ  الد 

 یاک صاورت‎باه و یکپارچاه است  در شصصیت ایو، بر عتوه. (67)رو ،  یعَْلَمُونَ 

 برمارار هام باا که ویوندی در ها سا ه ایو. دارد اصلی سا   چهار که است میرح کل

 .دهند می تشکیل را شصصیت کل، یک مالب در کنند، می

کاه  کارکردهاایی بر اسااس و هنتند انتزاعی موجود، های سا ه دیگر، ع ارت به 

 نفس ملب، عقل، ا : اند ع ارت ها سا ه ایو. وذیرد تأثیر می هریک ا  شصصیت دارند،

-Abu-Raiya, 2014; Rothman & Coyle, 2018; Rassool, 2016; alروح ) و

Ammar, Ahmad & Nordin, 2012.) 

                وصاال روح بااه یکپارچااه مؤلفااۀ یااک عنوان بااه ملااب اسااتمی، دیاادگاه ا 

اسات ( نیات) مصاد و اراده عاطفی، و شناختی ذهنی، موای استقرار محل که شود می

(Haque, 2004, p. 48).  

 کاه عمل و عاطفه ادرا ، باد سه شامل است مرکزی مرآنی، اصیتح در ملب،

 ایجااد باعاث ادرا  و مارفات کاه نحوی باه یکدیگرناد؛ بار مترتاب ایجااد، نظر ا 

 مقولات ایجاد باعث عاطفی باد و شود می حب و رجا و خوف مثل عاطفی مقولات

  (.4610 ،اسد ندی) است استغفار و گناه ا  فرار همچون عملی

 و تفکار تواناایی بلکاه شاود، می محناوِّ احناساات مرکاز تنها نه ملب بنابرایو،

 نیاروی» تواناد مای واماااً  ملاب کاه اناد کرده کشاف دانشامندان. دارد نیز ادرا  را

کنیم  مای تجرباه را هاا آن ما همۀ که باشد شهودی احناسات و افکار وشت «هوشمند

(Armour, 1991; Frampton, 1991; Ghilan, 2012; Pearsall, et al, 2002) .

 دیگاری و سالیم ملاب یکای اسات؛ موردتأکید مرآن در ملب نوع دو رسد می نظر به

دهد  نشان می است شده گفته منیب ملب در مرآن برای که هایی ویژگی مریض. ملب

عامال  منیاب ملاب مارآن، نظار ا  یانای اسات؛ سلیم ملب ا  ای که ملب منیب، مرت ه

 (.61-67است )ق،  بریو بهشت در خلود و الهی دعوت وذیرز
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 و عقال دیگار، ع اارت به است؛ شده میرح جهل برابر در عقل دینی، ادبیات در

 تواناد می انناان. کنناد می شقاوتمند یا ساادتمند را اننان که هنتند نیرویی دو جهل

 آن باا میاابق و باشد جهل تاب  یا کند رفتار و گیری تصمیم آن ط ق و باشد عقل تاب 

 باه و هناتند اننان در وجود فیری نیروی دو جهل و عقل رسد می نظر به. کند رفتار

 نیروهای تواند می خود فیرت با اننانی هر دیگر، ع ارت به ندارند؛ نیا  دانخ کنب

 نیروهای جهل و عقل. کند رفتار آن با میابق و در  را ها آن صفات و جهل و عقل

 دینای، ادبیات در. کنند می هدایت شر یا خیر سمت به را اننان و هنتند بصخ حرکت

 کلاای، طور باه اسات. شاده توصایف هریااک نیروهاای و جهال و عقال هاای ویژگی

 و باد صافات شاامل جهال نیروهاای و نیکاو و وناندیده صفات شامل عقل نیروهای

 کاانخ ماتقدنااد نیااز برخای. (41ح ،04ا :4کااافی، جاصااول  : .راساات ) ماذمو 

 شااوند می شصصاایت مصتلااف های رگااه گیری شااکل ساا ب جهاال مااوای یااا نیروهااا

 (. 614ا :0ج ؛4610 غروی، و بزرگی جان)

 آر وهاا، ها، خواسته ا  ای مجموعه و اننان جوهر نفس، استمی، اصیتحات در

 اصایتحات ماتقدناد منلمان دانشمندان بیشتر. وخوست خلق و ها گرایخ تجربیات،

 ایو اصلی تمایز اوتز، گفتۀ میابق. برد کار به یکدیگر جای توان به را می روح و نفس

 جادا بادن ا  اگر اما شود، می خوانده نفس دارد، مرار بدن در تا ومتی نفس که است

 هر شصص که شود می تلقی اننانی شصصیت یک نفس،. گویند می روحبه آن  شود،

 . (Utz, 2011, p. 66کند ) می متمایز دیگری ا  را

 امااره نفاس: اسات داده شارح را نفاس اصالی نوع سه حدامل خداوند مرآن، در

 کنناد( می سر نخ که هایی نفس) لوامه نفس ،(کنند می ترغیب به شر که هایی نفس)

 و واالایخ رشاد، مراحال هاا ایاو نفس(. آرامخ حالت در های نفس) میمئنه نفس و

 (.Deuraseh & Abu Talib, 2005دهند ) را نشان می نفس تنل 

               شناساای، روان نظریااات باارختف گفاات تااوان می یادشااده، مااوارد باار اساااس

                      انناااان شصصااایت اختمااای هاااای ویژگی اسااات  در شصصااایت اصااالی هناااتۀ
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 در انناان شصصایت بناابرایو،(. al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012) اسات

 ا  خاوبی تمایز مدرت خداوند و 1دارد گیری تصمیم و انتصاِّ آگاهی، مدرت است 

 داناد می انناانی هار یانای 0اسات؛ داده مارار فیری صورت به اننان روان در را بدی

 اختمای هاای ار ز باا ذاتااً  انناان شصصیت است و بد چیزی چه و خوِّ چیزی چه

 (. 0ا :6ج ،4603 شهری، ری است )محمدی شده سرشته

 روح و نفس عقل، ملب، شامل )که است  در شصصیت های سا ه دیگر، ع ارت به

 در شصصایت های ساا ه و اسات  در شصصیت کارکرد که است آن ا  حاکی است(

 متاون ط اق یانای اسات؛ م تنی اختمی های ویژگی و صفات بر استمی شناسی روان

 ها، فضاایلت توانااد می و اساات اختماای های سااا ه دارای اننااان شصصاایت اسااتمی،

 اینکاه برای بنابرایو،. کند ت ییو و مارفی را شصصیت اختمی های ویژگی و ها ار ز

 های ساا ه اسات لا   باشاد تاریاف و سانجه مابال اسات  نظار ا  اختمای شصصیت

 دن ال به حاضر وژوهخ رو، ا ایو شود؛ کشف استمی متون نظر ا  اختمی شصصیت

 و کشاف را اختمای شصصایت های ساا ه اساتمی، متاون باه توجاه باا که است آن

 و تاریااف را اسااتمی اختماای شصصاایت بتااوان هااا آن باار اساااس تااا کنااد اسااتصراج

 .کرد تاییو کیفی نظر ا  را آن های شاخص

 

 پژوهش روش

 واژوهخ روز ا  اساتمی، متاون در اختمای شصصایت های ساا ه به دستیابی برای

 شاناخت، بارای روشای مضامون، تحلیال. شاد اساتفاده مضامیو تحلیل نوع ا  کیفی

 برای فرایندی روز، ایو. است کیفی های داده در موجود الگوهای گزارز و تحلیل

 تفصیلی و غنی هایی داده به را متنوع و وراکنده های داده و است متنی های داده تحلیل
                                                 

 .(41ت،)میام ة. صیرَ بَ  هل فنل لی نَ عَ  ننان  الإبلَ  .1

 .(47،)بلد یول جدَ النَّ  اه  ینَ دَ هَ  وَ  .0
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 -باشاد  داشاته وجود م ل ا  که - نظری چارچوبی به مضمون، تحلیل. کند می ت دیل

 مصتلاف اماور برای و متفاوت نظری های چارچوِّ در آن ا  توان می و نینت وابنته

 هام و وامایات بیان برای هم که است روشی مضمون، تحلیل همچنیو،. کرد استفاده

 اسات الگاویی مضامون، (.Braun & Clarke, 2006رود ) می کار به آن ت ییو برای

 حداکثر و مشاهدات یده سا مان و توصیف به حدامل و شود یم یافت ها داده در که

 و یتکارار یویژگا مضامون، ،یکلا طور باه ؛واردا د یم ودیده ا  یهای جن ه تفنیر به

 درباار  یخاصا تجربۀ و در  دهند  نشان وژوهشگر، نظر به که است متو در یمتمایز

 (.King & Horrocks, 2010است ) تحقیق سؤالات

 دلیال باه. باود اساتمی متون روایات و مرآن آیات شامل ها داده گردآوری مناب 
 ا  «کاافی اصاول» کتااِّ مناب ، ایو تأخر و تقد  به توجه با حدیثی، مناب  گنتردگی

 وشاد  انتصااِّ متاأخر منااب  ا  «الشایاهوسائل» و «بحارالانوار» کتاِّ دو متقد ، مناب 
 نیاز «ساجادیه صاحیفۀ» و «الحکماهمیازان» ،«ال تغاهنهج» کتاِّ سه ا ها،  افزون برآن

 . شد استفاده

 کفایات طریاق ا  نموناه تایایو حجام و استفاده شد هدفمند گیری نمونه روز ا 

 شد: انجا   یر ترتیب به وژوهخ مراحل. گرفت صورت مقوله اش اع و ها داده

 اننان؛ اختمی صفات با مرت   روایات و آیات بررسی. 4 

            اختماای های سااا ه بااه توجااه بااا آمده دساات به روایااات و آیااات وااالایخ. 0 

 اننان؛ شصصیت

 مضامیو؛ به دستیابی برای روایات و آیات بندی مقوله و کدگذاری. 6 

 ها؛ داده اعتمادوذیری. 1 
 مضامیو؛ سا ی یکپارچه. 0 
 رواسا ی برای متصصصان ا  نفر هشت به ها میان آن ارت اطات و مضامیو ارائۀ. 3 
 مضامیو؛ بیو ارت اطات اعت ار و

 . مضامیو ش کۀ تشکیل. 0 
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 .دهد می نشان را وژوهخ روند ،4شکل

 

 

 
 

 پژوهش روند :1شکل

 

 ا  هاا داده گاردآوری شاد؛ انجاا   یار های شیوه به کیفی های داده اعتمادوذیری

 وژوهشای های یافتاه روایای باه کاه دیگری شیو  ها. داده بیو گراییهمو  متادد مناب 

 هاایی داده یانی بود؛ مصتلف مناب  ا  آمده دست به مضامیو سوسا ی هم کرد، کمک

 مضامینی کاه و شد یکدست بندی مقوله مرحلۀ در آمد، دست به مصتلف مناب  ا  که

 . شدند بودند، حذف مکتوِّ اسناد ختف ن ودند یامرت    وژوهخ با

. شاد ارائاه کارشاناس هشات به وایایی سنجخ برای آمده دست به مضامیو سپس،

 حادیث و مرآنای علو  دکتری یا شناسی روان آموختۀ دکتری ایو کارشناسان، دانخ

 باالینی کار وژوهخ یا تدریس، مانند هایی فاالیت خود تصصص با ارت اط بودند و در

 و مناتصرج مضاامیو کارشناساان، ا  نفر دو حدامل که صورتی در. بودند داده انجا 

 تحلیال. شاد می وذیرفتاه ماوردنظر مضامون کردناد، می تأییاد را آناان بیو ارت اطات

 افازار نر  ا  اساتفاده باا و وژوهشاگر توسا  مضاامیو تحلیال روز با کیفی های داده

maxqda (47 ننصۀ) گرفت صورت . 

 

 پژوهش های یافته

 بار م تنی فراگیر و دهنده سا مان وایه، مضمون سه بر اساس را مضامیو ش کۀ ،0شکل

 متون نظر ا  شکل، میابق. دهد می نشان استمی متون در اختمی شصصیت های سا ه

  کرد. کدگذاری وایه مضمون شانزده در را اختمی صفات توان می استمی

 مرور متون
استخراج 

 عبارات معنادار
 کدگذاری 

اعتمادپذیری 

 داده ها

یکپارچه سازی 

 مضامین

تشکیل شبکۀ 

 مضامین

روایی سنجی 

 مضامین
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 وااذیری، تفویض وااذیری، توکل واذیری، حقیقت ا : انااد ع ارت مضامون شااانزده ایاو

               ور ی، حوصااااله وفاااااداری، صاااادامت، روی، میانااااه انصاااااف، تقدیروااااذیری،

 الهای، منایر در تاتز شاهوات، باا مقابلاه ور ی، دمات ور ی، احتیااط  هدور ی،

 . خشم مهار شهامت و

                      صااا ر، یقااایو، دهند  ساااا مان مضااامون چهاااار مالاااب در وایاااه مضااامون شاااانزده

             شصصاایت های سااا ه مضاامون، چهااار ایااو کااه شااوند می بناادی ط قه جهاااد و عاادل

 مضامیو ا  استفاده با دهنده سا مان مضامیو ادامه، در. کنند می ت ییو را اننان اختمی

 .شوند می ت ییو وایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلامی متون در اخلاقی شخصیت های سازه :2شکل
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 یقین اول؛ مضمون

دارد  او صافات و خادا باه انناان کاه است ای یافته اطمینان باور و اعتقاد مانی به یقیو

 باشااد، داشااته باااور او صاافات و خداونااد بااه کااه اننااانی (.60ق، ا4170)کلیناای، 

 در. اسات یقایو دارای فرابگیارد، را وجودز سراسر اطمینان ا  حالتی که ای گونه به

 مضاای باه و باشاد او تنلیم توکل کند، خدا به بنده آنکه یانی یقیو که است روایت

  (.10کند )همان،  واگذار او به را امورز و باشد راضی الهی

 و محصاول یقایو کاه دهاد می نشان روایات و آیات ا  منتصرج مضامیو بررسی

     باه ایماان ریشاۀ و اصال کاه نحوی باه ؛1اسات خداوناد ع ودیات و بنادگی کارکرد

        ، 4603شاهری،  اسات )محمادی ری شاده مارفای یقایو خداوناد، بندگی یا خداوند

              مارفاای تنها ع ااادت نااه خداونااد بااه اننااان یقاایو دیگاار، ع ااارت بااه (؛140: ا4ج

و  41: ا0شاود )هماان، ج تلقای نمی واماای ع اادت یقایو بدون ع ادت بلکه شده،

 .  (000: ا46ج

 دارای کاه اننانی که است آن شناختی روان نظر ا  یقیو مهم ا کارکردهای یکی

 یانای کند؛ دور خود ا  را خود های ناراحتی و ها غم تواند می باشد اختمی سا   ایو

 . (30: ا6دهد )همان، ج می مل ی اطمینان و آرامخ اننان به یقیو

           چهااار ذیاال اسااتمی متااون را باار اساااس یقاایو های شاااخص تااوان می بنااابرایو،

 و حقیقات تنالیم دست یافته، به یقیو که اننانی وذیری؛ حقیقت. 4 داد: مرار مضمون

  است. آن تاب 

او  مت  است و خداوند تنلیم. کند نمی سرکشی و عصیانگری حقیقت برابر در

 وااذیری؛ توکل. 0 اساات؛ خداونااد ا  ت ایاات هااا، منخ و رفتارهااا ها، گیری تصامیم در

 داناد؛ می خاود امور وکیل را او و کند می توکل او به باشد، خداوند تنلیم که اننانی

 خداوناد باه را خاود اماور تادبیر تواند می یقیو دارای اننان یانی وذیری؛ تفویض. 6

                                                 

لیكََ الیْقَلیو  .1 َّكَ حَتَّی یأَْت  .(11، )حجر وَ اعْ  دْ رَب
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 در کناد، می واگذار خداوند به را خود امور که اننانی تقدیروذیری؛. 1 کند؛ واگذار

 اوسات مصالحت و صاتح آنچاه داناد می  یرا دارد؛ رضایت تفویض، ا  مرحله ایو

 . است راضی تقدیر خود به و شده تقدیر او برای

 

 صبر دوم؛ مضمون

 صا ر. اسات صا ر اختمای، شصصایت های ساا ه برای دهنده سا مان مضمون دومیو

 مرآن ویژه )به دینی متون در مذه ی مقابلۀ نوعی و 1ایمان آ مون برای ابزاری منزلۀ به

شاهری،  است )محمادی ری شده مارفی ایمان رأس ص ر، 0است. شده میرح کریم(

 صا ور کاه است ایمان دارای کنی است ، نظر ا  که نحوی به (؛407: ا3، ج4603

مشاکتت  مصاائب، با مقابله ص ر، شناختی روان (. کارکرد140: ا4باشد )همان، ج

 و (411: ا3ها )همااان، ج سااصتی وااذیرز اذیاات و و آ ار (،30: ا6)همااان، ج

  3هاست. ناخوشایندی

 ؛6ور ی حوصاله. 4 اسات؛ مضامون چهار دارای ص ر داد نشان وژوهخ های یافته

 باه. کناد می امدا  و گیری تصمیم حوصله با بلکه کند، نمی رفتار  ده شتاِّ ص ور فرد

 شاود و نمی  ده هیجاان اسات، صا ر اختمی سا   دارای که شصصیتی دیگر، ع ارت

عمال  ص ر بر اساس بلکه نینت، احناسات و هیجانات او رفتار و گیری تصمیم م نای

 اهاد  صا ور، (؛ فرد433: ا3، ج4603شهری،   هدور ی )محمدی ری. 0 کند؛ می

 ور د.  است و حرا نمی

 کناد. می رفتاار  اهداناه گیارد، مارار محای  های جاذابیت تأثیر تحت آنکه بدون

 نینت،  ینتی غرایز ارضای یا دنیا به رغ ت و میل صرفاً  گیری تصمیم برای او انگیز 

                                                 
لشَيْ . 1 َّک مْ ب رل  وَ لنََ لْ وَن وعل وَ نقَصٍْ ملوَ الْأمَْوالل وَ الْأنَفْ سل وَ الثَّمَراتل وَ بشَ  یوَ  ءٍ ملوَ الصَْوْفل وَ الجْ  لرل اب  (.400)بقره،  الصَّ

ی. 0 لرل اب َ مََ  الصَّ  إلنَّ الهِ
تةل لالصَّ رْل وَ الصَّ ین وا ب

یوَ آمَن وا اسْتاَل َّذل  (.406)بقره،  وَ یا أَی هَا ال

ل فلَیتَوََکَّلل . 3  وَ مدَ هَدانا س   لنَا وَ لنَصَ لرَنَّ عَلی مَا آذَیت مونا وَ عَلی الهِ
ل توََک لونَ وَ مالنَا ألاه نتَوَکَّلَ عَلی الهِ  (.40)ابراهیم،  الم 

لالصَْیرْل وَ کانَ الْإلننْان   .6 ر  د عاءَه  ب لالشَّ ننْان  ب
ولاً  وَ یدَْع  الْإل  (.44)اسراء،  عَج 
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 (؛04: ا4ق، ج4170ور ی )کلینای،  احتیااط. 6است؛  الهی رضایت او انگیز  بلکه

        اناادیخ و  عام ت صاا ور، فاارد. اساات احتیاااط صاا ر، شاااخص و مضاامون سااومیو

ور ی  دماات. 1 گیاارد؛ می تصاامیم کااار ویامااد و عام اات بررساای بااا و اساات محتاااط

. اسات اختمای شصصایت ور ی دمت ص ر، سا   برای مضمون جا(؛ چهارمیو )همان

 انگاری و ساهل رأی، سناتی باا نینات. او انگاری سهل فرد ص ور، اختمی شصصیت

. کناد می ویگیری مرام ت و دمت با را کارها بلکه کند، نمی رفتار کارها شمردن س ک

 بار آنکاه مگار رساید، نمی داریاد دوسات که چیزی به همانا»: آمده است روایتی در

 (. 411: ا3، ج4603شهری،  )محمدی ری« کنید ص ر است ناخوشایند برایتان آنچه

 باشد؛ برخوردار مذکور چهارگانۀ ا  مضامیو باید ص ور اننان روایت، ایو میابق

 باه نکناد( و خودسر نشاگری یاا خودخاوری ع اارتی، باشد )به داشته حوصله یانی

 کناد. طای باه هادف را دساتیابی منایر تواند می حوصله با که بدهد خودز اطمینان

 با ن اشد و حریص خویخ هدف به دستیابی برای یانی بور د؛  هد باید آن، بر عتوه

 هادف به دستیابی منیر ممکو است احتیاط بدون کند. رفتار احتیاط و اندیشی عام ت

 احتیااط و اندیشی عام ت با تواند می ص ور اننان بنابرایو، شود. منحرف یا کند گم را

 انجاا  بارای یانای اسات؛ ور  دمات ص ور، فرد نهایت، در کند. را ویدا منئله حل راه

 .کند می مرام ت و دمت هدف خود به رسیدن و کارها

 

  عدل سوم؛ مضمون

 عادل. اسات عادل اختمای، شصصیت های سا ه برای دهنده سا مان مضمون سومیو

ا   واس کاریم، مرآن در(. ، ذیل عدل4111راغب، ) است اعتدال و روی میانه مانی به

 1داناد. می تقوی به نزدیک را عدالت کند، امر می عدالت را به آنکه خداوند، مؤمنان

)محمادی  اسات شاده ایمان مارفی ریشۀ یا رأس ایمان و  ینت عدل، روایات نیز در
                                                 

مَنَّک مْ شَنآَن  موٍَْ  عَلي .1 لالقْلنْ ل وَ لا یجَْرل هَداءَ ب ل ش  هِ
امیوَ لل للتَّقاْوي  یا أَی هَا الَّذیوَ آمَن وا ک ون وا موََّ وَ أَمرَِّْ  ل ل وا ه  ل وا اعْدل   أَلاَّ تاَدْل

لما  َ خَ یر. ب َ إلنَّ الهِ  .(3 ،)مائده تاَمَْل ونَ وَ اتَّق وا الهِ
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 عاادل باارای اسااتمی متااون ا  کااه مضاامونی چهااار .(14: ا0، ج4603شااهری،  ری

 است:  یر موارد شامل شد، استصراج

در  .(16: ا0است )همان، ج شده تا یر انصاف به عدل ا  روایات در انصاف:. 0

 (؛04: ا4ق، ج4170است )کلینی،  شده مارفی عقل نیروهای ا  یکی وام ، انصاف

 را روی میانه جانب خویخ رفتارهای و کارها در دارد عدالت که فردی روی: میانه. 0

 شاده مارفی عدل صفات ا  یکی روی میانه جهل، و عقل حدیث در. کند می رعایت

 جهال نیروهاای صافات ا  صافتی حاد ا  تجاو  و عدوان روی، میانه مقابل در است

 صافات ا  وفااداری اساتمی، متاون در ویمان: و عهد به وفاداری. 6 جا(؛ است )همان

 ایماان های نشاانه ا »: فرمایاد می امیرالمؤمنیو جا(؛ است )همان شده مارفی ایمان اهل

 . (613: ا46، ج4603شهری،  )محمدی ری« است عهد به وفای

 که هنتند افرادی نینتند، وفادار خویخ عهد به و کنند می شکنی ویمان که کنانی

 در. (017: ا00ق، ج4176انااد )مجلناای،  کرده ظلاام و نمااوده عماال عاادل خااتف

شهری،  است )محمدی ری شده مارفی عهد به وفای دیو ریشۀ و اصل دیگر، روایت

 و راساتگویی عادل، برای دیگر مضامیو ا  یکی صدامت:. 1(؛ 610: ا46، ج4603

اسات )مجلنای،  شاده مارفای ایماان و عقال صفات ا  یکی صدامت. است صدامت

 در. اند شاده مارفای ظاالم دروغگویاان، اساتمی، متون در. (413: ا00ق، ج4176

( رساول) و بنات درو  خادا بر که آن ا  کنی آیا» که: است شده اشاره کریم مرآن

« هناات؟ سااتمکارتر( عااالم در) کاارد تکاذیب آمااد، او( هاادایت) باارای کااه را حاق

 (.  33)عنک وت، 

 

 جهادچهارم؛  مضمون

 های ساا ه برای دهنده سا مان مضمون چهارمیو الهی، منیر در کوشخ مانی به جهاد

 کاه کند می مارفی تجارتی را خدا راه در جهاد کریم، مرآن. است اختمی شصصیت

 ا  صافات خادا راه در جهاد (.47دهد )صف،  می نجات دردنا  عذاِّ ا  را اننان
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 متاددی مصادیق (.030: ا0، ج4603شهری،  است )محمدی ری شده مارفی ایمان

 (،031: ا0حج )همان، ج مثال، برای است؛ شده میرح جهاد برای استمی متون در

 بااا مقابلااه ( و113: ا1حااتل )همااان، ج رو ی طلااب (،611: ا3)همااان، جرو ه 

 . 1شهوات و نفس هوای

 صفت دارای که کنی الهی: منیر در تتز. 4 ا : اند ع ارت جهاد مضمون چهار

 گفتاه که همان طور منیر ایو کند. می کوشخ خداوند منیر در است، جهاد اختمی

 نیاز ع اادت الهای، منایر در او تتز. باشد داشته متاددی مصادیق است ممکو شد،

اسات )کلینای،  شده مارفی شوهرداری نیکو،  ن جهاد مثال، برای. شود می محنوِّ

 توانااد می کااه اساات کناای مجاهااد شااهوات: بااا مقابلااه. 0 (؛1: ا0ق، ج4170

 شاهامت:. 6 دارد؛ تنال  خاویخ آر وهاای و ها تکانه ها، میل بر باشد و دار خویشتو

 رو، ا ایاو اسات. جرئات برخاوردار و شهامت است، ا  جهاد صفت دارای که کنی

همایو دلیال،  باه دارد و تنل  خویخ نفس بر دارد، نفس اعتمادبه دارد، وجود اظهار

 ماروف امربهعلی حضرت که همان طور کند؛ ا منکر نهی و ماروف امربه تواند می

: 0ق، ج4170)کلینای،  داناد می خداوناد راه در جهاد عتئم ا  یکی را ا منکر نهی و

 یاا کند مهار را خود خشم بتواند که است کنی مجاهد اننان خشم: مهار. 1 (؛04ا

شاهری،  کناد )محمادی ری غل اه خشامخ بار بتواند که است کنی مرد  تریو موی

 .(111: ا3، ج4603

 

 

 

 

                                                 
            یارا  ؛کناد جاز ایاو نینات کاه باه ساود خاود جهااد مای ،و هرکس ) با نفاس خاود یاا دشامو خادا( جهااد کناد» .1

شاهری،  محمادی ری) «افضل الجهااد جهااد الانفس عاو الهاوی» ( یا3 ،)عنک وت «نیا  است جهانیان بی ۀخداوند ا  هم

 .(660ا :0ج ،4603
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 گیرینتیجه

 های ساا ه منزلاۀ به صا ر و جهااد عادل، یقیو، مضمون بر اساس متون استمی، چهار

 وااذیری، حقیقت های مؤلفااه دارای یقاایو. شاادند تایاایو اختماای شصصاایت اصاالی

 های مؤلفاااه شاااامل صااا ر. اسااات تقدیرواااذیری و واااذیری تفویض واااذیری، توکل

 روی، میانه انصاف، های مؤلفه دارای عدل. است احتیاط و دمت  هد، ور ی، حوصله

 خشام، مهاار شهوات، با مقابله های مؤلفه شامل جهاد و است عهد به وفای و صدامت

 های ساا ه دهاد می نشاان دینای متاون میالااۀ. اسات الهای منیر در تتز و شهامت

 ماؤمو انناان ا  عتئم ها ایو سا ه که نحوی به هنتند؛ ایمان ریشۀ و اصل چهارگانه،

 : فرماید می امیر حضرت. آیند به شمار می

         والااادل والیقاایو الصاا ر علاای: دعااائم أرباا  علاای الایمااان جااال وجاال عااز الهِ  إن»

)کلینای، « جهااد و عادل یقایو، صا ر، اسات؛ اساتوار وایاه چهاار بار ایمان والجهاد؛

  .(51: ا0ق، ج1647

 هناتند، اختمای شصصایت های سا ه دارای که افرادی دینی، متون ط ق بنابرایو،

 نفاس تاأثیر تحت و اند شاده خاارج جهل سلیۀ ا  و است حاکم ها آن بر عقل نیروی

 و «صااادمیو» ،«متقاایو» ماننااد تاااابیری هااا ایو باارای. نینااتند شااییانی مااوای یااا اماااره

 أَنْ  البْهِرَّ  لیََْ  : فرماید می (177 )آیۀ بقره سور  خدا در. است رفته کار به «محننیو»

ِ  آمَه َ  مَ ْ  البْرَِّ  لکِ َّ  وَ  المَْغْرِبِ  وَ  المَْشْرِقِ  قِبلََ  وُجُوهَکُ ْ  یوَُلُّوا ٍِ  وَ  بهِالَلَّه  وَ  الْْخِهرِ  الیْهَوْ

َّبیِ هی َ  وَ  الکِْتهابِ  وَ  المَْلًئکِةَِ   وَ   الیْتَهامی وَ   القُْرْبهی ذَوِي حُب ه:ِ   عَلهی المْهالَ  آیهَی وَ  الن

بیلِ  ابْ َ  وَ  المَْْاکی َ  َّْ هائلِی َ  وَ  ال َّْ قهابِ  فِهي وَ  ال ٍَ  وَ  الر  هلًةَ  أَقها کهاةَ  آیهَی وَ  الصَّ  وَ  الزَّ

ابرِی َ  وَ  عاهَدُوا إِذا بعَِهْدِهِ ْ  المُْوفُونَ  ا ِ  وَ  البْأَْسا ِ  فِي الصَّ رَّ  أُولههِكَ  البْأَْسِ  حی َ  وَ  الضَّ

 .  المُْتَّقُون هُ ُ  أُولهكَِ  وَ  صَدَقُوا الَّذی َ 

 کاه تا یاری. شده اسات بیان مثال ذکر با اختمی شصصیت های سا ه در ایو آیه،

 باه کاه شاود می گفتاه کنای باه «بره »آیه،  ایو ط ق است. «بره » رفته کار به آیه ایو در

 خاطر باه و باشاد داشته ایمان ان یا و کتاِّ متئکه، یانی غیب و میامت رو  و خداوند
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 و ماناادگان درراه و مناااکیو و ایتااا  بااه را خااود مااال خداونااد، رضااایت و مح اات

 ا  حاکی خداوند رضایت و الهی مح ت و غیب به ایمان. ب صشد فقرا و خویشاوندان

 و اند تنالیم خداوناد برابار در باشند، داشته یقیو که کنانی. است یقیو اختمی سا  

 را آن نیاز مارآن آیاه اسات کاه )ایو چیازی کنند می تتز او مح ت و رضا خاطر به

 . کند( می تأیید

 باا و صا ر( )سا   ص ورند عدل(، )سا   وفادارند خود عهد به اینان آن، بر عتوه

                الهاای مناایر در خاادا راه در خااود مااال بصشاایدن و  کااات ایتااای نمااا ، امامااۀ

               کناای تااوان می شااریفه، آیااه باار م تناای بنااابرایو،. جهاااد( کننااد )سااا   می کوشااخ

 گونه ایو را آن و نامید «بره » است، اختمی شصصیت چهارگانۀ های سا ه دارای را که

 جهاد عدل، یقیو، اختمی شصصیت های سا ه دارای که است کنی «بره » کرد: مارفی

 .ص ر باشد و

 ا  که است کنی است، اختمی شصصیت های سا ه دارای که کنی همان یا «بره »

 های ساا کار ماذه ی، های منظور ا  مقابله .کند می استفاده مصتلف مذه ی های مقابله

 برابار در ماذه ی هاای ار ز و هنجارهاا واذیرز با مذه ی فرد یک که است روانی

 اساتفاده هاا آن ا  دیگاران و خاود باه بصشی آرامخ برای  ندگی مشکتت و منائل

 توکال، شاامل ماذه ی های مقابلاه اختمای، شصصایت های ساا ه بر اسااس. کند می

 خشام مهاار و الهای منایر در تاتز ص ر، صدامت، وفاداری، انصاف، تقدیروذیری،

 ماذه ی مقابلاۀ نوع دو ا  خویخ اختمی شصصیت های ویژگی بر اساس ،«بره ». است

 . کند می استفاده محور منئله مذه ی مقابلۀ و محور هیجان

 باا شاود، می حااکم او بر روانی و عص ی فشارهای و منفی های هیجان که موامای

 و خشاام مهااار کنااد. می مهااار را خااود هیجااان محور، هیجااان های مقابلااه ا  اسااتفاده

 کاه ماوامای در  یرا شوند؛ می محنوِّ محور هیجان های مقابله ص ر، و تقدیروذیری

 ومتی و کند می جهاد یابد و می غل ه خود نفس بر خشم مهار با شود می فرد خشمگیو

 اساتفاده تقدیرواذیری مقابلاۀ ا  شاود، می اضایراِّ دچاار و کند می ناکامی احناس
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 و فقادان واذیرز تا شود می راضی خداوند تقدیر و خداوند رضای به یانی کند؛ می

 ا  اساتفاده باا شاود، می مواجاه ای منائله باا هام ومتای. شاود تر آسان برایخ مصی ت

 تصامیم ومتای. کناد می حال را رو وایخ مشاکتت و منائل محور، منئله های مقابله

  یار ومتای. کناد شروع میکار را  خداوند، بر توکل با دهد انجا  را امدامی گیرد می

 باه وفاای باا. دهد می نجات را خود صادمانه بیان با گیرد، می مرار اجتماعی فشارهای

 باا رساد. می خاود هدف به الهی منیر در تتز با کند. می داری امانت ویمان، و عهد

 تاا شاود می امیادوار منئله حل به ص ر با و کند می برمرار وویا مرد  تاامل با انصاف،

 .منائل را حل کند بتواند بهتر

 در شصصاایت رایااج نظریاات باارختف کاه داد نشااان حاضار وااژوهخ های یافتاه

 بار اسااس نه  ینتی، غرایز بر اساس نه استمی متون بر م تنی شصصیت شناسی، روان

 بار اسااس ناه و فرهنگای-اجتماعی های مؤلفه بر اساس نه سا ی، شرطی های محر 

 انناان، فیرت. شود می ساخته توحیدی فیری نیروهای اساسبر  بلکه ارت اطی، بافت

 مننجم را شصصیت اختمی، های سا ه بر اساس فیرت و سا د می را اننان شصصیت

 . کند می یکپارچه و

 نظریاۀ محاور را اساتمی متاون در اختمای شصصیت های سا ه توان می بنابرایو،

 . داننت است  در شصصیت

 ناومه( Hogan,1973)هوگاان   وژوهخ های یافته ا  باضی با وژوهخ نتایج ایو

 و خاودگردانی همادلی، شادن، اجتماعی اختمای، داناخ هوگان، نظر ا   یرا ؛ستا

تاوان  می حاضار، واژوهخ ط ق. هنتند شصصیت اختمی های سا ه اختمی، مضاوت

 های مؤلفااه را روی میانااه و انصااف وفاااداری، صاادامت، شاامل عاادل سااا   مضاامیو

 اجتمااعی روابا  در بتواناد کاه انناانی کارد؛ محناوِّ اختمی شصصیت اجتماعی

 و عهاد باه کناد و رعایت را انصاف جانب اجتماعی تاامتت در کند، رفتار صادمانه

 یاا خودمصتاار و اسات داشته اجتماعی رشد که است اننانی باشد، وفادار خود ویمان

 . نینت خودخواه
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 داری خویشاتو و تنال  مدرت ا  حاکی که جهاد و ص ر سا   مضامیو همچنیو،

 رساد می نظر به. است ش یه هوگان مدل همدلی و خودگردانی های مؤلفه به است فرد

 منزلۀ به اننان اجتماعی رفتارهای تادیل و اجتماعی رشد بر اساس صرفاً  هوگان مدل

بار  حاضار واژوهخ مضاامیو کاه حاالی در است، شده تنظیم مدار مانون حیوان یک

 آماده دسات باه خداوناد مصلاوق و برتر موجود منزلۀ به اننان اختمی فضایل اساس

 . است

 کاه نیاز( al-Ammar, Ahmad & Nordin, 2012) همکااران و عماار الگاوی

 تاااون، های مؤلفاه و اسات شاده تنظایم اننان اختمی فضایل و کریم مرآن بر م تنی

 را صا ر و گذشات عهاد، باه وفاای راساتی، داوطل اناه، صدمۀ آشتی، و صلح جهاد،

 ؛ساتا ناومه حاضار واژوهخ باا است کرده مارفی اننان اختمی شصصیت صفات

 مضامیو صدامت، جهاد و ص ر، عهد، به وفای داد نشان وژوهخ دو هر های یافته  یرا

 حاضار واژوهخ در صافات ا  ال تاه شاماری. شاوند می محناوِّ اختمی شصصیت

آن  در کاه روی( میاناه و انصااف خشام، مهاار آن، مضامیو و یقیو )نظیر شده میرح

 . است نشده اشاره آن به وژوهخ

    انجاا  مارآن آیاات بار اسااس یادشده صارفاً  وژوهخ که باشد ایو آن دلیل شاید

 ا . اسات روایاات و مارآن شامل استمی متون بر اساس حاضر وژوهخ و است شده

           هااای ویژگی عااامر در وااژوهخ اساات؛ متفاااوت وااژوهخ دو روز دیگاار، سااوی

 در اسات، آماده دسات به نامه ورسخ سا ه روایی بر م تنی منلمان شصصیت اختمی

       روایااات و آیااات مضااامیو تحلیاال باار اساااس حاضاار هااای وااژوهخ داده کااه حااالی

 .است شده استصراج

 و عاامر واژوهخ های یافتاه با مقاینه در حاضر وژوهخ های یافته رسد می نظر به 

 اباااد ا  یکای عنوان به یقیو به حاضر وژوهخ های یافته  یرا است؛ تر کامل همکاران

 ماذکور، در واژوهخ که حالی در کند، می اشاره اختمی شصصیت ای ریشه و اصلی

 .نشده است میرح یقیو باد
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را  شصصیت ا  دیگری های خصیصه استمی، با تکیه بر متون ها وژوهخ ا  باضی

 اصاولی و مهام خصیصاۀ واانزده باه که 1(4610شجاعی ) وژوهخ مانند شمرند؛ برمی

 شامل استمی مناب  ا  ها وا ه بیو بنتگی هم و مانایی تحلیل روز با میابق شصصیت

 ها خصیصه ایو ا  هریک و کند می اشاره استمی اختق های کتاِّ و روایات مرآن،

 . هنتند منفی و مث ت های میب دارای

 ط ا ، مناعات خلقی، خاوز نفس، بزرگی اعتدال، طمأنینه، شامل ها خصیصه ایو

 فروتناای،  یرکاای، ث ااات، عفاات، بودن، فاااال شااادکامی، تاهااد، وااذیری، انایاف

 مهرباانی، همادلی، نظیر مواردی به است ممکو یا است وذیری تکلیف و ویوندجویی

 اسااسبر  مناعت و عهد شکر، نشاط، امید، خشوع، ظو، حنو حیا، تواض ، سصاوت،

 ووشخ را فضایل ایو حاضر وژوهخ های یافته که شود اشاره است  در اختق فضایل

 یک اختمی های ویژگی که باشد آن هدف که صورتی در رسد می نظر به. دهدنمی

 «هماا » خی اۀ باه بتاوان شااید شود، بررسی استمی متون نظر ا  متقی یا مؤمو اننان

باه  ها آن در که کرد اشاره کافی اصول کتاِّ در «جهل و عقل» حدیث و ال تغه نهج

  است. شده اشاره اختمی فضایل ا  ای مجموعه

 هادف بلکاه ن اود، اختمای هاای ویژگی و فضاایل بیان حاضر وژوهخ هدف اما

 عماد  و اصالی هایمؤلفه به که بود شصصیت در اختمی های سا ه کشف وژوهخ،

  کند. می اشاره اختمی فضایل

 ساا   چهاار ا  برخاساته اختمای هاای ویژگی و فضایل دیگر وژوهخ، ایو ط ق

 اصالی های ساا ه ساا ه، چهاار ایاو دیگر، ع ارت به. است جهاد و عدل  ص ر،  یقیو،

 شامار باه انناان شصصایت در اختمای هاای ار ز و فضاایل تما  گیری شکل برای

 ظو حنو دارای و بانشاط امیدوار،  شکرگزار،  مان ، مثتً  تواند می کنی یانی آیند؛ می

در وجاود  آن های مؤلفاه و یقایو ساا   هرچه. باشد برخوردار یقیو سا   ا  که باشد

 و همادل تواند می کنی. مندتر است بهره برده نا  اختمی فضایل ا  باشد، تر فرد موی

                                                 
1. http://icih.ir/wp-content/uploads/2018/03/k3j2m3961026.pdf 



 

 

ق/ 
خلا

ا
وم

 س
 و

هل
چ

 /
ز 

ایی
پ

14
00

 

170 

 دیگار، ع اارت به باشد؛ آن های مؤلفه و عدل سا   دارای که باشد متواض  و مهربان

 دیگاران در ارت ااط باا تواناد می باشاد، صاادق و وفاادار  رو، میاناه  منصف، که کنی

 صاورتی در حاضار، واژوهخ های یافته ط ق بنابرایو،. باشد متواض   و مهربان  همدل،

 و اسات «بار» کاریم مرآن تا یر به باشد، اختمی شصصیت های سا ه دارای اننان که

 . یابد می تجلی او در هم اختمی فضایل دیگر

 مااادلی رو، ا ایاو است؛ نشده میرح استمی ادبیات در «اختمی شصصیت» تا یر

 باه نزدیاک های وا ه جنتجوی با شد سای حال ایو با وجود نداشت. ایو تا یر برای

 در اختمای شصصایت های ویژگی محننیو، متقیو و مؤمنیو، نظیر اختمی شصصیت

 برای تا یار شود می ایو وژوهخ ویشنهادبا تکیه بر نتایج . شود استصراج استمی متون

 . استفاده شود «بره » وا   ا  است  در اختمی شصصیت

                             ننااا ت شناسااای روان در اختمااای درباااار  شصصااایت اینکاااه باااه توجاااه باااا

       هاوز و مضااوت و رشاد هویات، مانناد اخاتق شناسای روان موضاوعات دیگار به

 نینات؛ موی اختمی شصصیت وژوهخ دربار  ویشینۀ شده است، بحث کمتر اختمی

 درباار  بحاث ملمارو توسااۀ در تواناد می حاضار واژوهخ های یافتاه دلیال، همیو به

 بار م تنای آینده میالاات شود می ویشنهاد بنابرایو،. باشد تأثیرگذار اختمی شصصیت

                             اسااااتمی -اختماااای شصصاااایت نامۀ ورسااااخ حاضاااار، وااااژوهخ های یافتااااه

عاااملی  ونج نامۀ ورسااخ های سااا ه بااا را آن های سااا ه و ساانجی روایی و طراحاای را

عاملی  شاااانزده  و (Revised-Inventory Personality NEOنئاااو ) شصصااایت

 . مقاینه کنند (Cattel's 16 personality factors questionnaireکتل)

 حمایات حاضار واژوهخ ا  که مم علمیۀ حو   استمی ت لیغات دفتر ا  وایان، در

 .کنم می تشکر کرد،
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های گسست اخلاقی بندورا در توجیه  معرفی و بررسی انتقادی سازکار

 رفتار غیراخلاقی از منظر شهود فطری اخلاقی 

 سید محمدمهدی روحانی، حامد مصلحی

 

 چکیده

ندارناد؟ دهند، اما مشکلی باا  نادگی خودشاان می چرا مرد  رفتار غیراختمی انجا 

های گننات  ایو سؤالی است که بندورا میرح کارده و در واساخ باه آن ا  ساا کار

شناساان و دانشامندان اختمای  اختمی استفاده کرده است. ایاو واساخ، مق اول روان

شد  او  های مارفی حال، با نگرز انتقادی، برخی ا  سا کار جهان مرار گرفت. با ایو 

حناِّ نیایند و برخی حتی ساا کار   ا  اختق به ممکو است سا کارهایی برای فرار

شاد   های مارفی اختمی محنوِّ شوند. هدف ا  ایو میالاه آن اسات کاه ساا کار

و عمومی  بندورا ا  منظر شهود فیری اختمی و با نگاهی به شماری ا  بنیادهای اولیه

و  شاده توصایفی انجاا  -حقوق کیفری بررسی شود. میالاۀ حاضر باه روز تحلیلای

هاا  اناد و بارای آن نشان داده که هرچند باضی ا  موارد موردنظر بنادورا، غیراختمی
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تواناد تراشی شده است، برخی دیگر، اساساً غیراختمی نینتند و در مواردی میدلیل

به حف  هویت اختمی فرد در عیو اجرای رفتاار اختمای کماک کناد و در باضای 

ای وجود دارد کاه در تحلیال بنادورا دیاده نندهکدیگر ا  موارد نیز متغیرهای تادیل

الهِ ل ناان را ا   آوری اختمی که ماهیات رفتاار حازِّطور نمونه، دلیل نشده است؛ به

تراشی و گننت اختمی اساساً ا  مصادیق دلیل  کند،غیراختمی به اختمی ت دیل می

شاهود فیاری  شاناختی باا ناروا نینت و تحلیل بنادورا در ایاو  میناه در سایح روان

شود و در سیح بیرونی، با اطتع ا  ماوا یو حقاوق کیفاری نقاد و اختمی منتفی می

 گردد. نفی می

 

 ها کلیدواژه

 الهِ ل نان. حزِّ  گننت اختمی، شهود فیری اختمی، حقوق کیفری، دفاع مشروع،

 

 مقدمه

موضااوعی بناایار اساساای اساات کااه در تاااریخ بشاار همااواره  (،Moralityاخااتق )

موردتوجه ادیان، مذاهب و مصلحان اجتماعی مرار داشته است. در علو  اننانی نویو 

های مصتلفی مرار گرفته است و هریاک ا  و مکاتب جدید نیز اختق، موضوع رشته

اناد. سا ی درباار  آن ورداختاه ها و مکاتب، ا  نگاه خود به میالاۀ علمی یا نظا رشته

 ندگی در مرن جاری است و راهگشای  ندگی های ضروری  اختق، یکی ا  مؤلفه

 .شود اننانی در هزار  سو  ملمداد می

مکاتب بزرگ بشاری همچاون سوسیالینام و لی رالینام نیاز کاه باه مارفای راه و 

اند نیز دربار  تربیت اختمای ساکوت نکارده، در  روشی برای  ندگی بشری ورداخته

کاارد وسیالینام تااتز ماایوای راهکاااری باارای اخاتق و تربیاات اختماای بودنااد. س

خودخواهی و خودمحوری را ا  میان بردارد و ا  ایو طریق، اختق را نهادیناه کناد. 
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تواناد رفتاار خود می خودی در مقابل، لی رالینم، بر ایو تصور بود که منفات فردی به

اختمی را تقویت کند؛ چراکه نف  اجتماعی، در نهایت، موجب نفا  فاردی خواهاد 

در « محوری منفاات»ید گفات کاه اولای ا  نهاادینگی و تغییرناواذیری شد. هرچند با

تار اسات )صادر، اننان غافل است و دومی به یک تصویر غیرمنیقی و خیاالی شا یه

 (.003، ا4613؛ مصلحی و روحانی، 444، ا4616

طور جدی، میالااه  هایی است که موضوع اختق را بهشناسی ا  جمله رشته روان

هاای ابتادایی اخاتق در واردا یو نظریاه میالاات علمی اولیه و بررسی کرده است.

شاااناختی  -( فرویاااد، رویکااارد تحاااولیSuper-egoشناسااای، باااا فااارامو ) روان

(Developmental cognitive approach ویااا ه بااه تحااول اخااتق، میالاااات و )

( Caring ethicsنظریاات اساتدلال اختمای کهل ارگ و رویکارد اخاتق مرام ات )

(. حجام 33-00: ا0، ج0770شاده اسات )بار ،  طور فراگیر شاناخته  ن، بهگلیکا

یافته است که باا  مدری گنترز  های اخیر نیز به شناختی در سال میالاات جدید روان

 مقاینه نینت. های ابتدایی ایو عرصه مابل میزان وژوهخ

 

 بیان مسئله

( اسات 0704-4100بندورا )شناسان مااصر، آل رت  شک یکی ا  نامدارتریو روان بی

( خود به شهرت  یاادی در جهاان 4136ا  ایو با نظریۀ یادگیری اجتماعی )  که ویخ

گننات اختمای »یافته بود. وی در  مینۀ اختق باا نگاارز کتاابی باا عناوان   دست

، باه مناائل 1« نند و با خودشان مشکلی ندارند؟()چگونه مرد  به دیگران آسیب می

هاای مارد  را بارای توجیاه رفتاار تراشایه واسخ داده است. او دلیلمهمی در ایو بار

المللی ا   غیراختمی، مارفی کرده است. بندورا، در سیح فردی، گروهی، ملی و بیو

 رفتار دیگران بهره گرفته است. ها برای مضاوتایو سا کار
                                                 

1. Moral disengagement (How people do harm and live with themselves?) 
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جادی طور  ها ممکو است داوری و مضااوت او را باهنگاه انتقادی به ایو سا کار

ای که با بررسی انتقادی بر اساس موا یو شهود فیری اختمی  گونه مصدوز کند؛ به

شود در باضی ا  موام ، ماوردی کاه او و بنیادهای اولیه حقوق کیفری، مشصص می

طورکلی اختمای  به  تراشی اختمی موصوف کرده است،غیراختمی داننته و به دلیل

هاا و ساپس، باه بررسای مارفی هریاک ا  ساا کاراست. بنابرایو، لا   است ابتدا به 

 ها ورداخته شود. انتقادی آن

شاود، بایاد همگاانی و  هاا اساتفاده میمتکی کاه بارای نقاد هریاک ا  ساا کار

شاناختی، شاهود  بناابرایو، در سایح درونای و روان  موردم ول اکثریت جاماه باشاد.

(، مات  401، ا4177منزلۀ امری همگانی )مصلحی و همکاران،  فیری اختمی به

ای است که در آن چیزی شهود اختمی، هر احناس موی و بتواسیه»مرار داده شد. 

خوِّ یا بد باشد؛ اعم ا  اینکه صادق یاک ادعاا باشاد یاا موضاوعی بارای در  و 

نیس، )کی« دریافت  ,Gigerenzer, 2008; Haidt ، به نقل ا :430، ا0741ور و س 

2001; Idem, 2012; Sinnott-Armstrong, 2008 بنااابرایو، شااهود فیااری .)

اختمی، شاهودی اختمای و همگاانی اسات کاه من ا  آن داناخ فیاری فارد اسات 

 (.401، ا4177)مصلحی و همکاران، 

کنند  مجاا ات اسات،  ای ا  حقوق عمومی که تاییومنزلۀ شاخه حقوق کیفری به

ک رفتاار یاا اساتدلال ا  بودن یا تواند داور دو  برای تاییو اختمی یا غیراختمیمی

منظر عقل بشری تلقی گردد. ال ته ممکو اسات ایاو اشاکال وجاود داشاته باشاد کاه 

موانیو هر کشوری، مصصوا به آن کشور اسات و حقاوق نیاز باه مجموعاۀ ماوانیو 

شود؛ اما وامایت ایو اسات کاه بنیادهاای حقاوق کیفاری، موضوعۀ داخلی گفته می

منزلاۀ مفااهیم مق اول و ماقاول  ارناد کاه بهسهم مشترکی در کشاورهای مصتلاف، د

ها استفاده کرد. بر همایو اسااس، در ایاو نوشاتار  توان ا  آنشمول می )تقری اً( جهان

صرفاً ا  باضی مفاهیم عمومی حقوق کیفری که وابنته به موانیو کشاورهای خااا 

 نینتند، استفاده شده است.
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هاای آن اختمی و سا کار بنابرایو، هدف اصلی ایو وژوهخ اولاً مارفی گننت

هاای آن ا  منظار شاهود فیاری اختمای و و ثانیاً بررسای انتقاادی یکایاک ساا کار

 است. بنیادهای اولیۀ حقوق کیفری

 

 روش
توصیفی است که با بررسی کتااِّ اصالی بنادورا در -روز وژوهخ حاضر، تحلیلی

هاا ساا کار( باه مارفای ایاو Bandura, 2016) «گننات اختمای»ایو  مینه، یانای 

( و مفاااهیم 4177ورداختااه و مفاااهیم شااهود فیااری اختماای )مصاالحی و همکاااران، 

 اساسی حقوق کیفری را برای بررسی انتقادی ایو دیدگاه به کار گرفته است.

 

 هایافته

 های آن  تراشی گسست اخلاقی و دلیل

               اریایام کاه در بنایهمۀ ما در مواجهه با رفتارهای اختمای دیگاران مشااهده کارده

دهناد، دچاار نااراحتی و وشایمانی ا  موام ، افراد با اینکه رفتار غیراختمی انجا  مای

ای نینت؛ بلکه بنایاری  دل یا مجرمان حرفه شوند. ایو حالت مصتص افراد سن نمی

تنها احنااس نااراحتی  دهند، ولی ناها  مرد  عادی نیز رفتارهای غیراختمی انجا  می

 دهند. هایی نیز ارائه میبلکه برای رفتار خود دلیل کنند،نمی

هایی که در ایاو چناد  تراشی دهیم، اما با دلیل ایو نوع رفتارها را خود ما نیز انجا  می

باریم و بادیو ترتیاب، شویم، ناراحتی انجا  آن را ا  بیو مایها آشنا می منمت با آن

م. وس، ایو بصخ را با ایو ساؤال شویدادن آن رفتار خیا آگاه هم نمی حتی ا  انجا 

دهند، ولی های عادی رفتارهای غیراختمی انجا  میکنیم که چگونه اننانشروع می

داننااد؟ شااوند و حتاای آن رفتااار را غیراختماای هاام نماایا  انجااا  آن ناراحاات نماای

(Bandura, 2016, p. 13) 
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یدات جامااه، ها و تأکهای درونی اختق و آمو زهمۀ ما به دلیل وجود گرایخ

وسایلۀ خاودتنظیمی، بار  دارای نوعی خودتنظیمی در موضاوعات اختمای هناتیم. به

                  کنایم و درباار  اینکاه چاه رفتااری اختمایرفتارهای اختمی خود تنال  ویادا مای

دادن آن دست  کنیم و برای انجا گیری میاست و چه رفتاری اختمی نینت، تصمیم

              دهاد، دچاار نااراحتی   نایم. ومتای کنای رفتاار غیراختمای انجاا  میبه انتصاِّ می

یافتاه اسات. ایاو احنااس منفای   کناد ار شامندی او کااهخشود و احناس میمی

خاطر انجاا  آن رفتاار، احنااس ناخوشاایندی داشاته باشاد و  شود فرد باهموجب می

ار رفتار غیراختمی کاهخ دربار  خودز تجدیدنظر کند؛ بدیو ترتیب، احتمال تکر

 (.Ibid, p. 13یابد ) می

وجاود دارد کاه کماک « های اختمی تراشی دلیل»نا   در ایو میان، عامل مهمی به

ها باعاث  تراشی کند فرد به توجیه و تفنیر رفتار غیراختمی خود بپردا د. ایو دلیلمی

رفتااری بنایار  شود فرد ا  رفتار غیراختمی خاود ناراحات نشاود یاا حتای آن رامی

تراشی اختمی، در چهاار حییاۀ خاودتنظیمی  خوِّ و اختمی تلقی کند. موارد دلیل

 ها در ادامه آمده است: ای ا  آندهند که توصیف سادهمتفاوت رخ می

 (: The behaviral Locusحیطۀ رفتاری ) .أ 

می شاوند و خاودتنظی ها ایجاد می تراشی منظور رفتارهای غیراختمی است که با دلیل

کنناد  ها خاودتنظیمی را غیرفااال می تراشای شود. در واما ، دلیلها نمی مان  برو  آن

(Bandura, 2016, p. 48؛) 

 

 (: The Agency Locusحیطۀ عاملیت ) .ب 

عاملیت به نقخ فرد و اراد  فرد در انجا  رفتار اشاره دارد. فرد در ایاو حییاه، نقاخ 

بیند، خودز کند یا اصتً نقخ خود را نمیخود را در رفتار غیراختمی، کم تلقی می

-کند و ایو مان  خاودتنظیمی اختمای مایرا برای آن رفتار غیراختمی سر نخ نمی

 (؛Ibid, p. 58شود )
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 (: The effects Locus) حیطۀ اثرگذاری .ج 

اثرگذاری به درنظرگرفتو ویامدهای رفتار اشاره دارد. فرد ویامدهای رفتار نامناسا خ 

کند ا  ناراحتی و شمارد و سای میگیرد یا ویامدها را خیلی کوچک میرا نادیده می

 (؛Ibid, p. 64فشار بر خود بکاهد )

 

 (: The victim Locusحیطۀ قربانی ) .د 

                            های حییاااۀ مرباااانی بااار شصصااای کاااه رفتاااار غیراختمااای درباااار  او ساااا کار

شده، متمرکز است. در وام ، گویی مرباانی، مقصار اصالی باوده اسات، ناه او.  انجا  

دانناد بدیو ترتیب، تقصیر را به گردن مربانی انداخته، خودشان را وا  و مقدس مای

(Ibid, p. 84.) 

تراشی، بر اساس حییۀ مرباوط، مارفای و های دلیل در ادامه، یکایک ایو سا کار

 شوند. ا و حقوق کیفری نقد میگرا  منظر اختق وام 

 
 حیطۀ رفتاری

 تراشی وجود دارد: در حییۀ رفتاری، سه نوع دلیل

 

 (Moral justificationآوری اخلاقی ) دلیلالف( 

بودن یاک رفتاار فرض اولیه بر ایو است که افراد تا ومتی خودشان را دربار  اختمی

هاای اختمای، آوری دلیال  نناد.غیراختمی متقاعد نکنند، دسات باه انجاا  آن نمای

استفاده ا  رفتارهای غیراختمی را برای رسیدن به اهداف شرافتمندانه، مقدس جلاوه 

سااا ند حتاای در صااورت  هااای اختماای، افااراد را مااادر میآوری دهنااد. دلیاالماای

ها آوری رساندن به دیگران، احناس ار شمندی خود را حف  کنند؛  یرا دلیل آسیب

کنند. « تقدیس»رفتار غیراختمی خودشان را اختمی بشمارند و  ها شوند آن باعث می

های مذه ی، ایدئولو یک، اجتماعی، امتصاادی و آوری ها شامل دلیلآوریایو دلیل
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هاای اختمای اساتفاده آوری هاای تروریناتی ا  دلیالمانونی است؛ برای مثال، گروه

باردن  هاا، ا بیو یت ا  ار زهای مقدسی مانند حماکنند و برای کشتو افراد، دلیل می

دهند و رفتار غیراختمی  ظالمان، نجات بشریت، نجات جاماه و اجرای مانون ارائه می

 (. Bandura, 2016, p. 49کنند )خودشان را اختمی تلقی می

 

 بررسی انتقادی

کناد تاا آوری اختمی، فرد برای رفتار خود، دلیل موجه اختمای فاراهم مای در دلیل

بودن رفتاار خاود را اختمی منئله را ووشخ دهد؛ مثتً ترورینتی یا مجرمانهابااد غیر

کند. اگر فارد رفتاار غیراختمای  بر ایو اساس که دفاع مشروع بوده است، توجیه می

انجا  داده باشد و ا  ایو فرآیند برای توجیه رفتار خود استفاده کند، در وام ، در دا  

 فتاده است.یکی ا  فرآیندهای گننت اختمی ا

شناختی کینات؟ دیادگاه  اما منئلۀ اصلی ایو است که داور اصلی در سیح روان

شناسد و اعت ار دیدگاه فردی را مات ر می  م تنی بر شهود فیری اختمی در ایو  مینه،

(. واس منائلۀ اصالی ایاو 40-41کند )میامات، مرآن کریم نیز ایو اعت ار را تنفیذ می

ابی صادمانه ا  رفتار خود، آن را غیراختمای و نادرسات یاا است که آیا فرد در ار ی

حدامل احتمالاً نادرست تلقی کارده اسات و ساپس، بارای فارار ا  باار روانای آن و 

آوری اختمی استفاده کرده است یاا اینکاه واماااً ا  عذرتراشی برای دیگران ا  دلیل

ایاو  میناه کاه کادا   داننته است؟ داوری درابتدا آن را امری صحیح و اختمی می

امر، اختمی و کدا  غیراختمی است بر عهد  شهود فیری اختمی است. اگر داوری 

شهود فیری اختمی در خود فرد، رفتااری را غیراختمای تلقای کارده باشاد و او باا 

آوری اختمی به انجا  آن م ادرت ور د، ط یاتاً ا  مصادیق رفتار مصالف شهود  دلیل

شاده،  وت که عتوه بر آنکه بارختف شاهود فیاری اختمای رفتاار است؛ با ایو تفا

تراشی نیز شده است و فرد هم در سیح رفتاری و هام در سایح برای آن رفتار، دلیل

 طور کامل ا  شهود فیری اختمی فاصله گرفته است. شناختی به روان
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در سیح داوری و مضاوت بیرونی، آنچه مت  امار و تشاصیص اسات، ماوا یو 

اماری مشاروع و   می است. اینکه آیا ایو امر بر اساس موا یو حقاومی و ماانونی،حقو

شاود، بار عهاد  ماوا یو اختمی است یا تارض غیرحقاومی و نامشاروعی تلقای مای

حقومی است. در نظامات اجتماعی و حقاومی، ماوارد رافا  منائولیت یاا رافا  جار  

له است؛ به ایو مانا که اگر ا  آن جم« دفاع مشروع»وجود دارد که موضوعاتی مانند 

فردی در حیو دفاع ا  خود، عمل مجرمانه انجا  داد و موجب تارض به فرد مهااجم 

بودن ا  عمال او  دوده اسات. ماداف  مشاروع در چنایو حاالتی  شد، وصف مجرمانه

تنها مقصاار نیناات، بلکااه ضااامو خنااارات وارد بااه مهاااجم نیااز نیناات. برخاای ا   نااه

تنها یاک حاق،  قوق )چون رنه گارو و هگل(، ایو دفاع را نهدانان و فتسفۀ ح حقوق

 (.400، ا4611اند )اردبیلی،  بلکه وظیفۀ اجتماعی تلقی کرده

تریو منئله، داوری در ایو  مینه اسات کاه کادا  امار، اختمای و بنابرایو، اصلی

شااناختی و چااه در ساایح داوری  کاادا  اماار، غیراختماای اساات؛ چااه در ساایح روان

درستی به ایو مؤلفه وجاود نداشاته  و داوری مهم است. ومتی نگاه انتقادی بیرونی، ای

آوری و گننات باشد، ممکو است بار یاک رفتاار کاامتً اختمای، برچناب دلیال

 اختمی بصورد و ا  آن سوءاستفاد  سیاسی و اجتماعی بشود. 

الهِ ل ناان  حزِّ  کند،عنوان شاهد استفاده می هایی که بندورا ا  آن بهیکی ا  نمونه

است. او ایو گروه را یک گروه ترورینت ماذه ی با نماایی کارده و ساپس، بارای 

                        شاااناختی با شناسااای و تفنااایر کناااد، اینکاااه رفتاااار ایاااو گاااروه را ا  منظااار روان

آوری باضی ا  رفتارهای دفاعی آنان را در مقابل ر یم اشغالگر مدس، با عنوان دلیل

های  الهِ ل نان نمونۀ خوبی ا  دسینه رفتار حزِّ»نویند:  کند. او میی میاختمی مارف

الهِ که عمدتاً توس  روحانیون  شود. حزِّ شناختی است که با آن، خشونت توجیه می

مانای "حازِّ خادا" مارفای  شاود، خاود را یاک حازِّ سیاسای باه شیاه ره ری می

یاک کشاور اساتمی و  کند. مأموریت مقدس یگاان منالح آن، ت ادیل ل ناان باه می

الهِ برای انجاا  ایاو کاار بایاد نیروهاای خاارجی را کاه  نابودی اسرائیل است. حزِّ
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« داناد، شکنات دهاد های استمی و س ک  ندگی اساتمی می تهدیدی برای ار ز

(Bandura, 2016, p. 329.) 

در حالی که ایو گروه، بر اساس موا یو حقومی که در تما  نظامات حقومی دنیا  

در مقابل تارضات صهیونیناتی ورداختاه اسات. « دفاع مشروع»شده است، به  وذیرفته 

وجاه  هیچ انی ااق اسات و به رفتارهای ایو گروه، حدامل با موا یو دفاع مشاروع مابل

داناان و فتسافۀ حقاوق،  سااس نظار حقوقوصف مجرمانه و غیراختمی ندارد و بر ا

گاردد. ط یاای اسات کاه نقاض حاق خود انجا  یک تکلیف اختمی محناوِّ مای

                شاود و نمی –حتای هفتااد ساال  -مالکیت و تصرف دیگاران، مشامول مارور  ماان 

مالک سابق، حاق دفااع ا  مالکیات خاود را محفاو  دارد. در حاالی کاه بنادورا باا 

                 عنوان یااک کشااور یااا یااک ملاات، ایااو  اختو ر یاام اشااغالگر ماادس بااهشان رسمیت به

طور اساسی ا  یاد برده یا در آن تردیاد کارده و باه منامشاه درباار   دفاع مشروع را به

                   شااود، ورداختااه اساات. ط یاتاااً ادرا  رفتارهااایی کااه در خااتل آن انجااا  ماای

             شاناختی و حقاومی ف و عناوان مناائل را در سایح روانوصا  بیناناه،درست و واما 

 تغییر خواهد داد.

 

 (Palliative comparisonدهنده ) مقایسۀ تسکینب( 

بدتر  دهنده، افراد رفتار غیراختمی خود را با رفتار یا مومایتی بنیار در مقاینۀ تنکیو

شان نسبت به رفتار غیراخلاقیدهند که کنند و با این مقایسه، نشان میمقایسه می

دهند که رفتاار  شود. همچنین، نشان میآن رفتار بهتر بوده و اخلاقی محسوب می

ها پیامدهای خوبی داشته و به همین دلیا،، غیراخلاقای محساوب     غیراخلاقی آن

 کنند.دهنده، افراد رفتار خود را خیرخواهانه تلقی می شود. با مقایسۀ تسکیننمی
هاا خاود را باا  شاود، آننکردن موانیو، اعتاراض مایان برای رعایتومتی به مدیر

شاان  دهند که رفتارهای غیرمانونیکنند و نشان می گریز م لی مقاینه می مدیران مانون

 (. Bandura, 2016, p. 56کمتر ا  منئولان م لی بوده است )
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یکاا، کنناد کاه در کشاورهایی مانناد فرانناه و آمربرخی آشوبگران استدلال می

ها ایجاد شده اسات و آشاوبگری، عدالت اجتماعی باد ا  انجا  اعتراضات و آشوِّ

هایی که علیه اعتراضات مارد  ا  خشاونت رفتاری غیراختمی نینت. ومتی به دولت

هااای کننااد اولاً روزاسااتدلال ماای هااا شااود، آنکننااد، انتقاااد ماایاسااتفاده ماای

ارند و ثانیاً با سرکوِّ آشوبگران، مارد  ای ند آمیز برای ایجاد نظم فایده غیرخشونت

تواند نشاان (. بررسی انتقادی میIbid, p. 57مانند )دیدن مصون می بیشتری ا  آسیب

ای است که بندورا درباار  آن ساصو بدهد که کدا  داوری درست است و ایو نکته

 نگفته است.

 

 بررسی انتقادی

دیگاران صاورت بگیارد، اساسااً دهنده باا رفتارهاای غیراختمای  اگر مقاینۀ تنکیو

هاای حقاومی نیاز در رفا  موردتأیید شهود فیری اختمی مرار نصواهد گرفت. نظاا 

کنند و مقایناه منئولیت کیفری مجر ، ا  مقاینۀ مجر  با مجرمان دیگر استفاده نمی

 دانند. را راف  منئولیت کیفری نمی

رفتااار غیراختماای بااا دهنده، مقاینااۀ ویاماادهای انجااا   امااا اگاار مقاینااۀ تنااکیو

آید. اگار یاک رفتاار مجرماناه و ندادن آن باشد، وضایت متفاوتی به وجود می انجا 

تار باشاد،  هاای بزرگ ا در حق دیگران، بتواند ماان  مهمای در مقابال آسایبآسیب

شود؛ برای نمونه، آشوِّ که ط یاتااً وصف غیراختمی یا مجرمانه ا  رفتار  دوده می

ریصتگی نظم اجتماعی است، امری غیراختمی است؛ اما کاافی  درهمویامد اولیۀ آن، 

های انقتبیون، انقتِّ ک یر فرانناه و است فکر کنیم که آیا ممکو بود بدون آشوِّ

هاای مادنی را در  کارده دموکراسی تحقق یابد؟ اگر انقتبیونی که اهمیت آ ادی

 1ها اختمی بود؟ ال آنکردند، ایو تر  فبودند، به تتز برای تحقق آن همت نمی
                                                 

که نظامات حقاومی  داند؛ چنان بودن می بودن و غیراختمی . شهود فیری اختمی، تر  فال را نیز موصوف به اختمی1

 (.03ا، 4611دانند )اردبیلی، ن ودن می بودن و مجرمانه نیز تر  فال را همچون فال، موصوف به مجرمانه
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نادادن آن، مقایناۀ  بنابرایو، مقاینۀ ویامدهای انجا  یک رفتار باا ویامادهای انجا 

هاا یاا  ویژه ایو منئله دربار  دعاوی طرفینی مانند آشاوبگران، دولت درستی است. به

بودن دفاع مشروع میارح  یابد. در ایو شرای ، م احثی ا  راف جاماه بنیار اهمیت می

بندی در آن وجاود دارد. ایاو دو شارط  دو شرط ضرورت و رعایت مرحله  هاست ک

 دهنده، ناف  است.  در نقد مقاینۀ تنکیو

ندادن آن، مشروط بار آنکاه اولاً  مقاینۀ ویامدهای انجا  رفتار غیراختمی با انجا 

م ولی، بایخ ا   طور مابال ویامدهای رفتار غیراختمی و مجرمانه در دفااع مشاروع، باه

بنادی در دفااع مشاروع رعایات شاده باشاد،  امدهای تر  آن باشاد و ثانیااً مرحلهوی

 دن باه  ای عقتنی و موردم ول نظامات حقاومی اسات. توضایح آنکاه آسایبمقاینه

                 دیگران، یک رفتار غیراختمای و مجرماناه اسات، اماا اگار کنای در مقاا  دفااع ا 

د به او حمله کرده است، به دستان او آسیب بزند خود در مقابل ماتلی که با ستح سر

تاوان رفتاار ایاو فارد و مقایناۀ و دراثنای ایو دفاع، دستان مهااجم بشاکند، آیاا مای

دهند  او را ا  سنخ گننت اختمی تلقی کرد؟ نظامات حقاومی ا  آنجاا کاه تنکیو

جاا کاه در رسید و نیز ا  آننکردن مشروع ا  خود به متل می ایو فرد در صورت دفاع

بندی را رعایت کرده است، ایو مقابل حملۀ مهاجم، صرفاً با شکنتو دست او مرحله

کنناد )اردبیلای، رفتار را مجرمانه و غیراختمی و سزاوار کیفر و مجا ات تلقای نمای

   (.403، ا4611

تراشاای غیراختماای و ا  مصااادیق دهنده، همیشااه دلیاال بنااابرایو، مقاینااۀ تنااکیو

مقایناه اسات.  ینت و ویامدهای رفتار با ویامدهای تر  فاال، مابلگننت اختمی ن

شناختی نیز اسات. بناابرایو، نگااه  دهند  فرد در سیح روان ط یاتاً ایو مقاینه، تنکیو

صرفاً منفی به ایو مقاینه، نگاهی دمیق نینات و بنادورا نیاز خاود در ماواردی دفااع 

 مشروع را وذیرفته است.

  گوید:کشد و میشی و حمتت انتحاری را ویخ میاو تاارض بیو حرمت خودک

گنااه را.  داند و نه ایجاد رعب و وحشت در افاراد بی است  نه خودکشی را مجا  می»
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                 گرایانااه، چناایو اعمااالی روحااانیون بااا اسااتناد بااه مقتضاایات مااومایتی و دلایاال فایده

ظالمانۀ دشامنان خاود کاه مارد  ها موضوع را بر اساس مدرت  کنند. آن را توجیه می

             هااای غیرمتاااارف باارای محافظاات ا  خااود شاادن بااه روز تحاات سااتم را بااه متوسل

، روحاانی ارشاد شایاه  الهِ محمدحنایو فضال کنند. آیت سوق می دهد، طرح می الهِ

، تا  مان مرگخ، یکی ا  مقامات برجنتۀ ل نان در  مینۀ ار ز وابنته به حزِّ ها و  الهِ

 نیو استمی بود. موا

های سرکوبگر به ابزارهای غیرمتاارف دفاع ا  خود  وی با بیان اینکه غل ه بر ر یم

های مصرِّ آمریکا و ارووا را  های تحت ستم، فناوری و ستح نیا  دارد، گفت: "ملت

ها باید با وسایل مصصاوا خودشاان م اار ه کنناد... ماا ایاو را  ندارند. بنابرایو، آن

دانیم". ایاو  گر جهاان مای های امپریالیناتی و سالیه ذه ی علیه مدرتجن  مانونی م

الهِ باارای اث ااات  همااان توجیااه اختماای ضااروری اساات کااه ماا تً ذکاار شااد. فضاال

باودن اباازار انتحااری، اسااتدلال کاارد کاه اباازار غیرمتااارف ماارگ در یااک  اختمی

شامو گذاری انتحاری برای یک هدف اختمی با مردن به دست یاک ساربا  د بمب

« تفاوتی ندارد؛ "هیچ تفاوتی بیو مردن با تفن  یا منفجرکاردن خاود وجاود نادارد"

(Bandura, 2016, p. 330 : به نقل ا ،Kramer, 1990 کرامر به تناامض در منیاق .)

گذاری انتحاری  الهِ ا  یک سو گفت که بمب فضل»کند. به گفتۀ او  اختمی اشاره می

اما ا  سوی دیگر گفت که ایو فق  یک نوع یک وسیلۀ غیرمتاارف ضروری است، 

تواند هام غیرماماول و هام  گذاری انتحاری نمی مامول مرگ در جن  است. بمب

 (.Bandura, 2016, p. 330« )مامول باشد

گیری، نصواسته یا نتواننته است ابااد موضوع را  او در ایو نوع طرح منئله و نتیجه

متااارف اسات کاه در شارای  دفااعی کاه متمایز کند. حملۀ انتحاری یک رفتار غیر

شادن دههاا نفار شاود،  تواند مان  کشتهشدن یک نفر می ای ا  آن ن اشد و کشتهچاره

مقایناه نینات.  وجه با خودکشی مابل هیچ کامتً منیقی و ضروری است. ایو منئله به

 کند، بدون اینکه حیاتگناه، ادامۀ حیات را ا  خود سلب میدر خودکشی، اننان بی
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را برای دیگران به ارمغان بیاورد؛ در حالی که یک مداف ، جان خاود را بارای حفا  

چاه »تاوان ورساید کاه دهد. حال مایهای محتر  دیگر در مارض خیر مرار می جان

دست با مداف  انتحاری وجاود دارد و چاه شا اهتی میاان  به تفاوتی میان مجاهد تفن 

 «یده وجود دارد؟فاهای بیدفاع در شکل انتحار با خودکشی

 

 ( Euphemistic labelingبرچسب خوب زدن یا حسن تعبیر ) ( ج

دهاد. تا یرهاای  باانی حتای بار   بان و کلمات، ادرا  را ماا ا  حاوادث شاکل می

گذارناد. فاالیات یکناانی کاه باا یاک دیدگاه افراد دربار  موضوعات نیز تأثیر مای

شاود ممکاو اسات باا عناوان مناساب دیگاری، برچنب، موردم ول وام  جاماه نمی

کنند افراد ا  انجا  رفتار ها کمک میشود. ایو برچنبموردم ول افراد و جاماه وام  

جای  هاا باهغیراختمی ناراحت نشوند و خودتنظیمی به آنان فشار نیااورد. ترورینات

و « های نیارو بناته»ها، کنند و بمباستفاده می« دیپلماسی اج ار»گذاری ا  تا یر  بمب

شاوند؛ گاویی مصاد نامیده مای« دهی به هدف سرویس»گذاری،  های بمب مأموریت

 (.Ibid, p. 69یک فاالیت مامولی را دارند )

 

 بررسی انتقادی

تراشی، اگر ایو حنو تا یر در نگاه فرد، صرفاً یک ووشاخ سااختگی و همانند دلیل

کناد و ایاو  ، کمکی به فرد نمیعذری برای فرار ا  احناس گناه ناشی ا  رفتار باشد

وشتوانه، موردم ول شهودهای فیری اختمی نینت، بلکه عامل مهمی عنوان و عذر بی

ای  شود؛  یارا شاهود فیاری اختمای، مؤلفاه در تضایف شهود اختمی محنوِّ می

نینت که طی عمر ثابت باشد و با رفتار اختمی مصالف خود تضاایف خواهاد شاد؛ 

خوِّ یا حنو تا یر به آن داده شده باشد که فرد عمیقاً آن را هرچند که یک عنوان 

(. اما اگر همیو برچنب خوِّ در 14، ا4177نپذیرفته باشد )مصلحی و همکاران، 

شاده باشاد و ویامادهای   نگاه فرد، عنوانی وامای برای رفتار باشد و صاادمانه انتصااِّ
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ری اختمی ایو تا یر خوِّ مث ت و منفی رفتار را صادمانه تلقی کرده باشد، شهود فی

داند؛ مثتً دفاع در مقابل یک مهاجم را )هرچند به وی را عنوان وامای رفتار خود می

داند. ایو سیح ا  برداشات، بار ودیادار  فارد در آسیب  ده باشد(، خشنودکننده می

م ال وامایت متمرکز است و با ویامدها یاا ت ااات واماای رفتاار، ربا  و ننا ت تاا  و 

 ندارد. کامل 
ای اسات  عنوان رفتار، در مجرمانه بودن یا ن ودن آن تأثیری بنزا دارد و ایو منئله

کننده یا جاانی و مرباانی یاا نظر در آن گنترده است و مامولاً بیو مربانی که اختتف
علیه مورد اختتف است. داوری در ایو  مینه هم نیا مند شناخت مورد به مورد مجنی

حقومی مات ر است و تشصیص منئله در هار ماورد ط یاتااً در هماۀ های بر اساس نظا 
هاست که اتفامی یکی ا  شئون دادگاه است. در وام ، ایو « دادگاه»نظامات حقومی با 

داده است، ا  حیث موضوعی با مناب  مضاایی خاود اعام ا    را که در عالم خارج رخ
ر  عنوان نهاایی رویاداد ( تی یق دهند و درباCommon lawموانیو و عرف مضایی )

 بگیرند. بنابرایو، مضاوت کلی در ایو  مینه ناصواِّ است. تصمیم
 

 حیطۀ عاملیت -2

منظور ا  عاملیت، عامل و مؤثربودن فرد در انجا  یک کار اسات. ومتای افاراد م اول 
اناد، رسایدن باه دیگاران شاده داشته باشند که با امدامات مصرِّ خود موجب آسیب

کشاند. افاراد باا شود و افاراد ا  رفتاار غیراختمای دسات مایمی مهار اختمی انجا 
بودن خاود را در انجاا  رفتاار  حییاۀ عاملیات، نقاخ و عامال  تراشای استفاده ا  دلیل

باردن منائولیت یاا هماان عاملیات، باا  هاای ا بیوگیرند. روزغیراختمی نادیده می
تر رفتار باعث برو  راحت رساندن نقخ فرد در ایجاد آسیب، کردن یا به حدامل ونهان

 (. Bandura, 2016, p. 58شود )غیراختمی می

کنند و رن  میرن  یا حتی کامتً بی گونه عاملیت و منئولیت خود را کم افراد ایو

( و Displacement of Responsibility« )جایی منائولیت جاباه»ایو شامل دو ناوع 

 (.Ibid, p. 3است ) (Diffusion of Responsibility« )لوث منئولیت»
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 جایی مسئولیت جابهالف( 

دانناد؛ کنند و دیگران را منئول کار خاود مای گاهی افراد، منئولیت خود را نفی می

کشاد، او شود چرا  نان و کودکاان را مایبرای مثال، ومتی ا  یک نظامی ورسیده می

دهاد،  دهد که نقشی در ایو موضوع ندارد و فرماندهخ که به او دستور می واسخ می

 منئول است. 

                         اناااد کاااه اگااار افاااراد بتوانناااد ای نشاااان دادهشااادههاااای شاااناخته وژوهخ

                          مناااائولیت رفتااااار غیراختماااای خااااود را باااار دوز یااااک مقااااا  یااااا مناااائول 

کنناد بالادستی خود بیندا ند، نقاخ خاود را در انجاا  رفتاار غیراختمای انکاار مای

(Kelman&Hamilton,1989;Milgram,1974ط یاتاااااااااً ا  واکنخ .)  هااااااااای

  ماننااد و احناااس گناااهی تجربااه نصواهنااد کاارد کننااده درامااان میخودمحکااو 

(Bandura,2016,p.58 در اتفاماااات رو ماااره نیاااز همااایو طاااور اسااات؛ .) ومتااای

آماو ان شاود، باا داناخآمو ی توس  مدیر یا مالم برای انتظامات انتصاِّ مای دانخ

تقصیر باوده و منائولیت باه عهاد   گوید که بیکند و میرحمی رفتار میدیگر با بی

مدیر مدرسه است؛ در حالی که مدیر ا  او نصواسته است که با خشونت رفتاار کناد. 

وژوهخ را در ایو  میناه باه ناا  خاود ث ات کارده تریو شده( شناخته1974میلگرا  )

است و نشان داده افراد چگوناه در اطاعات ا  ماافوق، ا  ماوا یو اختمای تصیای و 

 کنند. تریو وض  مربانی میدیگران را به شدید

 

 بررسی انتقادی

تراشی با لوث منئولیت، ا  آنجا که هار دو بار عاملیات دربار  رب  و نن ت ایو دلیل

جاا و در  طور یک شاناختی باه و در ایو حییۀ حناس هنتند، ا  منظر روان متمرکزند

 شود.  ذیل لوث منئولیت بحث می

شناختی روشو است که هرکس منئول رفتار خویخ است و حق  ط ق م نای روان

ندارد برختف دانخ و تشصیص خود عمل کناد و اگار باا مصاد و انگیاز  ارتکااِّ 
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باشد، منئول و ضامو ج ران خناارت اسات. جنایت، موجب صدمه به دیگری شده 

میرح است؛ رفتااری کاه در « امر آمر مانونی»حال، ا  منظر حقومی موضوع  در عیو 

شاود. اساساً جر  محنوِّ نمای  آید، با امر آمر مانونی، حالت عادی جر  به شمار می

ر  جا  ای را باه او داده اسات،یانی اگر اطاعت ا  کنی باشد که ماانون چنایو اجاا ه

هاای شود. در ایو فرض و بر فارض کاه آمار ماانونی دارای صاتحیتمحنوِّ نمی

کرده اسات کاه جنایات اصاتً تری ایجاِّ می مصلحت اجتماعی بزرگ  کافی باشد،

طور  تاری مارار گیارد؛ باه الشااع مصالح بزرگ جن ۀ غیراختمی نداشته باشد یا تحت

خاودروی کنای را باه وارکینا  نمونه، اگر مأموری به دستور مافوق مانونی خاود، 

منتقل کند، اساساً تصرف غیرمانونی نکرده است؛ چراکه فرض بر ایو است کاه ایاو 

تواناد تری را برحنب مانون در نظر گرفته است کاه مای آمر مانونی، مصلحت بزرگ

 با گشایی منیر ع ورومرور شهروندان دیگر باشد. 

لیت آمار و ماأمور در ایاو  میناه، حاال، درباار  میازان ایاو اساتثنا و منائو با ایو 

(. در واژوهخ 473، ا4630داناان وجاود دارد )صافری،  اختتفاتی در میاان حقوق

های بندورا، فرد دستوردهنده، آمر مانونی نینت و فرد مجری  میلگرا  و در بیشتر مثال

 تواننته با استناد به امر آمر مانونی رفتار خود را اختمی تلقی کند. نیز نمی

ه نکتۀ لییفی در ایو  مینه وجود دارد؛ هویت آمر مانونی به نظامات حقومی و ال ت

هاای حاال، جن اه کناد، وابناته اسات. باا ایاو ای که فرد در آن  ندگی می حاکمیتی

شناختی منئله، تاب  شهود فیری اختمی فرد است که ناآموخته در افراد وجاود  روان

وذیرز اسات کاه  شناختی مابل در سیح روان دارد. بنابرایو، امر آمر مانونی به شرطی

با سیوح وجدانی سا گار باشد؛ ایو صرفاً در حالتی است که فارد ایاو دساتور را باا 

ایااو   شااناختی، مصاالحت ارجحاای کااه دارد در  کنااد یااا آنکااه در ساایح روان

 دستوردهنده را دارای چنیو حق مشروعی بداند. 

کنناد  رفتارهاای غیراختمای در وجیاهتواند تبر همیو اساس، امر آمر مانونی نمی

  )کاه در لحظاه 4110ای هیروشیما و ناگاسااکی در ساال منائلی مانند بم اران هنته
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نفاار شااد(، تلقاای شااود، هرچنااد بااه دسااتور هااری تاارومو،  410.777منجاار بااه متاال 

جمهور ومت آمریکا انجا  شد؛ چون تا  مانی کاه م اشار جار ، نتواناد وجهاۀ  رئیس

توانااد باارآورد غیراختماای و ووا کنااد، نماای رای ایااو دسااتور دسااتبااودن باا اختمی

کس چنایو  بودن آن را انکار کند؛ نه تارومو چنایو حقای داشات و ناه هایچ مجرمانه

که مانون بر اساس وامایت و  وذیرد. بنابرایو، امر آمر مانونی در صورتی رفتاری را می

اینکاه  شاود.  ار تلقای میتر و فیری چنایو حقای را داده باشاد، ماتمصلحتی اساسی

خل اان هار دو تاا  ، مکانیک واروا  و کمک«رابرت ا . شومارد»و « ابرت ای. لوئیزر»

توجیاه اسات؛ همچناان کاه  بردند، بر ایاو اسااس مابلآخر عمر ا  ایو منئله رنج می

فرمانااده خل ااان وااروا  هیروشاایما نیااز باار هماایو اساااس « واااول تی اات»ن ودن  وشاایمان

 تحلیل است. مابل

                              الهِ ل نااان  هااای حاازِّگیااریعااتوه باار ایااو، بناادورا بااا اشاااره بااه گروگااان

             جایی مناائولیت  جابااه»گویااد: ، در ایااو  مینااه ماای«ساایدع اس الموسااوی»و واسااخ 

ها  هاا باا نقاض ماوانیو ماذه ی ترورینات کناد کاه گروگان همچنیو  مانی عمل می

الهِ ورسایده شاد  شوند. ومتی ا  سیدع اس الموسوی ا  اعضای حازِّگروگان گرفته 

گیری هناتند، او تقصایر را باه گاردن دشامنان  که آیاا "مظلوماان" منائول گروگاان

متحده، فراننه و اسرائیل منئول هنتند؛  یرا  المللی انداخت و گفت: "فق  ایالات بیو

ایاو نتیجاۀ سیاسات آناان در کنند.  ها با نفرت خود چنیو امداماتی را تحریک می آن

« هاسات کاه بایاد عواماب آن را بپذیرناد"م ال مارد  منالمان و اعماال وحشایانۀ آن

(Kramer, 1990; Bandura, 2016, p. 320  .) 

روشو است که تحلیل بندورا، به تحلیل کنای شا یه اسات کاه ا  میاناۀ راه وارد 

هاای که یک طارف ساتح کار ار شده و ا  جوانب منئله آگاه نینت؛ ط یاتاً  مانی

المللای برخاوردار باشاد و طارف  کشتارجمای داشته باشد و ا  حمایت نهادهاای بیو

هاا دیگر، منیرهای محدودتری برای دفاع ا  خود داشته باشد، ناگزیر ا  همان منایر

استفاده خواهد کرد؛ چون اگر ا  خود دفاع نکند، مرگ و ناابودی او حتمای اسات، 
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شاود و ناه موجاب  اری دفاعی انجا  دهد، نه خودز کشته میاما در صورتی که رفت

ها در شرای  دفاعی است و ط یاتاً آغاا گر  شود. ال ته تما  ایو شدن دیگران میکشته

متحاده و ر یام  جن  باید واساصگوی ویامادهای آن باشاد. اینکاه حاکمیات ایالات

هاا علیاه  ظلام آن صهیونینتی انتظار داشته باشند، هرگونه رفتاار غاصا انه، دشامنی و

گارفتو منائولیت خاود توجیاه منلمانان، بدون واکنخ باشد و ایو منئله را با نادیده

گرفتو ویامدهاست که بنادورا باه  و نادیده 1تراشی انکار کنند، خود ال ته مصداق دلیل

  0مفهو  آن اشاره کرده و ال ته ایو مصداق را انکار نموده است.

 

 لوث مسئولیت ( ب

خاطر حضاور دیگاران و  هایی اشااره دارد کاه فارد باه تراشی به دلیللوث منئولیت، 

داناد. ایاو اتفااق در شدن منئولیت بیو چند نفار، دیگار خاود را منائول نمای تقنیم

دهد. اعضای  میشود، رخ رهای غیراننانی میهای گروهی که باعث برو  رفتاتصمیم

طور جماای حاصال  باههاا و اماداماتی کاه گروه، سهم منئولیت خود را در تصامیم

اند،  دهند تا در وام ، منئولیتی نداشته باشاند؛ ومتای هماه منائولشود، کاهخ می می

 (.Bandura, 2016, p. 62کند ) کس وامااً احناس منئولیت نمی هیچ

خوبی  ، باه«کناد کنای را مجار  نمی جنایاات جماای هیچ»ایو جملۀ ناولئون کاه 

های جمای، مانند امدامات گروهی، شکل دا کند. ام مفهو  لوث منئولیت را بیان می

                 تراشااای ا  طریاااق لاااوث منااائولیت اسااات. کناااانی کاااه بااارای دیگاااری ا  دلیل

شوند. ایو کنند، یک جم  )نه یک گروه( محنوِّ میاعتراض و اعتصاِّ تجم  می

                                                 
 . در حییۀ اثرگذاری، در ایو  مینه توضیح داده خواهد شد.1

های آن ایو رو ها در اکرایو ودیدار شده اسات. آمریکاا و بلاو  غارِّ در . دمیقاً مانند آتخ جنگی است که شاله0

گیرناد. ایاو مایاناد و اکناون، ویاماد رفتارشاان را نادیاده اکرایو و در همنایگی روسیه به توساۀ وایگاه نظامی ورداخته

تار، ریشاۀ اصالی ای، به سردمدار روسیه نن ت داد یا با نگاهی انتقادی و دمیقتوان بر اساس گزارز رسانهها را میشاله

  را به تارض نظامی و امنیتی ناتو و بلو  غرِّ به حریم بلو  شرق منتنب کرد.
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افراد مانند اعضای یک گروه دارای اننجا  نینتند؛ ولی در یک موضاوع خااا باا 

هایی کاه در افاراد باه  تراشای ویژه اگر باا دلیل یگر ارت اط دارند. امدا  جمای، بهیکد

شااده اسات، همااراه شاود، بااه اساتفاده ا  رفتارهااای مضار مشااروعیت  عقیاده ت ادیل 

های جمای به افزایخ تحریک عااطفی  (. فاالیتBandura, 2016, p. 63بصشد ) می

هاا  هار رفتار افراد را ا  دست تفکر آنتواند م  ند و می افراد حاضر در جم  دامو می

خارج کند. در موامای که برانگیصتگی  یادی وجود دارد، افاراد مناتادند تاا بادون 

 اندیشیدن دربار  عوامب رفتار خود، تکانشی عمل کنند. 
بودن را برای حاضران در جم  فاراهم  همچنیو، امدامات جمای، احناس ناشناس

شناساایی ن اشاد،  (. تا  ماانی کاه فارد شصصااً مابلZimbardo et al, 1971کند ) می
برای اینکه دیگران او را نامیلوِّ ار یابی کنند، نگرانی کمی دارد و به همیو دلیال، 

(؛ بارای Bandura, 2016, p. 62-69دهاد ) تار انجاا  میرفتار غیراختمی را راحات
                 ریااب هااای اجتماااعی، تصمثاال، ومتاای هنگااا  اعتااراض جمااای بااه یکاای ا  موضااوع

                 دهااد، افااراد امااوال عمااومی، ضاارِّ و شااتم ماارد  و آساایب بااه خودروهااا رخ می
گیرناد و ساهم خودشاان را در بارو  چنایو رفتارهاای منئولیت خاود را نادیاده مای

کنند و با ایاو تلقای، ماان  ا  خودسر نشای و دیادن غیراختمی بنیار ناچیز تلقی می
 شوند.میبدی خودشان 

               ای دررویااداد ماروفاای کااه ایااو مناائله را نشااان داد، اسااتنکاف ساااکنان محلااه
 کردن به ولیس در وی جنایت علیه یک دختر در میاناۀ یاک مجموعاۀ آمریکا ا  تلفو

آوارتمانی بود؛ ساکنان، ا  وموع جنایت میل  شدند، اما باه ایاو گماان کاه دیگاران 
                     گاازارز ولاایس،   دادن بااه ولاایس اجتناااِّ کردنااد. بااه تعانااد، ا  اطاا تلفااو کرده

یک ا  ساکنان، موضوع را به ولیس گزارز ناداده بودناد. ایاو گازارز کاه در  هیچ
( درج شااد، بااا عنااوان لااوث nytimes.comتااایمز ) در نیویور  4131مااارس41

( Bystander Effect( یاا اثار تماشااگر )diffusion of responsibilityمنائولیت )
ت ییو شد که ممکو است به وموع رویدادهای غیراختمی منجر شود و خود نیز یاک 

 رفتار غیراختمی است.
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 بررسی انتقادی

جایی منئولیت، هر دو در حییاۀ حنااس عاملیات هناتند و ا   لوث منئولیت و جابه

بحاث گذاشاته  آنجا که نن ت تقری اً یکنانی با شهود فیری اختمی دارند، با هم باه

              ( و Human agencyخواهناااد شاااد. برداشااات صاااحیح ا  عاملیااات انناااانی )

( در م ال رویادادها و وماای  بیرونای و همچنایو، Accountabilityوذیری )منئولیت

                 هااااای اختماااای،  ( و در  مومایتMoral sensitivityحناساااایت اختماااای )

 شوند. اختمی محنوِّ مینیا هایی برای رفتار ویخ

حناسیت اختمی که برای رفتار اختمی یک ضرورت است، شامل سه مؤلفۀ اساسی 

مانی تاوان تشاصیص اینکاه ماومایتی  ( )باهEthics spottingیانی اکتشاف اختمی )

( )هشاایاری در م ااال Moral intensityاختمای هناات یااا خیار(، وتانناایل اختماای )

)تاوان  (Determining valuesهاا ) تمی( و تایایو ار زوتاننیل اختمی مومایت اخ

، 4611های اختمی میارح در مومایات اختمای( اسات )ساجادیه،  با تاریف ار ز

(. حال اگر فرد در اکتشاف اختمی، مومایت را اساساً اختمی ار یابی نکارده 10ا

توان ا  او انتظار داشت که شاهودهای فیاری اختمای فااال داشاته باشاد؛ باشد، نمی

 همچنان که دانخ اختمی او نیز فاال نصواهد شد. 

 هاای غیراختمای نظیر دارد. بنایاری ا  کنخ ایو مؤلفه در اعمال اختمی نقشی بی»

نشدن ایاو عامال در افاراد و در نتیجاه، عاد  حناسایت  فردی یا اجتماعی در نهادینه

طور نموناه، دانلاود غیرمجاا  یاک  هایشان ریشه دارد؛ باه کنخ ها به ابااد اختمی آن

دانناتو یاا  وابناته باشاد، باه اختمی آهن  ا  اینترنت بیخ ا  آنکاه باه تاهاد افاراد

دهاد، در  می ای که ایو کار را انجاا نداننتو آن مربوط است. در وام ، فرد یا جاماه

کند. به ساصو دیگار، ا  امری غیراختمی محنوِّ نمیبیشتر موارد آن را ا  اساس، 

افراد، دانلودکردن ا  اینترنت، اماری بیارون ا  حاو   اخاتق اسات کاه در  نگاه ایو

 .(13)همان، ا« بودن یا ن ودن را کنترل کرد مورد آن لا   نینت اختمی
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                         ور ی اختمااای، واااس ا  حناسااایت اختمااای وهااام شاااهود و هااام اساااتدلال

شاوند. بناابرایو، ربا  و ننا ت اصالی ایاو  کردن مومایت، فااال میاختمی ار یابی

                         تراشاای بااا شااهود فیااری اختماای، تاااب  حناساایت اختماای اساات. همچناایو، دلیاال

                     کنناد  ادرا  ا  عاملیات نیاز باشاد. گویاا اینکاهرساد تااب  متغیار تاادیلبه نظر می

ای در  کنناده فرد چه میازان خاود را عامال و اراد  خاود را ماؤثر بداناد، نقاخ تاییو

اناد کاه فارد هنگاا   تار مشاصص کرده هاا ویخ اطاعت یاا نافرماانی او دارد؛ وژوهخ

کناد وذیری و عاملیات کمتاری را احنااس مای کردن ا  دستورها، منائولیت اطاعت

(Yoshie Haggard, 2013 .)& 

وذیر ن اشاد اگر فرد احناس عاملیت نکند، یا نن ت به مومایت منئولیتدر وام ، 

یا مومایت را اختمی ادرا  نکند، ممکو است رفتاار اختمای را ضاروری ار یاابی 

نکند. شهود فیری اختمی همچون دانخ اختمای فارد، در صاورتی باه کاار گرفتاه 

و  رفتاار اختمای را شود که فرد اساساً مومایت را اختمای تشاصیص بدهاد و لاز می

 احناس کند.

 

 حیطۀ اثرگذاری -3

های اختمای، ویامادهای رفتاار  تراشای کاربردن دلیل در حییۀ اثرگذاری، فارد باا باه

شمارد و به ایو وسایله ا  گیرد یا ویامدها را بنیار کوچک مینامناس خ را نادیده می

 (.Bandura, 2016, p. 64ناراحتی و فشار بر خودز بکاهد )

 

 کردن پیامد: ًماری و اًتباه برداًت انکار، کوچک

( یاااا اشااات اه Minimizingشاااماری ) ( یاااا کوچکIgnoringتراشااای انکاااار ) دلیل

( ویامدهای رفتار غیراختمای، Misconstruing the consequencesکردن ) برداشت

های سلب مهاار اختمای (. روزIbid, p.3شوند )بندی میدر حییۀ اثرگذاری دسته

گرفتو یااا حتاای  رساااندن، نادیااده حدامل رونااد، بااا بهدر ایااو حییااه بااه کااار ماای کااه
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کند. حضاور انکارکردن آثار مضر اعمال شصص، برو  رفتار غیراختمی را آسان می

های حییااۀ  تراشاای تاار ا  دلیلشااود افااراد راحااتدر گااروه یااا در جماا ، باعااث ماای

رفتاار غیراختمای را انجاا  داده تنهایی  کاه باه اثرگذاری استفاده کنناد؛ اماا هنگامی

، باه Mynatt & Sherman, 1975راحتی ا  منئولیت فرار کنند ) توانند بهباشند، نمی

 (. Bandura, 2016, p. 64نقل ا : 

شماری، نتیجه ندهد، افراد برای نپذیرفتو اثر رفتار خود،  تراشیل کوچک اگر دلیل

نند. بدیو ترتیب، تاا  ماانی کاه نتاایج کاعت ار مارفی می  ا را بی شواهد رفتار آسیب

مضار رفتاار نادیااده گرفتاه شاود یااا باه حادامل برسااد یاا ماورد منامشااه مارار گیاارد، 

شود. یک نمونه ا  انکار اثرگذاری رفتارهای مضار، گری فرد فاال نمیخودسر نخ

کنناد. هایی است که صاح ان صنای  آلاینده دربار  گر  شدن  میو ارائه میتحریف

شدن  میو شده است، انکار و ادعا  های صنای  خود را که موجب گر آلودگی ها آن

کنناد و ومتای انکاار  ها اول انکار می شدن  میو دلایل دیگری دارد. آن کنند گر می

 (.Bandura, 2016, p. 64 نند )ای ندارد، دست به تحریف میفایده

اشی را دیده باشیم؛ برای تر های  یادی ا  ایو دلیلشاید در  ندگی رو مره نمونه

 ند، خنارت ناشای ا  ایاو مثال، کنی که با خودروی خود به خودروی دیگری می

کند و به همیو دلیل، به خاودز کند و یا آن را ناچیز تلقی میتصادف را یا انکار می

دهد بدون کنب رضایت مالاک آن خاودرو، محال را تار  کناد. مثاالی  اجا ه می

فاردی را کمتار ا  حاد واماای  های بیوافراد نتایج خصومتدیگر اینکه ممکو است 

 تصمیو بزنند. 

کتسی خود را بردارد یاا در  آمو ی در شب امتحان کتاِّ هم ممکو است دانخ

یک دعوا به او آسیب جنمی برساند و سپس، با انکار ویامد ایو رفتار یا ناچیزشمردن 

شاادن نماار  امتحااان  کمآن، جلااوی خودسر نشاای را بگیاارد. ممکااو اساات در براباار 

یا باد « مدر هم بد نشده و تأثیری در مادلخ ندارد نمر  او آن»از بگوید: کتسی هم
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چناد خاراز بیشاتر ن اود. میاااً درد  یاادی »رساندن به او در دعوا بگوید:  ا  آسیب

 و با ایو جمتت، اثر رفتار غیراختمی خود را نادیده بگیرد.« ندارد

ویامدها، عتوه بر رفتارهای فردی، در رفتارهای گروهی نیز  گرفتوانکار یا نادیده
هاای خاود را نادیاده  گروهی وجود دارد. در ایو حالت، افراد کارهای ناشاینات هم

های عمومی سوءاستفاده کناد و  گیرند؛ برای مثال، ممکو است سا مانی ا  بودجهمی
، ا   یی یاا مجاا اتجاو شصصی که ا  ایو کار اطاتع دارد، باه دلیال تارس ا  تتفی

دادن آن به مراج  مضایی خودداری کند. اگر کنی با تصلفات سا مانی تیابق  اطتع
رود. فرد برای جلاوگیری ا  ایاو و سا گاری ویدا کند، خودار شمندی او ا  بیو می

 (.Bandura, 2016, p. 69آورد ) تراشی اختمی روی می اتفاق، به دلیل

 

 بررسی انتقادی

های حییۀ اثرگذاری، در وام  در چارچوِّ نظاری اختمای ساودگرایی تراشیدلیل

(Utilitarianیااااا نتیجااااه ) ( گراییConsequentionalismماباااال ) .در  اساااات                        

شده است،  ای که ا  آن حاصلدر ایو شرای ، فرد رفتار اختمی را در مقاینه با نتیجه

                    ویامااد رفتااار غیراختماای توساا  فاارد انکااار  کنااد. حااال اگاار نتیجااه یاااار یااابی ماای

ا  ویامادهای مث ات[ ار یاابی شاود یاا اینکاه  شود، یا ایو که ویامدهای منفی کم]تار

اشت اه برداشت شود، ط یاتااً فارد ار یاابی مث ات ا  خاودز را حفا   ویامدها اصتً به

 خواهد کرد. 

ری اختمای، تاابای ا  ادرا  فارد ا  رب  و نن ت حییۀ اثرگذاری با شاهود فیا

علیت است. افرادی که ادرا  درستی ا  علیت در ذهو خود ندارند، ط یاتااً ربا  و 

کنناد. در ایاو شارای ، فارد  درساتی در  نمی نن ت رفتارهای خود را با ویامادها به

 شود. اساساً درگیر شهود فیری اختمی خود نمی

                      افتااد، درگیااری بااا  اه اتفاااق ماایشااماری یااا برداشاات اشاات کااه کوچک آنگاااه 

های اشات اه یااا  آیااد. مگار آنکاه ایاو برداشات شاهود فیاری اختمای باه وجاود نمی
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هاا را بارای دفااع ا  عملکارد خاود در  انکارآمیز، دیدگاه وامای فرد ن اشاند و او آن

                 بااامقاباال دیگااران ارائااه دهااد. در ایااو صااورت، ایااو عااذرآوری کااه در تاااارض 

تواند درگیری با شهود فیری اختمی را کاهخ دهد؛ همان بینخ شصص است، نمی

ِ: بصَِیرَةم گونه که در مرآن آمده اسات:  ِْ انُ عَلَی نفَْ َْ نْ ؛ وَلوَْ أَلقَْهی مَعَهاذِیرَهُ  *بلَِ الِْْ

 «آدمی ا  وض  خود آگااه اسات، هرچناد در ظااهر باراى خاود عاذرهایی بتراشاد»

 (.40-41  )میامت،

های شصصی کمکای باه  دربار  ار یابی حقومی منئله، در ایو عرصه نیز برداشت

ها هناتند. گیرنده دربار  انتناِّ ویامدهای رفتار به فرد، دادگاهکند و تصمیم فرد نمی

دادگاه بر اساس شواهدی که در دست دارد، ویامدها را به فرد، منتنب و او را مجار  

( Means reaکند. اینکه فارد عنصار روانای ) ا اینکه او را ت رئه میدهد ی تشصیص می

کنناده در انتنااِّ  جر  را هنگا  اجرای جر  بارو  داده باشاد یاا خیار، عااملی تاییو

 شود. ها محنوِّ می بنیاری ا  جر 

تأثیرگاذار اسات؛  باودن رفتاار ارتکاابی مصد عامدانه یا انگیز  مجرماناه در جار 

ای مصد سوء  حقومی ناظر به ویامدهای مجرمانۀ رفتار است و عده ویژه که تااریف به

 (.400، ا4611اند )اردبیلی،  تاریف کرده« یقیو بر حصول نتیجۀ مجرمانه»را 

 

 حیطۀ قربانی  -4

                مارت   باشاد. هایی اشااره دارد کاه باه شاصص مرباانی تراشای حییۀ مرباانی باه دلیل

               کنناد، ناه خودشاان را! باا ایاو کاار، هماۀتلقای مایافراد، شصص مرباانی را مقصار 

کننااد  تقصاایر را باار دوز مربااانی انداختااه، خودشااان را وااا  و مقاادس فاارض می

(Bandura, 2016, p. 84  .) 

انتناااِّ »( و Dehumanization« ) دایایانناانیت»هااای  تراشای باا نا  دو گوناه دلیل

 ایو حییه وجود دارد.( در Attribution of Blame« )سر نخ
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 زداییانسانیت

 دایی یانی فرد باضی را ولید، غیراننان، ناشاینت و سزاوار بدرفتاری بداناد اننانیت

(Ibidدر ایو دلیل .) دهد و با ایو های ناشاینت نن ت میتراشی، فرد به مربانی صفت

چنیو رفتار کند که رفتارز غیراختمی ن وده؛  یرا آن شصص منتحق کار توجیه می

آ اری و تصریب اماوال دیگاران امادا   بدی بوده است؛ برای مثال، کنی که به مرد 

صافت هناتند و باویی ا   مرد  هماه شییان»گوید: کند، برای توجیه کار خود میمی

هاای ماوذی هناتند کاه بایاد بارای  نادگی بهتار ها مثل حشره اند. آناننانیت ن رده

دهد با دیگاران هار  استدلالی دارد، به خود اجا ه میومتی فرد چنیو «. حذفشان کرد

 طور که خواست رفتار کند. 

            هاا و اساتامارهایی بااوده اسات کاه برخاای داریمثاال دیگار ایاو موضااوع، بارده

های نوعی ادامه دارد. یکی ا  استدلال اند و اکنون نیز به داده  های ارووایی انجا دولت

-ار ز و ونات هناتند و بهاره هایی کمووست اننان رنگیوها ایو است که مرد   آن

 (. Ibidها ا  اننانیت، ناچیز است ) آن مندی

ها خودشان هم آن را تشادید  ووست ایو چیزی است که متاسفانه باضی ا  رنگیو

                   هااا ا  نااژاد خااود احناااس کااه سفیدووساات کننااد؛ باارای نمونااه، در حااالی ماای

نفس  ا  آن، عازت ها عمدتاً ا  دوران نوجوانی و وس  ووست ، رنگیونفس دارند عزت

(؛ به ایو 0، ج0770کنند )بر ، های اجتماعی ج ران میدادن فاالیت خود را با انجا 

منزلاۀ یاک نقیصاه وذیرفتاه و درصادد  مانا که خودشان هم رنگیو ووست بودن را به

 ج ران آن هنتند.

                     کااه مجاار  بااه هاااییگرفتو آساایب هماادرت خودساننااوری اختماای و نادیااد

                 ال تااه ایااو  کنااد، بااه دیاادگاه او دربااار  دیگااران بنااتگی دارد.دیگااران وارد ماای

 دایای مجر ، حتماً ترورینت نینت؛ بلکه بنیاری ا  افاراد ماماولی هام ا  انناانیت

 کنند. استفاده می
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عنوان افارادی باا احناساات و نیا هاایی مشاابه  باههاای دیگار کردن انناندر 

انگیازد دلی و دلنو ی را ا  طریق احناس مشتر  انناانیت برمای نیا های خود، هم

(Bandura, 1992 و احناس مشتر  اننانی، سوءاستفاده ا  افراد دیگار را دشاوار )

بارای او های دیگر آسیب برساند، ایو کار حتمااً  کند. اگر کنی بصواهد به اننان می

،  گری به همراه خواهد داشت؛ اما اگر او نشان دهد که مربانیوریشانی و خودسر نخ

تواند بدون احنااس گنااه، باه او  دایی کند، میار ز بوده و او را اننانیتفردی بی

 (.Bandura, 2016, p. 84آسیب برساند )

 

 بررسی انتقادی

های ولید یا شاینتۀ آسایب تلقای اناینکه فرد دیگران را بدون هیچ دلیل موجهی، انن

های او دربار  اننانیت و مت  آن است. ممکو است کند، ناشی ا  باورها و دیدگاه

دیگران در نظر فرد، به دلیل باورهای غلیی که دارد، اننان یا انناان شایناتۀ احتارا  

اً شاود و ط یاتامحنوِّ نشوند. ایو شرای  برای فرد اصتً شرای  اختمی تلقای نمای

شوند. هرچند ار ز ذاتی اننان ممکاو اسات  شهودهای فیری اختمی نیز فاال نمی

چاه -شاناختی ایاو باورهاا  در درستی چنیو میل ی تردید کناد، ولای در سایح روان

 گذارد. تأثیر می -درست و چه نادرست 

 

 انتساب سرزنش:

اسات. در  به  بان ساده، منظور ا  انتناِّ سر نخ، انداختو تقصیر بر گردن دیگاری

جای اینکه خود را مقصر ب یناد، فارد مرباانی را مقصار  تراشی، فرد بدرفتار به ایو دلیل

دهد که رفتارز در جواِّ بدرفتاری او بوده و خاودز تقصایری  داند و نشان میمی

                  (؛ بارای مثاال، در یاک دعاوا، کنای کاهBandura, 2016, p. 89نداشاته اسات )

دادن رفتاار خاود  شدت ضرِّ و شتم کرده است، برای اختمی نشاان فرد مقابل را به

کرد، ماو مج اور ابتدا او شروع کرد به داد دن. اگر او دعوا را شروع نمی»گوید: می
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شد . مو فق  واسخ رفتار بد او را داد  و ایو دردسری بود که خودز به  دنخ نمی

توانناته باعاث کناد کاه او ماینکته اشاره نمایال ته ایو شصص به ایو «. درست کرد

 یافتو دعوا نشود یا حدامل او را با نهایت مدرت کتک نزند. ادامه

تقصیرشادن فارد در انجاا  رفتاار سر نخ مربانی، ابازاری اسات کاه موجاب بای

تواند مرتکب را به یک مربانی ت ادیل شود. انتناِّ سر نخ، حتی میغیراختمی می

 ا را انجا   عیب است و با تحریکات اج اری، امدامات آسیباو بیکند تا تصور شود  

کناد،  ای شاصص را توجیاه مای تنها امدامات آسایب داده است. انتناِّ سر نخ، نه

 (.Ibid, p. 90دهد ) جویی می بلکه حتی به او حق تتفی

 

 بررسی انتقادی

یلای اسات کاه در بررسی انتقادی در  مینۀ انتناِّ سر نخ کامتً م تنی بر هماان تحل

 شود.نظر می حییۀ رفتاری بیان شد. بنابرایو، ا  تکرار آن در ایو بصخ صرف
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 گیری نتیجه

 نتایجی که ا  ایو مقاینه حاصل شد، در ادامه آمده است:

           منزلااۀ رفتااار غیراختماای توصاایف کاارده اساات و  اولاً رفتارهااایی کااه بناادورا به

تراشی نینتند؛ بلکه در بنایاری ا  همیشه رفتار غیراختمی و دلیلهای او، تراشیدلیل

موارد، توجیه و توصیف فرد، کامتً منیقی و عقتیی و میاابق باا ماوا یو حقاومی و 

طل ای اجتمااعی کاه ممکاو اسات اختمی است. مواردی ا  دفاع مشروع یاا اصاتح

شاوند؛ تمی محنوِّ نمایهایی در برداشته باشند، در همۀ حالات الزاماً غیراخآسیب

ها محکو  نینات و شاهود فیاری اختمای نیاز در م اال آن به همیو دلیل، در دادگاه

 کند. احناس گناه نمی

هاایی کاه تراشایثانیاً باضی ا  رفتارهایی که بندورا توصیف کرده اسات و دلیال

 عنوان ت یینی بارای کااهخ احنااس گنااه ارائاه داده، ا  آنجاا کاه فارد را درگیار به

           شاوند کاه ایاو اناد، اساسااً رفتاار غیراختمای تلقای نمای مومایت غیراختمای نکرده

ها بصواهد کاهشی برای احناس گناه باشند؛ بلکه دمیقاً برعکس، فارد در تراشیدلیل

 ند. مثتً کنی که حمتت کردن دیگری دست می مقا  انجا  رفتار اختمی به مربانی

کند و مهاجمان داعشی را منتحق مجاا ات نمردانه تلقی میداعخ را حمتتی ناجوا

ها در میدان ن رد، احناس خشنودی   دن به آن ها و آسیب داند، ط یاتاً ا  کشتو آنمی

کند و ایو مومایت برای او مومایت اختمی است، ناه اینکاه رفتااری غیراختمای  می

متوسال شاده باشاد. تراشای باشد که فرد برای کاهخ احناس گنااه خاود، باه دلیال

هایی همچون نظا  باورهای فاردی در ایاو منائله دخالات تاا  کنندهبنابرایو، تادیل

 دارند. 

دلیل اینکاه فارد  هایی که بندورا توصایف کارده اسات، باه ثالثاً باضی ا  مومایت

ها حناسیت اختمی ندارد، اصتً در نظر او مومایت اختمی یا غیراختمای  دربار  آن

خاطر انجاا  رفتاار غیراختمای ماتهم کارد؛  توان فرد را باهشوند و نمیمحنوِّ نمی

 بنابرایو، شهودهای وی نیز درگیر نصواهد شد. 
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بودن یا ن ودن یک رفتار، امر میلقی نینت که بتوان رفتار ثابتی را در  رابااً اختمی

 هر وضایتی غیراختمی تلقی کرد و دربار  فرد مرتکب باه مضااوت ورداخات؛ ماثتً 

 دن به دیگری عموماً رفتار غیراختمی اسات، ولای همایو رفتاار در مومایات  آسیب

گیاری حقاومی و الزامااً غیراختمای نینات. تصامیم  ای ا  آن ن اشد،دفاعی که چاره

های حقومی مصتلاف  بودن یک رفتار، در نظا  مضایی در  مینۀ اختمی یا غیراختمی

جای دادگاه به مضاوت دیگاران  تواند بهنمی شناس هاست و رواندنیا بر عهد  دادگاه

شدن شهودهای فیری اختمی نیز تابای  بپردا د. به همیو ترتیب، احناس گناه و فاال

 ا  مومایت و وامایات آن است.

های سیاسی بندورا در نوع مضاوت او کاامت اثرگاذار باوده و  گیریخامناً جهت

دیادگاه سیاسای مت اوع خاود دریا  کردن  در مصادیقی که بیان کرده است ا  دخیل

  هاای متااددی بارای ترورینات نکرده اسات؛ ا  جملاه اینکاه او در ایاو  میناه مثال

یاک نگااه جاامای را باه مناائل  الهِ ل نان به کار برده اسات کاه هیچ دادن حزِّ نشان

طور کامل و درکنار هم باشد، نمودار  ای که شامل تاریخ و جغرافیای منئله، بهمنیقه

الهِ ل نان که مقابله باا تاارض و  گیری حزِّ طوری که ا  بیان فلنفۀ شکل ند؛ بهکنمی

نظر کرده و ویامادهای ایاو تاارض را انکاار  تجاو  ر یم اشغالگر مدس بوده، صرف

کناد. الهِ ل نان را جن  ابتادایی با نماایی مای های مشروع حزِّکرده است، اما دفاع

 ایو دربار  مفهو  آن سصو گفته است.ایو همان سا کار انکار است که ویخ ا  
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Introducing and Critical Study of Bandura’s Moral Disengagement 

Mechanisms in Perspective of Innate Moral Intuition 

Hamed Moslehi

, Seyed Mohammad Mahdi Rouhani


 

 
Abstract 

By introducing a moral disengagement, Bandura takes an important 

step in answering the question, “Why do people engage in immoral 

behavior but have no problem with their own lives?” 

The aim of this study is to examine the mechanisms introduced by 

Bandura from the perspective of innate moral intuition and the basic 

foundations of criminal law. Then the cases in which, in his view, 

unjustified acts may be considered moral and correct behavior are 

introduced and distinguished from other cases. The present study has 

been done analytically-descriptively and has shown that although 

some of Bandura's cases are immoral and have been fabricated, others 

that are described in detail in the article are not fundamentally 

immoral and in some cases may be It can help maintain one's moral 

identity while performing moral behavior, and in some cases there are 

moderating variables not seen in Bandura's analysis. For example, 

moral reasoning, which transforms the nature of Hezbollah Lebanon's 

behavior from immoral to moral, is not essentially an example of 

moral reasoning, and Bandura's analysis in this regard at the 

psychological level is ruled out by innate moral intuition. And will be 

criticized and dismissed at the external level with the knowledge of 

criminal law standards. 
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Explorate of the Structures of Moral Personality in Islamic Texts; 

A qualitative study 

Mohammad Sanagoie Zadeh

 

 

Abstract 

Moral personality is one of the important and influential structures in 

the formation of personality according to Islam. Although ethics has 

been discussed in psychology from the perspective of growth or moral 

judgment, less attention has been paid to moral personality. The 

present study, while comparing moral personality from the 

perspectives of Islam and psychology, has explored the structures of 

moral personality in Islamic texts. The method of qualitative research 

with the analysis of themes was used. By searching for human moral 

characteristics in related verses and hadiths, basic, organizing, and 

comprehensive themes were discovered from Islamic texts. Findings 

showed that the comprehensive theme of moral personality includes 

four organizing themes of certainty, patience, justice, and jihad, and 

each of these organizing themes includes four basic themes. The 

theme of certainty includes accepting reality, trust, surrender, and 

submission. The theme of patience includes forbearance, asceticism, 

caution, accuracy, and care. The theme of justice includes impartiality, 

moderation, honesty, and loyalty, and the theme of jihad includes 

confronting lusts, controlling anger, courage, and striving in the divine 

path. The results of the present study can be effective for constructing 

a moral personality questionnaire and measuring it and providing a 

program to promote moral qualities in human personality. 
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Structures, Ethic Personality, Islamic Texts, Qualitative Research. 
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Otherness and psychological evidence in the field of ethical 

psychology 

Mohammad Amin Khansari
  

 

Abstract 

One of the fundamental issues in the field of moral psychology is what 

psychological assumptions moral views have and how much empirical 

evidence these assumptions carry. Accordingly, the conflict between 

egoism and heterogeneity has been proposed in the psychology of 

ethics, and empirical evidence has emerged in favor of either of these 

two moral theories. Otherness is one of the goal-oriented theories that, 

based on the psychological basis of its theory, recommends self-

sacrifice and creating the greatest good for others, regardless of 

oneself. Psychological heterogeneity is the most important basis of 

moral heterogeneity and is an attempt to violate monotonousness and 

love of human nature and to prove other heterogeneous desires and 

motives. Most moral philosophers and psychologists reject the 

monotonous nature of human nature and believe in the possibility of 

altruism along with selfishness in human nature. In this research, 

relying on arguments and empirical evidence, an attempt has been 

made to prove psychological heterogeneity in order to be able to rely 

on this basis, moral heterogeneity in the field of normative ethics. 

 

Keywords 
moral psychology, moral heterogeneity, psychological heterogeneity, 

altruism, love of nature, human nature. 
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comparative study of psychological selfishness and otherness and 

explanation of the otherism of God 

Mohammad Reza Salarifar

,Mirmahdi Musaviasl


,Mahmud Esfahanian


 

 

Abstract 

This study was conducted with the aim of comparative study of 

psychological selfishness and otherness and to explain the otherism of 

God. According to psychological selfishness, human beings do 

nothing but to serve their own interests, and even in cases of helping 

others and sacrificing beyond this other-oriented motive; Personal 

interests lie. The method of this research; Describe and analyze the 

sources of psychological selfishness and otherness. Islamic sources 

were also examined by interpretive method and understanding of 

hadiths. Based on the findings of this study; Six reasons for 

selfishness 1. Re-interpreting motivations.2. Personal property 3. 

Hedonistic reasoning 4. Self-deception 5. Motivation of moral 

education and 6. Self-psychoanalysis; It is not convincing to deny 

otherism. As well as the reasons of otherists, mainly Batson, for 

proving otherness empirically; It is not enough to prove it. According 

to Islamic thinkers; The key element in solving the problem is the 

acceptance of both the naturalist self and the moral and divine self for 

man. On the other hand, in Islamic sources, three types of motivations 

were found in believers in God: selfish, altruistic, and God-fearing. 

Then, according to the three-dimensional division of human motives 

and its various aspects, it was explained, and finally, the otherism of 

God was chosen as a more comprehensive explanation. as a result; 

Many reasons for selfishness are related to the divine or moral self of 

man, which is in fact otherness.  
 

Keywords 
Psychological selfishness, Psychological otherism, Godliness, Ethical 

psychology, Islamic view. 
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Sexual Management of the Family and its Function in Moral-

Orientation and Sexual Health of the Children 

Massoud Nouralizadeh Miyaneji

, Abdullah Rahimi


 

 

Abstract 

Organizing sexual desire is always the most important task of morality 

and moral orientation in sexual behavior is the key to human health 

and happiness. The aim of this study was to qualitatively study the 

role of family sexual management in the morality and sexual health of 

children using documentary analysis. Findings indicate three 

management strategies (1) adjusting and guiding the sexuality of 

children (including 6 programs: educating and giving awareness, 

strengthening faith, religiosity and moral values, teaching the spirit of 

respect and temperament, institutionalizing the spirit of self-

sufficiency, smart and balanced style in dealing with sexual issues of 

children, regulation of sexual desire with bio-regulation), (2) 

Nurturing and internalization of chastity (including 5 stages) and (3) 

Prevention of deviance and sexual dysfunction (including 8 programs: 

valuation and motivation, creating awakening and awareness, 

empowerment And skills enhancement, bio-hereditary optimization, 

provision of protective factors, family supervision, emotional support, 

family and social care). In a family-oriented approach, parents can 

play a key role in sexual development and empowerment, and 

promotion of morality, and thus the sexual health of their children. 
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Factors and components of resilience from the perspective of 

Quran and hadiths 

Mahdi Habibolahi

  

 

Abstract 

Resilience is a concept that has been proposed in psychology as a 

mental or emotional force that enables a person to deal with crises and 

allows him to return quickly to a pre-crisis state. Despite the 

differences between resilience and the Qur'anic concept of patience in 

the Islamic tradition, these two concepts seem to have much in 

common in their internal components and factors. In this research, 

which was carried out by the library method in collecting information 

and descriptive-analytical in evaluating them, after extracting the 

components and factors causing resilience based on psychological 

research, an attempt was made to explain Islam's view on these factors 

by referring to Quranic verses and Islamic traditions. According to the 

results of this study, the factors that create resilience include positive 

induction, maintaining readiness, maintaining good relationships with 

family, seeing tolerable problems and crises, accepting unchangeable 

conditions, having realistic goals and moving towards them, and self-

confidence, all of them have corresponding meanings in the Islamic 

tradition and Quranic verses. 
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